
 نقش ايمان در اتحاد و همدلي
باني،  كاري، همز تر از هم يادين و فرا حدتی بن مان، و اي

می يد  صوری پد حاد  گی و ات شته. آورد همرن ستوارترين ر های  و ا

سلامی  بزرگ ا عه  ضای جام نان و اع بين مؤم كري،  مدلی و همف ه

 .وجود دارد

قرآن حاوی جهان بينی واحد، قانون اساسی واحد، و برنامه 

 .زندگی اسلامی استمشترك 

پيامبر اعظم صلی الله عليه وآله بنيانگذار جامعه اسلامی و 

 .محبوب مشترك تمام فرق و مذاهب اسلامی در سراسر جهان است

مسجد الحرام، كانون اصلی و پايگاه جهانی و قبله مقبول 

 .مسلمانان در شرق و غرب و شمال و جنوب كره زمين است

بر سبب  فوق  موارد  به  مان  نی اي خوت دي سلامی و ا ادری ا

كه در سايه ای  هديه. شود كه هديه خدا به جامعه بشری است می

 .گيرد آن امنيت و عدالت و محبت، سراسر جهان را فرا می

كار  برادري، راه شمند  مت ارز يادآوری نع با  بزرگ  خدای 

 .تداوم و تحكيم برادری را نشان داده است

لِ اللههِ جَ » مُوا بِحَبْ تَ اللههِ وَ اعْتَصِ رُوا نِعْمَ وا وَ اذْكُ عاً وَ لا تَفَرهقُ مِي

هِ  بَحْتُمْ بِنِعْمَتِ وبِكُمْ فَأَصْ يْنَ قُلُ أَلهفَ بَ داءً فَ تُمْ أَعْ يْكُمْ إِذْ كُنْ عَلَ

ذلِكَ  ها كَ ذَكُمْ مِنْ نَ النهارِ فَأَنْقَ رَةٍ مِ فَا حُفْ لی ش تُمْ عَ إِخْواناً وَ كُنْ

 (1)؛« آياتِهِ لَعَلهكُمْ تَهْتَدُونَ يُبَيِّنُ اللههُ لَكُمْ 

همه با هم به ريسمان الهی چنگ زنيد و پراكنده نشويد و »

ياد كنيد نعمت خدا را بر شما وقتی با هم دشمن بوديد، خدا 

و . بين دلهای شما الفت ايجاد كرد و به نعمت او برادر شديد

تان داد ند از آن نجات يد، خداو تش بود گودالی از آ به  .  بر ل

يان می شما ب برای  ياتش را  خدا، آ نين  ين چ كه  ا شد  ند، با ك

 «.هدايت شويد

 راهكار برادری 

ت تكوينی كه خداوند بين اهل  علاوه بر پيوند قلبی و محبّ

برادری  مدلی و  بانی و ه ين مهر يد آورده، ا سلام پد مان و ا اي

يت  شتيبانی و حما نی پ قوانين دي ناگون در  های گو را از راه

 .كرده است

و احكام مربوط به روابط و «  برّ والدين»، « صله ارحام». 1

 حقوق خانوادگي؛

 تأكيد بر رسيدگی به برادران دينی و حقوق همسايگان؛. 2

 تأكيد بر زيارت و ديدار و آمد و شد آنان؛. 3

صورت . 4 به  بادات  جام ع ساجد و ان ضور در م بر ح يد  تأك

 دسته جمعي؛



م و احترام و تكريم استحباب ضيافت و هديه دادن و سلا. 5

 مسلمانان؛

 اصلاح ذات البين و ايجاد دوستی و آشتي؛. 6

آراستتتگی و پتتاكيزگی در محافتتل و مجتتالن بتترادران و . 7

 خواهران مسلمان؛

 تبريك و تسليت در شاديها و غمهای زندگي؛. 8

 استقبال و بدرقه در رفت و آمدهای اجتماعي؛. 9

 از كار نيك ديگران؛سلام و تحيّت و قدرشناسی و تشكّر . 11

 عيادت و دلجوئی از بيماران،. 11

 .تشييع جنازه و دعا برای برادران و خواهران ديني. 12

امور فوق راهكارهای تقويت دوستی و همدلی و همكاری بين 

ست قرآن ا سلام و  ندان ا ين . فرز تو ا نی در پر برادری دي

 .شود دستورهای الهي، درخشان تر، استوارتر و جاودانه می

 مبانی اتحاد و همدلی 

ندگی  عدالت در ز يت  حد، رعا قانون وا حد،  نی وا هان بي ج

اجتماعي، و اعتقاد به مركز فرماندهی واحد و تسليم همه در 

های عقيدتی اتحاد و انسجام اسلامی  برابر خدا و پيامبر، ريشه

می يد  نی را پد حدت دي يی و ساختار اجرا عه و  هر جام ای  آورد و 

خوردار باشد، از مهم ترين عوامل اتحاد و كه از اين امور بر

 .همدلی بهره مند است

محبوب و معشوق مشترك در جامعه اسلامي، يعنی علاقه و محبت 

امت به خدا و پيامبر و قرآن و اهل بيت رسول اللهه صلی الله عليه 

حاد  مل ات ترين عوا قوی  ماعی و  سرمايه اجت ترين  بزرگ  له  وآ

 .امت اسلامی است

حتتاد و انستتجام، اتحتتاد موقّتتت، تتتاكتيكي، ايتتن نتتو  ات

 .تشريفاتی و ادای مراسم و عادات معمولی نيست

اتحاد و انسجام قلبها، نگاهها، آرمانها و همآهنگی دلها 

اتحاد همه جانبه، پايدار، بدون تكلّف، درونی و . و دستهاست

 .عمل آفرين است

محبوب اصلی و نهايی در ميان مسلمانان، خدا و پيامبرصلی 

 .الله عليه وآله و اهل بيت آن بزرگوارند

شود، ريشه  محبوبها و عشقهای بدلی كه نوعی شرك محسوب می

 .بسياری از اختلافات اجتماعی است

شق  بر ع ند در برا كه بتوا بوبی  هيچ مح سلامی  عه ا در جام

الهی مقاومت كند و مانع اجرای حق و عدل و فرمان خدا شود، 

 .وجود ندارد

ها و عشقها، در  نيازها، مطالبات و علاقه تمام خواسته ها،

 .گيرد چارچوب فرمان خدا شكل می



 :به اين آيه قرآن كريم دقت كنيم

نْ دُونِ اللههِ أَنْداداً يُحبُِّونَهُمْ كَحُبِّ اللههِ وَ » نْ يَتهخذُِ مِ وَ مِنَ النهاسِ مَ

رَی اله  وْ يَ دَُّ حُبًّا لِلِّهِ وَ لَ وا أَش رَوْنَ الهذِينَ آمَنُ وا إِذْ يَ ذِينَ ظَلَمُ

 (2)؛« الْعَذابَ أَنه الْقُوهةَ لِلِّهِ جَمِيعاً وَ أَنه اللههَ شدَِيدُ الْعَذابِ 

خود » برای  ند  ير از خداو هايی غ مردم مبعود ضی از  بع

خاب می ست می انت خدا دو چون  ها را هم ند و آن ند كن ا . دار امّ

عشق مشركان نسبت از ]آنها كه ايمان دارند، عشق شان به خدا 

شان ند [ به معبودهاي ستم كرد كه  ها  ست و آن و ]شديدتر ا

ند خدا برگزيد ير از  بودی غ شاهده [ مع عذاب را م كه  گامی  هن

ند  كه]كن ست  ند دان خدا [ خواه ست و  قدرت از آن خدا مام  ت

 «.دارای كيفر سخت است

هت  ندها در ج ها و پيو ها و ولايت مه ولا سلامی ه عه ا در جام

هی ا يت ال يايي، ولا نژادي، جغراف خانوادگي،  ند  هيچ پيو ست و 

سی نمی بی و سيا صادي، حز خوت  اقت هی و ا يت ال با ولا ند  توا

 .اسلامی مقابله كند

فات  سلامي، اختلا عه ا قق جام مان و تح يت اي صورت تقو در 

يايی و صنفي، جغراف بي،  نژادي، حز باني،  فرين ... ز شكل آ م

 .نخواهد بود

ايه ايمان و عدالت و صداقت اختلافات سياسی و جناحی در س

 .حل خواهد شد

فردی و  های  صميم گيري مل، در ت ندترين عا مان، نيروم اي

ست ماعی ا ماعی . اجت های اجت كه نهاد مؤمن بل فراد  ها ا نه تن

مثل قوای سه گانه كشور و زير مجموعه هر كدام، يعنی تمام 

مه  تي، ه می و دول سات مرد شركتها و مؤس حزاب و  ادارات و ا

ساس وظ مك برا فا  و ك سانی و د خدمت ر با انگيزه  نی و  فه دي ي

به مردم به ويژه محرومان و مستضعفان، برنامه ريزی و اقدام 

ند می مل . كن ترين عا بزرگ  سانی  خدمت ر نوی و  يزه مع و انگ

 .اتحاد و انسجام اسلامی است

 گانه اتحاداركان سه

 :در وحدت و انسجام اجتماعی سه چيز نقش اساسی دارد

 و رعايت حقوق ديگران؛ عدالت. 1

نوی و . 2 يزه مع سته از انگ نه و برخا طات خيرخواها ارتبا

 الهي؛

ضای . 3 لب ر بت و ج صد قر با ق گران  يت از دي ثار و حما اي

 .الهي

امام باقرعليه السلام ضمن حديثی بر سه نكته فوق تأكيد 

 : كرده



دْخُلُها اِلاه ثَلاثَ » له جَنهةً لايَ زهوَ جَ هِ اِنه لِلِّهِ عَ لی نَفْسِ مَ عَ لٌ حَكَ ةٌ؛ رَجُ

بِالْحَقِّ، وَ رَجُلٌ زارَ اَخاهُ الْمُؤْمِنَ فِی اللههِ وَ رَجُلٌ آثَرَ اَخاهُ الْمُؤْمِنَ 

؛ ی اللههِ به آن وارد ( 3)فِ كن  سه  جز  كه  شتی دارد  جل به خدای عزو

كسی كه عليه خويش براساس حق و عدالت داوری كند؛ . 1. نشوند

در مؤمنش را فقط به انگيزه الهی ديدار كند؛ كسی كه برا. 2

كسی كه برای رضای خدا برادر ايمانی را بر خويش ترجيح . 3

 «.دهد

در روابط اجتماعی اركان سه «  خدمت»و «  زيارت»، « عدالت»

 .گانه اتحاد و انسجام اسلامی است

با هم عادلانه رفتار كنيم، به ديدار يكديگر برويم، و به 

ضای خدا خدمت كنيم، تا اتحاد و انسجام اسلامی همديگر برای ر

 .در عمل نمايان شود

برادري،  نای  ير ب سانها، ز بر روح و روان ان خدا  يت  حاكم

يايي،  يال دن فن و ام يت ن بانی و حاكم كاری و مهر مدلي، هم ه

فات  يه اختلا برادری و ما حاد و  بر ات مانع در برا ترين  بزرگ 

 .اجتماعی است

 آفات وحدت اسلامی 

تبعيضها، خودخواهيها، امتياز جوئيها بدعتها، تكفيرها و 

تهمتها، غيبتها و بد گمانيها، جهالتها و انزوا گرائيها و 

 .شود تكرويها، ريشه اختلافات جامعه بشری شناخته می

گی و  ماعي، فرهن های اجت مين بيماري هم ه سلام  يای ا در دن

شكل مواجه اخلاقي، اتحاد و انسجام دنيای اسلام را هميشه با م

 .ساخته است

فر و  ست و ك حدت ا نای و ير ب يد ز يدتي، توح يدگاه عق از د

يري ختلاف و درگ نای ا ير ب يدئولوژی و . شرك ز يدگاه ا از د

شه  ياگرايی ري حاد و دن نای ات ير ب يی ز خرت گرا ها، آ آرمان

 .اختلاف و نزا  و كشمكشهاست

از ديدگاه رفتاري، پای بندی به شريعت زير بنای وحدت، و 

 .دعت مادر اختلاف و خصومت و نامهربانيهاستب

از ديدگاه سياسي، پذيرش نظام امامت، ضامن اتحاد سياسی 

دنيای اسلام است، و تن دادن به سلطنت و دموكراسی غربی ريشه 

 .عقب ماندگی امت اسلامی و اختلافات سياسي

سلطه اجانب و نفوذ آنان در كشورهای اسلامی ريشه اختلافات 

 .ل فرق و مذاهب موجود در كشورهای اسلامی استو جنگ و جدا

سليم در  يد و ت سايه توح گی را در  كري، فرهن فات ف اختلا

 .توان حل كرد برابر خدا می

نگ می عدالت ر مت و  تو اما ماعی در پر فات اجت بازد و  اختلا

 .انجامد جداييها به وحدت می



سازی  قوا و خود ساس ت ها برا تاری تن قی و رف فات اخلا اختلا

 .شود می زدوده

بنابراين دين الهی و دينداري، بزرگ ترين عامل اتحاد و 

شری  بزرگ ب عه  كه در جام يای اسلام بل ها در دن نه تن ماهنگی  ه

 .است

بشر اگر دنيای آباد و آزاد و پر رونقی هم بخواهد، راهی 

غير از پذيرش اصول عقايد اسلامی و قبول و اجرای احكام الهی 

 .ندارد

حوزه و روحانيت و مبلغان دين با تبليغ و ترويج ايمان و 

های اسلامی و احكام دينی نقشی مهم در اتحاد بشريت و  انديشه

فا می سلمانان اي هر  م برای  يدان را  ين م فان د ند و مخال كن

فراهم می ختلاف  عدالت و ا شمكش و  نه ك ند گو كر . آور يغ تف تبل

وحدت بشريت نيست؛ سكولار و مبارزه با غيرت ديني، خدمت به 

 .زمينه سازی برای هرج و مرج و غارت ملتهاست

انديشمند مصلح، دكتر محمّد اقبال لاهوری نقش ايمان را در 

 :اتحاد ملتها، بسيار زيبا ترسيم كرده است

 ملتی را رفت چون آئين زدست 

 مثل خاك اجزای او از هم گسست 

 هستی مسلم زآئين است و بس 

 و بس  باطن دين نبی اين است

 برگ، گل شد چون زآئين بسته شد

 گل ز آئين بسته شد گلدسته شد

 نغمه از ضبط صدا پيداستی 

 ضبط چون رفت از صدا غوغاستی 

 در گلوی ما نفس موج هواست 

 چون هوا پابند نی گردد نواست 

 تو همی دانی كه آئين تو چيست 

 زير گردون سرّ تمكين تو چيست؟

 آن كتاب زنده قرآن حكيم 

 حكمت او لايزال است و قديم 

 نسخه اسرار تكوين حيات 

 (4)بی ثبات از قوتش گيرد ثبات

  

  پاورقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی 

 
 .113/ آل عمران( 1

 .165/ بقره( 2

 .257، ص 3اصول كافي، شيخ يعقوب كليني، ج ( 3

 .82ديوان اقبال، ص ( 4
 



عليه  برخى از اوصاف شيعيان در كلام باقر العلوم

  السلام
همانطور كه از مفهوم كلمه شيعه بر مي آيد، پيروي، تبعيّت 

و الگوپذيري از ائمه معصومين عليهم السلام در تمامي شؤونات 

ست بودن ا شيعه  مه  ندگي، لاز صومين . ز بار مع سخنان گهر در 

يك  صيات و ويژگيهاي  سلام خصو ليهم ال شده ع يان  عي ب يرو واق پ

است تا بدين وسيله يادآور شوند كه شيعه بودن صرفاً با ادّعا 

و يا نامگذاري محقّق نمي شود؛ بلكه شيعه واقعي كسي است كه 

گام  ت و  قه تبعيّ شناخت طري هت  خود را در ج فر  تلاش وا سعي و 

امام محمدباقر عليه السلام . نهادن در اين مسير به كار گيرد

صاف شيعيان را در يكي از سخنان خود بيان فرموده برخي از او

 .اند كه در اين مقاله به تبيين و توضيح آن مي پردازيم

يد مي فرما سلام  يه ال مام باقرعل يه » :ا يٍ عل يعَةُ عَلِ ا شِ إِنهمَ

الستتلام الْمُتَبَتتاذِلُونَ فِتتي وَلايَتِنَتتا الْمُتَحَتتابُّونَ فِتتي مَوَدهتِنَتتا 

زَاوِرُونَ لِِ  وا وَ إِذَا الْمُتَ مْ يَظْلِمُ بُوا لَ ا الهذِينَ إِذَا غَضِ اءِ أَمْرِنَ حْيَ

الَطُوا؛ نْ خَ لْمٌ لِمَ اوَرُوا سِ نْ جَ ي مَ ةٌ عَلَ رِْفُوا بَرَكَ مْ يُس وا لَ ( 1)رَضُ

لي  شيعيان ع نا  به  7هما سبت  ما ن يت  كه در راه ولا ند  آنهاي

ما  یبذل و بخشش مي كنند، در محور دوست[ فداكاري و]يكديگر 

فرهنگ و معارف ما به  یايگر را دوست دارند، به خاطر احيهمد

ن شوند، ظلم و ستم روا يروند، هرگاه خشمگ یگر ميدار همديد

م ض ین گاه را هر  ند و  ند، ز یدار شنود گرد م یاده رويو خ  ین

برا كت  جب بر ند، مو سا یكن برايگان و مايهم صفا  صلح و   یه 

 «.نان خود هستنديهمنش

شيدر ا تار  ند ويرن گف گيف، چ ليعيش یبرا یژ خالص ع  یان 

تواند انسان را به  یك ميه السلام عنوان شده است كه هر يعل

مالات ما یسو كه در ذيك ند  سند دور ك صفات ناپ كرده، از  ل يل 

 : ميپرداز یبه شرح آنها م

 ت يبر اساس ولا یهمبستگ



رابطه  یو برقرار یافته هرگز از ابراز دوستيافراد كمال 

مطمئناً اگر . كنند یغ نميشان خود دريبا هم ك یو عاطف یمعنو

حور ا ستيم بري، ولاین دو ل یت و ره صوم ع مان مع سلام ياما هم ال

جاودانه به همراه  یونديگر پيباشد، علاوه بر بركات فراوان د

كه ا چرا  هد آورد؛  ستنيخود خوا شته ناگس حدت و ین ر حافظ و  ،

 . باشد یم ینينظام جامعه د

 یبر اساس دوست یو انسجام امت اسلام یدر مورد دوست یمولو

 :ديگو یم یاله یاياول

هر     نفس واحد از رسول حق شدند  نه  ك يور 

 مطلق بُدند یدشمن

صددد هددزاران      ن بر عشق كل اوستاد يآفر

 ذره را داد اتحاد 

، ین محور وحدت و همدليه السلام بهتريطبق سخن امام باقرعل

بت پيولا صليت و مح هل بيالله عل یامبر له و ا ضرت يه وآ ت آن ح

ست ست. ا شق را ند و اوليع به خداو ه یاين  از  یرويو پ یال

ها ساز آن گرام یرهنمود سان  ميان حدت و  یان  عث و ند با توا

پارچگي عه  یك سانها در جام بط ان سجام روا ستحكام و ان و ا

 :زند ین گونه مَثل ميدر ادامه ا یمولو. گردد

ك سبوشددان يدد    رهگذر همچو خاك مفترق در 

 كرد دست كوزه گر

طور مان  حتم ه طور  ماد یبه  جودات  ها یكه مو ند خاك  یهمان

شوند،  یكپارچه ميپراكنده به دست هنرمند كوزه گر، متحد و 

هل بيولا ليت ا سلام نيت ع هايهم ال حور  یز دل نده را در م پراك

ن يبخشد؛ البته با ا یكند و انسجام م ید و امامت جمع ميتوح

است، اما  یتفاوت كه اجتما  اجسام بر اساس آب و گل و موقت

رد و تا يپذ یمان با روح و جان و دلها سامان مياتحاد اهل ا

خرت دوام دارد هان آ ستقلال يو ا. ج شوكت و ا عزت و  حاد،  ن ات

 .دارد یجامعه را در پ

م هت، اميبه ه لين ج نان ع باذل و يعل یر مؤم به ت سلام  ه ال

آن حضرت در . كرد ید ميمانان به شدت تأكان مسليتواصل در م

كُمْ بِالتهوَاصُلِ وَ التهبَاذُلِ وَ يوَ عَلَ » :خود فرمود ین سفارشهايآخر

اطُعَ؛يإِ  به ( 2)اكُمْ وَ التهدَابُرَ وَ التهقَ باد  شما  گر يكديبر 

د و يگردان یمبادا از هم رو! گر بخشش كردنيوستن و به همديپ

ندهايپ ست یو بت را  یدو ثر ا]و مح ما يمان و ولايكه در ا ت 

 «!ديان ببرياز م[ حاصل شده است 

به » :ميكن یه السلام را مرور ميگر سخن امام باقرعليبار د

گر يت ما به همديه السلام در راه ولايعل یان عليعيكه ش یراست

م شش  مد یبذل و بخ ما ه بت  ند و در راه مح ست يكن گر را دو

گر يارت همديفرهنگ و اهداف ما به ز یايدارند و به خاطر اح

  «.روند یم



ه يعل یر مؤمنان عليام ین كلمات برگرفته از آموزه هايا

وَانٌ » :ارانش فرموديالسلام است كه خطاب به  تُمْ إِخْ ا أَنْ وَ إِنهمَ

فَلا نَكُمْ إِلاه خُبْثُ السهرَائِرِ وَ سوُءُ الضهمَائِرِ ينِ اللههِ مَا فَرهقَ بَ يدِ یعَلَ 

بتته ( 3)؛ تَتتوَازَرُونَ وَ لا تَنَاصَتتحُونَ وَ لا تَبَتتاذَلُونَ وَ لا تَتتوَادُّونَ 

د و يجز درون پل یزيچ. ديگريكدي ینيكه شما برادران د یراست

گر يكديگر جدا نساخته است كه نه يت زشت، شما را از همدين

به  یزيد و نه چيگر هستير خواه همديد و نه خيده یم یاريرا 

 «!ديكن یم یگر دوستيكديد و نه با يبخش یگر ميكدي

ست تو ولا یبه را عه در پر فراد جام گر ا بريا مه  یت و ره ائ

ل مديع با ه سلام  ستنيگر پيهم ال ند ناگس با  یو شند و  شته با دا

قرار گ حد  صفوف مت باذل در  صل و ت خار و يتوا عزت و افت ند،  ر

خواهند داشت و شكوه و جلال خود را  یرينظ یعظمت و اقتدار ب

 . ديان خواهند كشيبه رخ جهان

 افراط نكردن در حالات خشم 



كه  يینه هايبر اثر عوامل و زم یهر انسان یعيبه طور طب

پيبرا ميش  گاهيآ یش  گاه ید،  شحال و  شمگين یخو ن و يز خ

ن و عشق يار ديبا مع ین حالات فطرياما اگر ا؛ شود یناراحت م

هل ب لت يا فراط و يع گز در آن ا شد، هر مراه با سلام ه هم ال

 . ده نخواهد شديط ديتفر

 یسته اينه رهنمود شاين زميه السلام در ايكلام امام باقرعل

ه السلام يعل یان عليعيش یژگيآن حضرت در مورد و. ماست یبرا

؛ اسرِْفُويظْلِمُوا وَ إِذَا رَضُوا لَمْ ينَ إِذَا غَضِبُوا لَمْ يالهذِ» :فرمود

ستم و ( 4) به  ست  ضب د شم و غ گام خ كه در هن ند  نان ا نان چ آ

اده يو خشنود شدند، افراط و ز یند و هرگاه راضيآلا یگناه نم

 «.كنند ینم یرو

تور محرك است كه انسان را  یز انساني، غرایآر همانند مو

آورد كه  یهمانند طوفان و تند باد چنان به حركت در م یگاه

ت گر مراقب سارتهايصورت نگ یا پذ یرد، خ بران نا پ یريج  یدر 

شت هد دا م؛ خوا ما ه سيا به و گر  ها ا مان و يله اين محرك

ها ب یباور سانها یقل با ان باط  عد یو ارت مل ت ترل يكا ل و كن

 . ست به دور خواهند مانديشود، از عواقب ناشا

است و بهره  یز انسانياز غرا یكيم غضب يدان یهمچنان كه م

ت و باورها يانسان دارد و در دفا  از هو یبرا یفراوان یها

 . كند یفا ميا یو فرهنگ او نقش مهم

مام باقرعل هم در ايا سلام  ميه ال سخن ن كه يفرما ین  د 

ليعيش شمگيعل یان ع سلام خ ميه ال شمگ؛ شوند ین ن كه خ ن يچرا 

سند ن ها ناپ نه تن شد،  حق با عادل و در راه  گر مت ؛ ستيشدن ا

 . ق هم خواهد بودح یده و مورد رضايبلكه پسند

ر مؤمنان يه وآله به نقل از اميالله عل یره رسول خداصليدر س

برايعل ضرت  كه آن ح ست  مده ا سلام آ مور دن یه ال گز يا ا هر

را  یشد، احد یحق غضبناك م یاما هرگاه برا؛ شد ینم یعصبان

م شم پ ین صليشناخت و خ ميالله عل یامبر له آرام ن تا  یه وآ شد 

 ( 5. )كند یارينكه حق را يا

هر گاه » :ديفرما ینه مين زميرحمه الله در ا يیعلامه طباطبا

خدا  یكه جز برا -شد  ین ميه وآله خشمگيالله عل یرسول خداصل

م ضب ن ضرت را  یزيچ -كرد  یغ ضب آن ح بر غ مت در برا تاب مقاو

 ( 6)« .نداشت

مال شدن يك انسان كامل فقط در راه حق و به خاطر پاي یآر

ن مورد هم يو در ا. شود ین ميو حقوق مردم خشمگ یحقوق اله

 . شود یخارج نم یمان و حدود الهياز مرز ا

 سه گروه متفاوت 

، ین حالت نفسانيتوان در مورد ا یدر واقع انسانها را م

 : م كرديقس ت به سه گروه



كنند و از حد و  یكه در هنگام غضب افراط م يیانسانها. 1

ن گونه اشخاص همواره گرفتار يا. روند یرون ميمان بيمرز ا

ش كه پ سا  ستند و ب خود ه سند  مال ناپ سود یمانياع به  یهم 

 . حالشان نخواهد داشت

قوه يتوانند خشمگ یكه اساساً نم یافراد. 2 ن شوند و اصلاً 

آنان  یشر  و عقل هم برا یكه حت يیه ندارند و در جاهايغضب

صبان هيع به  ست،  سته ا تيت را لازم دان جه حرك ندن یچ و .  دار

بلكه از ؛ دهند یناپسند و زشت انجام م ینان نه تنها عمليا

 یم یت تلقيهو یرت و بيغ یب یبدترند و افراد یافراد عصبان

 . شوند

ن شوند، يخود هرگاه خشمگ یكه بر اساس كمال وجود یكسان. 3

م خارج ن تدال  مرز اع با ايا. شوند یاز  سخ و ينان  مان را

س به نف ماد  صبان یاعت لت ع بروز حا گام  ند، هن بر يكه دار ت 

حت  نان ت جوارح آ ضا و  مام اع ند و ت مل دار سلط كا شان ت وجود

 . مانشان قرار دارديفرمان عقل و ا

 خشم مقدس 

الله  یاسلام صل یره رسول گراميبا از سيز یتين خصوص روايدر ا

بزرگوار  یحمزة بن عبد المطلب، عمو: ه وآله نقل شده استيعل

را حمزه يز؛ ه وآله بوديالله عل یحضرت رسول صل یرضاعو برادر 

لَْمياز ثُوَ  صليه پيدا -ه يبه اَس بل از يالله عل یامبر له ق ه وآ

ه يالله عل یحمزه از رسول خداصل. ر خورده بوديش -ه يمه سعديحل

 . وآله چهار سال بزرگ تر بود

ر يغلام جب - یسال داشت كه به دست وحش 61او در جنگ احد 

عم بن  س -مط شهادت ر ش. ديبه  ند يك و تطميبه تحر یوح  -ع ه

بن رب بة  تر عت مادر معاويدخ بيعة و  بن ا ضرت  -ان يسف یة  ح

رانه قرار داده، به يد الشهداء را مورد حمله غافلگيحمزه س

ساند بود و . شهادت ر حت  شدّت نارا به  گوار  كه از آن بزر ند  ه

داشت،  یديدنه شيجنگ بدر ك یاز حضرت حمزه به علت كشته ها

 یبدن آن حضرت را مثله كرده و حت یبعد از شهادت حمزه اعضا

 . دينه آن را در دهانش مكيرون آورده، از عمق كيجگرش را ب

كر قطعه قطعه ين پيبه بال یه وآله وقتيالله عل یرسول خداصل

مو شيع بدنش متلا نه  خدا چگو كه در راه  كرد  شاهده  مد و م  یش آ

به خدا » :شد كه فرمود یشده است، آن چنان ناراحت و عصبان

اگر به . ده بودمين صحنه نديدلخراش تر از ا یصحنه ا! سوگند

ش يروز شدم، هفتاد نفر از مردان قريش پيخواست خداوند بر قر

ه السلام نازل يل عليدر آن هنگام، جبرئ «.را مثله خواهم كرد

فه را يه شرين آيه وآله ايعلالله  یامبرصليپ یدلدار یشد و برا

ئِنْ » :نازل كرد هِ وَ لَ وقِبْتُمْ بِ لِ ما عُ وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْ

وَ خَ  بَرْتُمْ لَهُ ست»( 7)؛ «نَ يرٌ لِلصهابِريصَ گاه خوا سيهر  را  ید ك



شده  یكه به شما تعد ید، تنها به مقداريمجازات و عقوبت كن

صبر كنندگان بهتر  ین كار برايد، ايد و اگر صبر كنيفر دهيك

ز خشم خود را كنترل كرد و يه وآله نيالله عل یامبرصليپ «.است

 ( 8)« .كنم یپن من صبر م» :فرمود

  یدر هنگام خوشحال یاده روياجتناب از ز



مام باقرعل سلام در تكميا ميل ايه ال سخن  وَ » :ديفرما ین 

مْ  وا لَ رِْفُوايإِذَا رَضُ گاه( 9)؛ س ل انيعيش] هر سلاميعل یع [  ه ال

س سراف و ز یاز ك شدند، ا شنود  م یاده رويخ ند ین كه  «.كن بل

ستا نان در  ميش و تمجيآ ظر  تدال را در ن حد اع شش،   ید و بخ

 . رنديگ

توانند خود  یت نميافراد همچنان كه در حالت عصبان یبعض

زنند،  یدست م یله ايانتقام به هر وس یرا كنترل كنند و برا

شحال گام خو نين یدر هن برايز چ ند و  ضا ین ا شنود یار  یحن خ

 یحد و حصر انجام م یب یايكنند، بخششها و عطا یخود افراط م

؛ ت خداوند سبحان نخواهد بوديناً مورد رضايقين يدهند كه ا

( 11)؛ «نَ يحبُِّ الْمُسرِْفيوَ لا تُسرِْفُوا إِنههُ لا » :چرا كه خود فرمود

 «.اسرافكاران را دوست نداردد كه خداوند ينكن یاده رويز»

ك يع تر از يوس یلي، خیدر هنگام خوشحال یاده رويحوزه ز

عطا و بخشش و ابراز محبت نسبت . است یانسان یحادثه در زندگ

، یرونتتيب یدر روابتتط و معاشتترتها یاده رويتتبتته افتتراد، ز

حد و حصر و غلو در هنگام  یب یهايشها و مداحيقها و ستايتشو

ست براز دو هدبا ا یا مه  ل یئ سلام و اوليع ه یايهم ال ، یال

ها فراط در باور ها... و ینيد یا نه  مه نمو مه و ه اده يز یه

ه وآله گفته يالله عل یاست كه رسول خداصل یدر هنگام خشنود یرو

مُّ يوَ  یعْمِ يءِ  یحُبُّكَ لِلشه » :اند تو نسبت به هر  یدوست( 11)؛ صِ

 «.كند ی، تو را كور و كر میزيچ

اثْنَانِ مُحبٌِّ  یهْلِكُ فِ ي» :ه السلام فرموديعل یجهت، علن يبه هم

رِطٌ  بْغِضٌ مُفْ رِطٌ وَ مُ :  شوند یدو گروه در مورد من هلاك م( 12)؛ مُفْ

 «.یو دشمن افراط[ و تندرو] یدوست افراط

افراد به  یهم السلام برخي، همچنان كه در عصر ائمه علیآر

شق ورز یاده رويخاطر ز هل ب یدر ع ل تيبه ا به يع سلام  هم ال

چاه غلو و افراط سقوط كرده، عاقبت به شر شدند، در عصر ما 

بودن معرفت  یمان و سطحيكه به خاطر ضعف ا یهم هستند كسان

شوند و ناخواسته  یو غلو م یاده روي، دچار زینيد یبه مبان

 . نديآ یر كاران گرفتار ميادان و تزويدر دام ش

ه السلام يباقر آل محمدعل ن فراز از كلامينجاست كه ايدر ا

ند يخوشا یم كه هر گاه امرين خود قرار دهيد نصب العيرا با

 . مينكن یاده رويو ز یما شد، در آن مورد تند رو

 ان ياطراف یه آرامش و بركت برايما

ه السلام يعل یرو عليعه پيك شيپنجم، وجود  یشواياز منظر پ

مواره ما كت و خيه خواهيه بر سا یر  مش اطرافش و يو آ ان يآرا

ست فات از م. ا هد، اختلا گام ن جا  هر  مياو  شها  یان  رود، تن

اد يشود و همه به  یدور م یطانيش یكند، وسوسه ها یفروكش م



م ضا یخدا  ند و ف مالات، زيافت نو یهاييبايل، ك شاد یمع و  یو 

 . آرامش به خاطر آن فرد وارسته در آن فضا حاكم خواهد شد

مَنْ  یبَرَكَةٌ عَلَ » كند كه یف ميرا توصن جمله آنان يامام با ا

ه يه السلام مايعل یان عليعيش( ]13)؛ جَاوَرُوا سِلْمٌ لِمَنْ خَالَطُوا

كت و خ برايبر مت  سا یر و رح برايهم صفا  صلح و  جب   یگان و مو

 «.ان خود هستندينان و اطرافيهمنش

 یه السلام هرگز بخاطر منافع شخصيعل یرو عليك مسلمان پي

زند، سخنان تنش زا بر زبان  یجامعه را به هم نم یصلح و صفا

و بر هم زدن نظام امور مردم  یكند، راه فتنه گر ینم یجار

رد و دست به اقدامات التهاب زا و اضطراب يگ یش نميرا در پ

بلكه گفتار، رفتار و حركات ؛ زند یمردم مسلمان نم یآور برا

 یمسلمان را خوشحال م ر و آرام بخش او، مردميو سكنات دلپذ

خانواده اش  ید و اعضاينما یگان را آسوده خاطر ميكند، همسا

ناراحت ضطراب و  ميب یرا از ا جودش يدر . آورد یرون  كلام و ك 

هل ا یبرا برايمان، خيا كت و  شكننده و  یر و بر حق،  شمنان  د

 . ه رعب و وحشت استيما

 وارسته  یاز انسانها ینمونه ا



توان به نمونه  یه السلام ميباقرعل ر سخنان حضرتيدر تفس

ت ين تربياز ا یكينجا به يز اشاره كرد كه ما در ايآن ن یها

لوم علي باقر الع تب  گان مك نه ايافت سلام و نمو از  یه ال

 :ميكن یان خالص اشاره ميعيش

قاً آن گونه بود كه ين عالم وارسته دقيا یاخلاق یهايژگيو

ضرت باقرعل سايح صاف ان سلام در او مل ب ینهاه ال كرده يكا ان 

ست شش در راه ولا. ا ليبذل و بخ مه ع ضب در يت ائ سلام، غ هم ال

حدوده ا لوهيم صفا و خای  مان و ج صلح و  خواهياز  مت  یر  به ا

 یم یخ محمد رازيش. ه استين فقيبارز ا یهايژگيمسلمان از و

 : سدينو

شيآ» هد  قية الله مجا مد ت كم  یبافق یخ مح خدا،  به  كل  در تو

ت به خاندان يب و در ولايد، عجيو توح یكتا پرستير و در ينظ

سالت، غر مولاير به  ليب و  ضرت و صرعل یش ح سلام ايع  یمانيه ال

ضور شت یح بود. دا حال  ئم ال ضور و دا لذكر، دائم الح ئم ا ؛ دا

ش بار و م ظرش اعت كر و ن سكوتش ف كر،  قش ذ ضع  ینط با توا اش 

بود مراه  شجو یبرا. ه پدريدان طلاب،  برا یان و  بان و   یمهر

برادر ما  شمندان و عل برا یدان صح و  بر ینا مردم ره شار   یاق

نمود و اندرز  یحت ميكرد و نص یموعظه م. ق بوديدلسوز و لا

آموزنده و تكان  یقاطع و سخنان یانيد و بيجد یمنطق. داد یم

شت نده دا ب. ده س یقل ليو تار یع، د شاده و گف نده یگ از تر  برّ

 «.ر داشتيشمش

مام خم مورد ا ینيو ا مه الله در  موده يرح نه فر مرد فرزا ن 

ست هد در ا» :ا كن بخوا مؤمنيهر  صر  دار يارت و ديرا ز ین ع

ش كه  ند  سلياطيك ست وين ت به د ميا یم او و  ند،  یمان  آور

سافرت شهر ر یم پن از ز یبه  موده،  ظين بد الع ضرت ع م يارت ح

 ( 14)« .نديرا بب یه السلام، مجاهد بافقيعل

و كمالات بود كه آن  ی، معنویات اخلاقيخصوصن يبه خاطر هم

م هد یگرا ضرت م جه ح فتيعل یمورد تو قرار گر سلام  او در . ه ال

اده روان بود، يپ یمشهد مقدس با پا یكه از نجف به سو یسفر

شد برف  ستان و  خاطر زم به  ستان  قه كرد هوه يدر منط به ق د 

 یند كه گروهيب یبرد، اما با كمال تأسف م یپناه مای  خانه

 یشان چون نميا. ات مشغول انديو لهو یاز الواط به قمار باز

 یاز منكر كند، با كمال ناراحت یتواند امر به معروف و نه

او همچنان . رود یرون ميدر همان سرما و برف از قهوه خانه ب

چه  ین وضع بحرانيرت بود كه در ايشه و حيكه در فكر و اند

شنود كه او را به نام  یرا م یدلنواز و آرام بخش یكند، صدا

تمام به درخت  یرود و با شگفت یدر اثر آن صدا م. خواند یم

م كه ز یم یسبز و خر سد  هواير شك و  چون  یر آن خ تدل  آن مع

 . بهار است یهوا

 یابان را برف و كوران و سرماينكه تمام آن صحرا و بيبا ا



بود، در ز كرده  طه  نورانيسوزان احا شخص  خت  و  یر آن در

گوار س یبزر مت از  قار و عظ ثار و كه آ بود، يش هويمايرا  دا 

ميز ند یارت  م. ك م یسلام  سخ  ند و پا م یك به او  كه   یشنود 

سته تو يشا یقهوه خانه چنان! یبافق یخ محمد تقيش» :ديفرما

ميب. ستين نيا در ه صبح ك شب را  جا  صبح در  «.مين  تا  و او 

م ضور آن گرا ستف یح ميم تا ا یض  لو  يشود  عد از ط كه ب جر ن ف

خواهد حضرتش  ین كه ميخواند و هم ینماز را با آن بزرگوار م

خ يكه اصرار ش یكند و هنگام یرا بشناسد، امام با او ودا  م

ه یبرا یبافق ميب یهمرا م یشتر  بار در » :ديفرما یشود،  دو 

در  یگريدر قم، و د یكيم داشت ين سفر با هم ملاقات خواهيا

 ( 15)« .سبزوار یكينزد 
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  عليه السلام جايگاه امامت در كلام امام هفتم



 

انحرافاتی كه در جامعه اسلامی ترين  و شكنندهترين  از بزرگ

رخ داد و برای هميشه بشريت را محروم ساخت، انحراف از مسير 

اگر جامعه بعد از پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله . امامت بود

مت و  ند، اما شناخته بود مت را  گاه اما حدّ جاي فت را در  خلا

له ندگی قبي نزّلای  نماي سی ت بری سيا حداكثر ره قومی و   و 

می ند ن جازه. داد می ا يه  ن گاه تك بر آن جاي سانی  كه ك ند  داد

با . بزنند كه هيچ گونه شايستگی و لياقت در وجود آنها نبود

اينكه پيامبرصلی الله عليه وآله نهايت تلاش خود را برای معرّفی 

مان ان مت و اما عه اما يت جام حال، اكثر ين  با ا جام داد، 

ست،  سته ا كه باي نان  مان را آنچ مت و اما قام اما سلامی م ا

نشناختند و اين عدم شناخت، چه در زمان خود رسول اكرم صلی 

الله عليه وآله و چه بعد از آن حضرت، پيامدهای ناگواری در پی 

 داشت و زيانهای سنگين علمی و فرهنگی بر جامعه اسلامی تحميل

 ( 1. )نمود

 دفاع امامان از امامت 

امامان معصوم آنجا كه شرايط را مناسب نديدند، از اداره 

ند نار رفت ستقيم، ك صورت م به  عه  قام ؛ جام يين م ا در تب امّ

علی عليه السلام . امامت و عظمت امامان هرگز كوتاهی نكردند

كه برای حفظ وحدت جامعه اسلامی به ظاهر از خلافت كنار رفت و 

گز سا مت هر قام اما يين م كرد، در تب يار  سكوت را اخت لها 

كرد و  ستدلال  لت ا غدير و منز حديث  به  ها  مد و بار تاه نيا كو

يان  مان ب مت و اما مت اما باره عظ ندی را در سيار بل سخنان ب

مود نه. فر يز جانا گر ن مان دي طور اما مين  ها و ترين  ه دفاع

ده اند، از سخنان را درباره جايگاه امامت بيان نموترين  ژرف

سالها در  كه  با اين سلام  يه ال بن جعفرعل سی  ضرت مو له ح جم

زندان بود و تا مرز شهادت پيش رفت، در تبيين حقيقت امامت 

آنچه پيش رو داريد، . غافل نگشتای  هرگز كوتاهی نكرد و لحظه

نگاهی است به جايگاه امامت و دفا  از آن، از ديدگاه امام 

 . هفتم عليه السلام

 الی از حجتّ نيست زمين، خ

فرينش  هان آ كن ج هی، ر ت ال مام و حجّ شيع، ا ينش ژرف ت در ب

امام واسطه فيض الهی و . است و جهان به وجود او بستگی دارد

شد،  ت با خالی از حجّ مين  كه ز ظه  ست و آن لح مت او جرای رح م

 . بساط آن به هم خواهد ريخت

يتِ الارَْ » :حضرت صادق عليه السلام فرمود وْ بَقِ مامٍ لَ يرِ اِ ضُ بَغَ

ساخَتْ  مين( 2)؛ لَ گر ز ظه] ا شد،[ ای لح مام با جود ا   بدون و



خود] كام  خود را در  مين  «.برد می فرو[ ساكنان  ساس ه بر ا

يت  با قاطع سلام  يه ال بن جعفرعل سی  ضرت مو كه ح ست  نا ا مب

ذُ » :فرمود طُّ مُنْ مامٍ قَ يرِ اِ له الارَْضَ بِغَ زه وَجَ رَكَ اللههُ عَ بَضَ آدَم ما تَ قَ

عليه السلام يهْتَدِی بِهِ اِلَی اللههِ عَزه وَجَله وَهُوَ الْحُجهة عَلَی الْعِبادِ، 

خداوند از ( 3)؛ مَنْ تَرَكَهُ ضَله وَمَنْ لَزِمَهُ نَجی حَقّاً عَلَی اللههِ عَزه وَجَله 

ضرت آدم  كه ح مانی  خالی  7ز مين را  گز ز كرد، هر قبض روح  را 

نكرده است تا به وسيله او به سوی خدای عزيز و  از امام رها

كسی . بر بندگان است[ خدا] جليل هدايت انجام گيرد و او حجّت

[  و پيرو] كه امام را رها كند، گمراه شده و كسی كه همراه

 «.و اين، حقی است برخداوند. او باشد، نجات يافته است

م نقل در جای ديگر علی بن راشد از موسی بن جعفرعليه السلا

نْ حُجهةٍ وَأَنَا وَاللههِ » :كرده كه آن حضرت فرمود وا مِ إِنه الْرَْضَ لا تَخلُْ

و به خدا . به راستی زمين خالی از حجّت نيست( 4)؛ ذلِكَ الْحُجهةُ 

تم! سوگند (  امام تعيين شده از جانب خدا هستم) من همان حجّ

. » 

 زنده بودن امام 

مود سلام فر يه ال فتم عل مام ه لی » :ا ومُ لِلِّهِ عَ اِنه الْحُجهةَ لا تَقُ

رَفُ  ی يعْ مامٍ حَ هِ اِلاّ بِإِ خدا( 5)؛ خَلْقِ برای  ت  ستی حجّ در ] به را

ای  امام زنده[ وجود] يابد، مگر با نمی بر مردم قيام[ زمين

 «.كه شناخته شده باشد

 لزوم شناخت امام 

عروف هِ » حديث م مامَ زَمانِ رِفْ اِ مْ يعْ ماتَ وَلَ نْ  ةً  مَ ماتَ مَيتَ

هر كن بميرد و امام زمان خويش را نشناسد، به ( 6)؛ جاهِلِيةً 

، از زبان پيامبر اكرم صلی الله «.مرگ جاهلی از دنيا رفته است

مه  حوم علّا شده و مر قل  شيعه ن سنّی و  نابع  له در م يه وآ عل

ست موده ا قل ن سنّی آن را ن بع  ها من نی از ده ين ( 7. )امي ا

نابع  يت در م له و روا يه وآ صلی الله عل كرم  يامبر ا شيعه از پ

مام  يت ا شان از اهم كه ن ست  شده ا قل  مان ن شتر اما يز بي ن

در اين ميان، حضرت موسی بن جعفرعليه السلام در . شناسی دارد

يد  لزوم آن تأك سی و  مام شنا سئله ا بر م حق  مت  فا  از اما د

ست موده ا سن اوّل. ن بی الح كه از ا موده  قل ن يد ن بن يز مر   ع

مَنْ ماتَ بِغَيرِ اِمامٍ ماتَ » :شنيدم، آن حضرت فرمود( امام هفتم)

هُ  مام حَی يعْرِفُ يةً اِ ةً جاهِلِ مام ( 8)؛ مِيتَ يرد و ا كن بم هر 

:  راوی عرض كرد «.را نشناسد، با مرگ جاهلی مرده استای  زنده

يد نده» ق مام ز پدرت «ا سلام) را از  يه ال صادق عل ضرت  (  ح

شنيدم مود. ن ضرت فر خدا » :ح سول  ين ر موده وا سم فر خدا ق به 

يعُ، ماتَ » :است كه فرمود هُ وَيطِ مَْعُ لَ مامٌ يس هُ اِ ينَ لَ نْ ماتَ وَلَ مَ



يةً  ةً جاهِلِ مامی ( 9)؛ مَيتَ برای او ا يرد و  كه بم سی  كه از  -ك

يد  يرويش نما ند و پ شنوی ك حرف  جاهلی  -او  مرگ  با  شد،  نبا

 «.مرده است

تواند ردّی  می جعفرعليه السلامهمچنين، سخنان حضرت موسی بن 

شد يه با يه و واقف سماعيليه، فتح يه، ا يد زيد چه ؛ بر عقا

يه  چون واقف فوق هم های  خی گروه ضرت، بر مان آن ح كه در ز اين

 . امامت آن حضرت را قبول نداشتند

قل  سلام ن يه ال فتم عل مام ه مذی از ا مه تر بن قدا بد اللهّ  ع

كَه » :نموده كه آن حضرت فرمود نْ ش يعِ مَ رَ بِجَمِ دْ كَفَ ةٍ فَقَ ی أَرْبَعَ فِ

عالی بارَكَ وَتَ زَلَ اللههُ تَ دُها؛ ما نَ مانٍ : أَحَ لِّ زَ ی كُ مامِ فِ ةُ الاِْ مَعْرِفَ

هِ  هِ وَنَعْتِ به ( 11)؛ وَأَوانٍ بِشخَصِْ ند،  شك ك يز  هار چ كه در چ سی  ك

فر  موده، ك نازل ن عالی  بارك و ت خدای ت كه  يزی  مام آن چ ت

ی از آنها شناخت امام هر زمان و هر دوره با يك؛ ورزيده است

 «.باشد می مشخصات و اوصافش

در اين حديث، در مورد معرفت امام به دو نكته اشاره شده 

 :است

 ؛ شناخت شخص امام با چهره ظاهری او. 1

فت . 2 باب معر كه در  مام  مت ا مات و عظ صاف، مقا شناخت او

 . امام، بيشتر اين نكته مورد نظر است

 از اوصاف امامان هايی  نمونه

نه سلام نمو ما ال بن جعفرعليه سی  ضرت مو صاف هايی  ح از او

شاره ها ا خی از آن به بر كه  ست  موده ا يان ن مان، را ب  اما

 :كنيم می

 وجه اللّّ بودن . 1

موسی بن جعفرعليهما ) هارون بن خارجه از امام ابو الحسن

سلام مود( ال ضرت فر كه آن ح موده  قل ن نُ اَلْمَ » :ن ی نَحْ تِ ثانِی اله

ينَ  هُ اللههِ نَتَقَلهبُ بَ نُ وَجْ له، وَنَحْ يه وآ صلی الله عل وُلُ اللههِ  ها رَس أَري

ينُ  هُ الْيقِ نا فَاَمامَ مْ يعْرِفْ نْ لَ نا وَمَ نا عَرَفَ نْ عَرَفَ رِكُمْ، فَمَ ؛ اَظْهُ

ثانی( 11) قرآن و] ما م مام  تابی و ت سول [ ام الك كه ر ستيم  ه

يه وآ صلی الله عل مردم] له آن راخدا شان داد[ به  جه . ن ما و

كت شما حر بين  كه در  ستيم  هی ه نيم می اللّ ما را. ك كن   هر 

  شناسد، پيش روی او يقين نمی شناسد، ما را شناخته و هر كن می

 «.است( قيامت)

 مورد فضل الهی . 2

  :فرمايد می حضرت كاظم عليه السلام درباره قول خداوند كه



دُُونَ » لِهِ أَمْ يحْس نْ فَضْ تاهُمُ اللههُ مِ ما آ لی  مود «النهاسُ عَ نُ » :فر نَحْ

مورد حسد [ بر اثر فضل الهی] ما هستيم كه( 12)؛ الْمَحْسوُدونَ 

 «.شويم می مردم واقع

 وسعت علم . 3

سه بی و مدر لم مكت مان، ع لم اما ستای  ع سبی ني كه ؛ يا ك بل

ست می ا مات  «لدنّی» عل لی، و الها مان قب سط اما كه تو هی  و ال

در اينجا به مصاديقی . رسد می قلبی و عنايات الهی به آنها

بن  سی  ضرت مو مات ح كه در كل سترده  سيع و گ لم و ين ع از ا

 : شود می جعفرعليه السلام آمده، اشاره

 انواع علوم امام 

نقل شده ( موسی بن جعفر) از علی سائی از ابی الحسن الاوّل

وهٍ » :فرمودكه  ةِ وُجُ لی ثَلاثَ نا عَ غُ عِلْمِ حادِثٍ : مَبْلَ غابِرٍ وَ .  ماضٍ وَ

ذْفٌ  ورٌ وَاَمها الْحادِثُ فَقَ فَاَمها الْماضِی، فَمُفَسهرٌ وَأَمها الْغابِرُ فَمَزْبُ

دَ  ی بَعْ نا وَلا نَبِ لُ عِلْمِ وَ أَفْضَ مْاِ  وَهُ ی الاسَ رٌ فِ وبِ وَنَقْ ی الْقُلُ فِ

گذشته، : است[ و جهت] گُستره علم ما بر سه وجه( 13)؛ نَبِينا

شونده نده و پديد پن( . حال) آي شته،  ا گذ سط ] امّ ما تو برای 

لی مان قب له و اما يه وآ صلی الله عل كرم  يامبر ا شده [ پ سير  تف

نده، ا آي ست و امّ ست] ا نزد ما كه  صحفی  عه وم تاب جام ، [ در ك

شونده، از  حادث و پديد ا  ست و امّ شده ا شته  بر نو هام  راه ال

لوه گوش ج تأثير در  يد می دل و  ساعت، ] نما هر  هر روز و  كه 

صل عه، حا قدر و جم شبهای  صاً  نش [ شود می مخصو ترين دا و آن به

ست و ستيم] ما بر ني لوم، پيغم ين ع مه ا يرا؛ با ه بری [ ز پيغم

 «.بعد از پيامبر ما نيست

 علم انبيا در نزد امامان 

امام كاظم عليه ) الاوّل به ابی الحسن: احمد بن حماد گفت

سلام كردم( ال گردم» :عرض  مه ! فدايت  ما وارث ه بر  يا پيغم آ

ست؟ مود «انبيا له» :فر كردم «.ب مان» :عرض  ضرت] از ز آدم [ ح

خداوند پيامبری مبعوث نكرده، مگر » :فرمود «تا زمان خودش؟

عيسی بن مريم » :عرض كردم «.آنكه محمد اعلم از او بوده است

به  گان را  ندهمرد خدا ز مود «.كرد می اذن  تی و » :فر ست گف را

ندگان را طق پر هم ن يه  می سليمان  صلی الله عل يد و پيغمبر فهم

 ( 14)« .وآله هم بر اين مراتب توانايی داشت

سلام يه ال كاظم عل مام  يد می ا هذا » :فرما نُ  نا نَحْ دْ وَرِثْ وَقَ

بالُ وَتُ  هِ الْجِ يَرُ بِ ما تُس يهِ  رْآنَ الهذِی فِ دانُ الْقُ هِ الْبُلْ قَطهعُ بِ

تَ الْهَواءِ  رِفُ الْماءَ تَحْ نُ نَعْ وْتی وَنَحْ هِ الْمَ ما وارث آن ؛ وَتُحْيی بِ

شهرها  به  ند و  كت ك سيله آن حر به و ها  چه كوه كه آن قرآنيم 

جود  شوند، در آن و نده  سيله آن ز به و گان  شود و مرد سافرت  م

نگاه ادامه آ «.دهيم می و ما آب را در زير هوا تشخيص. دارد

ها » :داد سيله آن به و كه  ست  ياتی ا خدا آ تاب  نا در ك و هما



هد جازه د به آن ا خدا  كه  جز اين شود،  سته ن يزی خوا هر ] چ و 

شود ستجاب  يات م كت آن آ عايی از بر خدا [ . د چه  بر آن علاوه 

و علومی كه با آنها عطا ] برای پيغمبران گذشته اجازه داده

در قرآن برای ما مقرّر داشته ، همه اينها را خدا [ كرده است

ست ند «.ا نا خداو يد می هما ته: فرما سمانها و ای  هيچ نهف در آ

بين تاب م كه در ك گر آن ست، م مين ني شكار) ز ست( آ جود ا «  .مو

آنگاه اين كتاب را به كسانی كه از ميان » :و يا فرمود( 15)

يم به ارث داده ا يم،  كرده ا خاب  خود انت ندگان  و ( 16)« .ب

ی كه خدای عزّ وجلّ انتخابمان كرده و اين كتاب را ماييم كسان

 ( 17)« .كه بيان همه چيز در آن است، به ارث به ما داده است

كم بن ح شام  كه ه مده  گر آ يت دي يد می در روا مراه: گو   ه

يهَ » با  «بُرَ جا ا سيدم و آن سلام ر يه ال صادق عل مام  خدمت ا

ا نقل كرد ر( 18) هشام داستان بُرَيه. الحسن، را ملاقات كردم

مود سن فر بو الح ضرت ا گاه ح يه» :و آن تاب ! ای بُرَ به ك مت  عل

 :فرمود «.دانم می آن را» :گفت «در چه حدّ است؟( انجيل) دينت

آن » :گفت «دانی؟ می در چه حد اطمينان داری كه معنای آن را»

سپن  «.دانم و بسيار به اين علم اطمينان دارم می را به خوبی

سلا يه ال سن عل بو الح مودا يل ن ندن انج به خوا شرو   يهَ . م  بُرَ

پن  «.جستم می پنجاه سال است كه من تو و امثال تو را» :گفت

بُرَيهَ ايمان آورد و نيكو ايمان آورد و زنی كه همراه او بود 

مان آورد يز اي صادق . ن مام  خدمت ا يه  مراه بُرَ شام ه گاه ه آن

  الحسن موسیهشام گفتگوی بين بُرَيه و ابو . عليه السلام آمدند

سلام) يه ال صادق ( بن جعفرعل مام  كرد و ا قل  ضرت ن برای ح را 

مود سلام فر يه ال سل» :عل مران] ن براهيم و ع عض [ ا ضی از ب بع

  :پن بُرَيه گفت( 19)« .ديگر گرفته شده و خدا شنوا و داناست

 «تورات و انجيل و كتب پيغمبران از كجا به شما رسيده است؟»

مود خود » :فر ها از  سيدهاين به ارث ر ما  به  يامبران  ؛ پ

خوانيم و چنانكه آنها  می خواندند، ما هم می همچنانكه آنها

يان يان می ب هم ب ما  ند،  نيم می كرد ينش. ك تی در زم  خدا حجّ

 ( 21)« .دانم نمی گذارد كه چيزی از او بپرسند و او بگويد نمی

 آگاهی به تفسير قرآن 

ق نوان ث به ع سلام  ليهم ال صوم ع مان مع دل اما صغر و عِ ل ا

و ترين  قتترآن، بعتتد از رستتول خداصتتلی الله عليتته وآلتته كامتتل

شمارترين  مطمئن به  كريم  قرآن  هم  سير و ف برای تف جع   مر

 . روند می

ه نزد ابو الحسن: گويد می يعقوب بن جعفر موسی بن ) در مكّ

تو قرآن را به : مردی به او عرض كرد. بودم( جعفرعليه السلام

 ! نی كه ما تا حالا نشنيده ايمك می تفسيرای  گونه

عَلَينا نَزَلَ قَبْلَ النهاسِ » :حضرت ابو الحسن عليه السلام فرمود

هُ  هُ وَحَرامَ رِفُ حَلالَ نَحْنُ نَعْ ی النهاسِ، فَ لَ اَنْ يفَسهرَ فِ نا فُسِّرَ قَبْ وَلَ



ةٍ نَزَلَتْ ای  وَناسِخهَُ وَمَنْسوُخَهُ وَسفََريهِ وحَضَريهِ وَفِی مْ مِنْ آيةٍ لَيلَ كَ

هِ  لی خَلْقِ هَُداؤُهُ عَ ماءُ اللههِ وَش نَحْنُ حُكَ تْ، فَ ما نَزَلَ تْ وَفِي يمَنْ نَزَلَ وَفِ

 ( 21)؛ وَهُوَ قَوْلُ اللههِ تَبارَكَ وَتَعالی ستَُكْتَبُ شهَادَتُهُمْ وَيسأَْلُونَ 

قرآن قبل از مردم بر ما نازل شده و قبل از آنكه در بين 

پن ما حلال و حرام ؛ شود، بر ما تفسير شده استمردم تفسير 

قرآن را، ناسخ و منسوخ آن را و آنهايی را كه در سفر نازل 

ضر يا در ح نه) شده و  ه و مدي يه ( مكّ ند آ شبی چ چه  ، و در 

نازل شده و درباره چه كسی نازل گرديده و در چه موردی نازل 

ست را قاً ] شده ا سيم[ دقي مای. می شنا عی] پن حك هی و [ واق ال

كه ست  ند ا سخن خداو ين  ستيم و ا قش ه بر خل هان او   گوا

يد می شته: فرما ها نو گواهی آن سش می به زودی   شود و پر

 «.شوند می

فَالشههادَةُ لَنا وَالْمَسأَْلَةُ لِلْمَشهُْودِ » :آن حضرت همچنين فرمود

يكَ  هُ اِلَ يكَ وَاَوهيتُ هُ اِلَ دْ اَنْهَيتُ ما قَ مٌ  هذا عِلْ يهِ فَ نی  عَلَ ما لَزِمَ

پن ( 22)؛ فَاِنْ قَبِلْتَ فَاشكُْرْ وَاِنْ تَرَكْتَ فَاِنه اللههَ عَلی كُلِّ شیَ ءٍ شهَِيدٍ

يه شهود عل به م سبت  سش ن سؤال و پر ست و  پن . گواهی از آنِ ما

اين علمی بود كه برای تو برشمردم و آنچه بر من لازم بود، 

كردم يان  خدا را. ب پذيرفتی،  گر  ين آ] ا پذيرشبر ا [  گاهی و 

گواه  شاهد و  يز  مه چ بر ه ند  كردی، خداو ها  گر ر كن و ا شكر 

 «.است

 آگاهی بر تمامی احكام 

سائل  كام و م مام اح به ت شريعت،  بان  نوان مرز به ع مام  ا

ست از او  كن ني هت، مم مين ج به ه گاهی دارد و  حلال آ حرام و 

پرسشی بشود و جواب آن را نداند، هر چند ممكن است بر اثر 

 . لحی در برخی موارد از بيان پاسخ صرف نظر نمايدمصا

موسی بن ) از محمد بن حكيم نقل شده است كه از ابا الحسن

آيا چيزی از حلال و حرام و يا » :پرسيدم( جعفرعليهما السلام

مام  نزد ا كه در  جود دارد  ند و به آن نيازمند مردم  چه  آن

 «پاسخی برای آن نباشد؟

عِنْدَهُ وَلا يجيِبُ ذاكَ اِلَيهِ اِنْ شاءَ اَجابَ لا وَلكِنْ يكُونُ » :فرمود

[  پاسخ] در نزد او[ ممكن است] نه ولی( 23)؛ وَاِنْ شاءَ لَمْ يجبِْ 

 و او بهتر] اين امر به دست اوست[ زيرا] باشد و جواب ندهد،

ند می جواب[ دا ست،  گر خوا جواب می و ا ست،  گر نخوا هد و ا  د

 «.دهد نمی

يت را  مين روا يه شبيه ه فتم عل مام ه يی از ا بن يح صفوان 

 ( 24. )السلام نقل كرده است

سن بو الح كيم از ا بن ح مد  سلام) مح يه ال بن جعفرعل سی  ( مو

مود ضرت فر كه ح موده  قل ن شما » :ن بل از  كه ق سانی  نا ك هما

به راستی خدای تبارك و . قياس هلاك شدند[ عمل به] بودند با

خود بی  عالی ن خاتم را] ت يامبر  كهقبض رو[ پ گر آن كرد، م   ح ن



دينش را در حلال و حرام كامل نمود و آنچه شما [ قبل از آن]

هل  به او و ا مرگ  عد از  يا ب يد و  به آن نيازمند ندگی  در ز

ها مامی آن ست و ت شما آورده ا برای  يد،  ستغاثه كن يتش ا  ب

فِّ » دْشِ الْكَ يهِ لْرَْشُ خَ ی أَنه فِ هِ حَتّ لِ بَيتِ دَ أَهْ حَفٌ عِنْ صح؛ مُصْ و ] فیم

در نزد اهل بيت اوست كه حتی در آن، ارش خشی كه بر [ كتابی

ست جود دارد می كف د تد، و مود «.اف گاه فر فه، » :آن بو حني ا

باد بر او  خدا  نت  كه! لع بود  سانی  فت می از ك نين : گ لی چ ع

نين من چ ته، و  يه ] گويم می گف لی عل بل ع خود را در مقا و 

 ( 25)« [ .السلام جامع علوم مطرح نمود

 علم غيبی 

گاهی  به آن آ ندی  يت خداو با عنا مان  كه اما موری  از ا

دارند، علم غيبی و آگاهی سرگذشت افراد در گذشته و آينده و 

ست كه در . حال ا يم  نی دار يات فراوا يز روا نه ن ين زمي در ا

 :كنيم می ذيل به بيان يك نمونه بسنده

عليه موسی ) از عبد صالح ابو الحسن: گويد می سيف بن عميرة

آيا : با خود گفتم. داد می شنيدم كه خبر مرگ مردی را( السلام

مانی می او چه ز مرد  كه آن  ند  حال  می دا با  ضرت  پن ح يرد؟  م

مود ضبناكی فر يا » :غ مَ الْمَنا مُ عِلْ رِی يعْلَ يَدُ الْهِجْ كانَ رُش دْ  قَ

 رشيد هجری علم مرگها و مصيبتها؛ وَالْبَلايا فَالاِْمامُ اَوْلی بِذلِكَ 

مام می را ست و ا صوم] دان به [ مع لم  يد ع لی با يق او به طر

 ( 26)« .مرگها و بلاها را بداند

 افزايش علم 

كه  ستور داده  له د يه وآ صلی الله عل به پيامبر قرآن  كه  چنان

 «!بر دانشم بيفزای! خدايا»( 27)؛ «رَبِّ زِدْنِی عِلْماً » :دعا كند

شود  می اين كلام، نشان از آن دارد كه بر علم پيامبر افزوده

ند نين ا يز چ مان ن قدر و . و اما شب  چون  شبهايی  صاً در  مخصو

فزايش ها ا لم آن عه، ع يات  می جم نه، روا ين زمي كه در ا بد  يا

از جمله در كافی حضرت موسی بن ( 28. )فراوانی وارد شده است

گوارش  پدر بزر سلام از  ما ال سلام جعفرعليه يه ال صادق عل ضرت  ح

؛ لَوْلا اَنها نَزْدادُ عِلْماً لْنَْفَدْنا» :نقل نموده كه آن حضرت فرمود

 «.رسيم می اگر علم ما افزايش نيابد، به پايان( 29)
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عليه السلام، پرچمدار انديشه و فرهنگ  امام هادى

  اسلامى



 گذري بر اوضاع فرهنگي جامعه 

دوران امامت علي النقي عليه السلام به دليل گسترش فرهنگي 

يان  خورد م كه از بر مي  هاي عل قادي و بحث شهاي اعت در گراي

بود، از  شده  شي  لف نا گي مخت حولات فرهن مي و ت هاي كلا مكتب

صي  گي خا ستويژ خوردار ا يدتي . بر هاي عق ين دوران، مكتب در ا

گسترش يافته و پراكندگي  «اشاعره» و «معتزله» گوناگوني چون

مباحثي . آراي فراواني در سطح فرهنگي جامعه پديد آمده بود

جبر و تفويض، ممكن يا ناممكن بودن رؤيت خداوند، : كلان چون

را دستخوش تجسيم و مباحثي از اين قبيل، افكار عمومي جامعه 

سرچشمه اين تحولات فكري، در . تاخت و تازهاي فكري كرده بود

جوم  يز ه گي و ن مي و فرهن سائل عل به م سي  لت عبا كرد دو روي

.  فلسفه وكلام ديگر ملل به سوي جامعه مسلمانان خلاصه مي شود

به  گر را  لل دي شمندان م مي دان هاي عل كومتي، كتاب ستگاه ح د

يا كرد و در اخت مي  مه  بي ترج شتعر مي گذا سلمانان  ين . ر م ا

روند از زمان مأمون آغاز شد و به تدريج ادامه يافت و به 

او تلاش فراواني در ترجمه كتابهاي ديگر ملل، . اوج خود رسيد

نه  ين راه هزي سياري را در ا جه ب شت و بود نان دا يژه يو به و

 .كرد

يدان» جي ز سد «جر مي نوي باره  ين  موزن » :در ا مأمون ه

شده طلا مي داد و به قدري به ترجمه كتابها  كتابهاي ترجمه

توجه داشت كه روي هر كتابي كه به نام او ترجمه مي شد، از 

گرفتن آن  ندن و فرا به خوا مردم را  شت و  مي گذا تي  خود علام

كرد مي  شويق  لوم ت مود و از . ع مي ن لوت  شمندان خ با دان

 (1)«.معاشرت با آنان لذت مي برد

جا ادامه يافت كه ثروتمندان و پن از آن، اين روند تا آن

ند و  بادرت ورزيد كار م ين  به ا يز  سي ن گان دوره عبا بزر

رفته رفته تعداد كتاب فروشان . دانشمندان را گرامي داشتند

و كاغذفروشان در بغداد فزوني يافت و انجمنهاي علمي و ادبي 

تشكيل شد و مردم بيش از هر كار به مباحثات علمي و مطالعه 

ين رويه همچنان در دوره عباسي رو به رشد نهاد ا. پرداختند

و كتابهاي بسياري از زبانهاي يوناني، سرياني، هندي، نبطي 

يد مه گرد تين ترج ير ( 2.)و لا شمندان غ ظه اي دان سيان لح عبا

متوكتتل و مهتتتدي، . مستتلمان را از ختتود دور نمتتي كردنتتد

مي  شراب  نان  با آ شاندند و  مي ن خت  بر ت شمندان را  دان

و اميران و وزيران خود را در برابر آنها ايستاده  نوشيدند

نگه مي داشتند؛ به گونه اي كه هيچ بزرگي در مقابل آنها حق 

نزديكي بيش از حد خلفا با غير مسلمانان و ( 3.)نشستن نداشت

سلامي  ضد ا شوم و  يد  ها، عقا به آن ندازه  بيش از ا ترام  اح

كار است كه به خوبي آش. حاكمان را به روشني برملا مي ساخت



اين احترام و صرف آن همه بودجه هاي هنگفت، صرفاً جهت دانش 

ست بوده ا ستي ن لم دو هاي . پروري و ع مع آوري كتاب با ج نان  آ

علمي گوناگون جايگاهي مناسب را در گسترش مناظره هاي علمي 

شده اي را در  يين  پيش تع شخص و از  هداف م ند و ا فراهم آورد

ند؛  مي كرد بال  ضو  دن ين مو ندگي ا سي ز چه از برر ته آن الب

علمي امام هادي عليه السلام در مناظره هاي علمي به دست مي 

مان  هه از ز ين بر شيعه را در ا قادي  باني اعت تري م يد، بر آ

گذشته از اين مطالب، پيدايش اين همه آرا و . آشكار مي سازد

ماعي  گي و اجت ضا  فرهن شفتگي در او سبب آ ناگون،  ظرات گو ن

صل  يد و حا ناگوني گرد هاي گو گروه  يدايش  شفتگي، در پ ين آ ا

فت: چون مود يا مّه ن صوفيه و مجس يه،  يز . غلات، واقف يت ن حاكم

از اين آشفتگي فرهنگي، براي دستيابي به اهداف خود بهره مي 

عباسيان مي خواستند از اين جريانها به عنوان حربه اي . جست

بر هره  سلمانان ب قادي م كري و اعت باني ف ضعيف م داري براي ت

 .كنند

خط  شناخت  سلام در  يه ال مام عل ني ا يان، تيزبي ين م در ا

نان را  ستيزانه آ ين  هاي د شه  گي، نق ستحاله فرهن ئه و ا توط

اگر چه مراقبت شديد از ايشان، اندكي آنان را . آشكار ساخت

به  سي  عدم دستر مي داد و  ياري  شان  هدف ننگين به  سيدن  در ر

مي را افزون تر مي كرد، امام عليه السلام، مشكلات جامعه اسلا

ولي آن حضرت با نهايت درايت، در خنثا كردن اين توطئه هاي 

 .فرهنگي كوشيد

 تلاشهاي گسترده امام عليه السلام در زمينه هاي فرهنگي 

سلام در  يه ال هادي عل مام  شهاي ا ترين تلا نه  كي از پردام ي

گي  هاي فرهن نه  شان در زمي هاي اي شان، فعاليت ندگي  دوران ز

مي بود  جام  يل ان هاي ذ ها در قالب ترين آن هم  خي از م كه بر

 :پذيرفت

 مبارزه فرهنگي با گروههاي منحرف عقيدتي . 1

همان گونه كه گفته شد، دوران امام هادي عليه السلام، اوج 

جاد  با اي ستر آن  كه ب بود  يدتي  ناگون عق هاي گو يدايش مكتب پ

نندگان گردا. فضاي فكري از سوي حكومت عباسي فراهم شده بود

يب  صر فر شتي عنا يز م ها را ن ين حركت پردازان ا يه  و نظر

ند مي داد شكيل  سودجو ت لب و  صت ط ين . خورده، فر خي از ا بر

 : گروهها عبارت بودند از

 (4)صوفيه

يكي از انديشه هاي منحرفي كه با رخنه در جامعه اسلامي، 

  سبب بدنامي شيعه و تشويش افكار عمومي جامعه مسلمانان شد،



پيروان اين مكتب، با نماياندن چهره اي زاهد، . بود «تصوف»

عارف، خداپرست، بي ميل به دنيا و پاك و منزه از پستيها و 

ند مي كرد مراه  مردم را گ يايي،  شهاي دن گي . آلاي ها از هم آن

هاي  نه  خود در زمي سودجويانه  هداف  هت ا ها در ج ين عنوان ا

چون مسجد  آنان در اماكن مقدسي. گونه گون بهره مند مي شدند

پيامبرصلي الله عليه وآله گرد هم مي آمدند و به تلقين اذكار 

به گونه اي كه مردم با ؛ و اوراد با حالتي خاص مي پرداختند

به  فراد رو كارترين ا با پرهيز شتند  مي پندا ها  لت آن يدن حا د

رو هستند و تحت تأثير رفتارهاي عوام فريبانه آنان قرار مي 

ند يه. گرفت هادي عل مام  به  ا سريع و  شهايي  با واكن سلام  ال

 . هنگام، اين توطئه عقيدتي را كشف و خنثا ساخت

روزي آن حضرت با گروهي از ياران صميمي خود : نگاشته اند

ند سته بود له نش يه وآ صلي الله عل كرم  يامبر ا قدس پ سجد م .  در م

شدند و  له  يه وآ صلي الله عل بي  سجد الن صوفيه وارد م هي از  گرو

جد را برگزيده، دور هم حلقه زدند و با حالتي گوشه اي از مس

ند يل گرديد شغول تهل يژه، م يدن . و با د سلام  يه ال مام عل ا

 :اعمال فريب كارانه آنها، به ياران خود فرمودند

يد» توجهي نكن گر و دو رو  له  عت حي ين جما نان . به ا اي

ين  ستوار د هاي ا يه  ندگان پا يران كن شياطين و و شينان  همن

ن به اهداف تن پرورانه و رفاه طلبانه خود، براي رسيد. اند

به دام  براي  ند و  مي ده شان  خود ن نه از  هره اي زاهدا چ

به راستي كه . انداختن مردم ساده دل، شب زنده داري مي كنند

كردن،  ين  براي ز تا  ند  سرمي كن سنگي  به گر مدتي را  نان  اي

ند ستري بياب ك. ا گر اين ند، م مي گوي له الاّ اللهّ ن ها لا ا ه اين

ند  كه بتوان گر اين ند، م مي خور كم ن ند و  گول بزن مردم را 

كاسه هاي بزرگ خود را پر سازند و دلهاي ابلهان را به سوي 

ند جذب كن باره . خود  خود در سليقه  يدگاه و  مردم از د با 

دوستي خدا سخن مي گويند و آنان را رفته رفته و نهاني، در 

ند مي انداز ند،  نده ا خود ك كه  هي  ين ه. چاه گمرا مه ا

ند،  مي خوان كه  هايي  شان و ذكر كف زدن سما  و  شان،  وردهاي

نان  سي از آ نابخردان، ك هان و  جز ابل ست و  خواني ا آوازه 

بد مي يا گرايش ن نان  سوي آ به  ند و  مي ك يروي ن به . پ كن  هر 

ديدار آنها برود، چه در زمان زندگاني آنان و چه پن از مرگ 

رستان رفته است و هر آنها، گويي به زيارت شيطان و همه بت پ

كن هم به آنان كمك كند، مانند اين است كه به پليداني چون 

 «.يزيد و معاويه و ابو سفيان ياري رسانده است

كي از  سيد، ي جا ر به اين سلام  يه ال مام عل سخنان ا تي  وق

گاهي  سلام از آن آ يه ال مام عل كه ا يزه اي  با انگ ضران  حا

  :او پرسيد. ايشان شد داشت، پرسشي مطرح كرد كه سبب ناراحتي

آيا اين گفته ها در حالي است كه آنان به حقوق شما اقرار »



 «؟داشته باشند

 : امام عليه السلام با تندي به او نگريست و فرمود

سش» ين پر بردار از ا ست  ما ! د قوق  به ح كن  هر  كه  بدان 

عن و  فرين و ط شمول ن نين م ين چ گز ا شد، هر شته با تراف دا اع

آنان كه اين اعمال را انجام مي دهند و به . لعن ما نمي شود

ند صوفيان ا فه  ترين طاي ست  ند، پ تراف دار يز اع ما ن قوق  ؛ ح

چرا كه تمامي صوفيان با ما مخالف اند و راهشان نيز از ما 

ست ند. جدا سلام ا مت ا صرانيان ا يان و ن ها يهود ها . آن همين

ولي خداوند ؛ هستند كه سعي در خاموش كردن نور الهي دارند

كه ن ند  هر چ ند،  هد تابا مل خوا طور كا به  گان  بر هم ورش را 

 ( 5)« .كافران ناخشنود باشند

 واقفيه

، از ديگر فرقه هاي دوران امامت امام هادي عليه «واقفيه»

سلام را  ضاعليه ال سي الر بن مو لي  مت ع كه اما ند  سلام بود ال

بن  سي  مام مو شان، ا مي اي پدر گرا شهادت  پن از  ته و  نپذيرف

السلام متوقف در ولايت پذيري ائمه شده و در امامت  جعفرعليه

شدند ستايي  چار اي عه د بري جام مان . و ره كار اما با ان نان  آ

پن از امام كاظم عليه السلام و موضع گيري در مقابل امامان، 

ند نع كرد شان م يروي اي مردم را از پ تي  يه . ح هادي عل مام  ا

مت و  گاه اما بات جاي براي اث يز  سلام ن به ال خود  شوايي  پي

آنان، دست به رويارويي فرهنگي زد و آنها را نيز بسان غلات 

و صوفيان، مشمول لعن و نفرين خود كرد تا آنان را به مردم 

ساند باره. بشنا ين  بة» در ا بن عق براهيم  به  «ا مه اي  در نا

 :امام هادي عليه السلام مي نويسد

شوم» طوره! فدايت  كه مم نم  مي دا يه) من  حق و ا ( واقف ز 

ند مي كن قت دوري  هايم . حقي نوت نماز جازه دارم در ق يا ا آ

امام عليه السلام با صراحت تمام پاسخ  «؟آنان را نفرين كنم

و اين گونه بر انديشه هاي گمراه كننده آنان  ( 6) مثبت داد

شيد طلان ك گروه را. خط ب ين  مزه » سركردگي ا بي ح بن ا لي  ع

طائني مان ا «ب كه از ز شت  هده دا سي بر ع بن مو لي  مت ع ما

الرضاعليه السلام از پرداخت مالياتهاي اسلامي به امام عليه 

صلاحيت  فت و رد  شانه مخال به ن كرد و  مي  خودداري  سلام  ال

مي زد ست  يل د ين قب هايي از ا به رفتار شان،  ه . اي ها رويّ آن

. خود را همچنان تا عصر امام هادي عليه السلام ادامه دادند

سلا يه ال مام عل نامروزي ا به  نان،  كي از آ سن » م ي بو الح ا

صري به  «ب فت،  يداري يا هدايت و ب بل  چون او را قا يد و  را د

مود به او فر له  يك جم قط در  كرد و ف مان آن » :او رو  يا ز آ

سخن روح فزاي ايشان در وي اثر ژرف  «؟نرسيده كه به خود آيي

 ( 7. )بر جاي نهاد و سبب تغيير رويه و بيداري او گرديد
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فت و  شان معر هاي جو شمه  سلام چ ليهم ال صوم ع مان مع اما

فروغ و زوال  غي پر چون چرا ند و  هي ا نش ال هاي دا نه  گنجي

ند مي كن شن  خود رو شاني  با پرتواف لم را  سوي ع پذير، فرا .  نا

آنان با بيان شيوا و روشنگر خود، تاريكي ناداني را از بين 

 . نورستيزان را نااميد مي ساختند برده و در هر زمان، اميد

سي،  لت عبا شد، دو شاره  بدان ا تر نيز پيش  كه  نه  مان گو ه

مي  گوي عل ناظره و گفت هاي م سه  پايي جل بال بر به دن مواره  ه

بود كه برقراري اين گونه جلسه ها در زمان مأمون عباسي به 

يه  هادي عل مام  مت ا تا دوران اما ند  ين رو سيد و ا خود ر اوج 

يز  سلام ن فتال مه يا براي . ادا فدار،  جالن هد ين م پايي ا بر

درهم شكستن چهره علمي امامان و زير سؤال بردن دانش و حتي 

البته اين كار نه تنها دشمنان را . امامت آنان تشكيل مي شد

به مقصود خويش نمي رساند، بلكه موجب رسوايي و فضاحت آنها 

شد مي  يز  فت، از؛ ن نش و معر شوايان دا بزرگ پي كه  ين  چرا  ا

فرصت براي روشن كردن اذهان عمومي ونشر فرهنگ اصيل اسلامي 

 . بهره برداري مي كردند

يه  مام عل گرفتن ا ظر  ير ن با ز تا  شيد  مي كو سي  لت عبا دو

شن  شيعيان، از رو با  شان  هاي اي شديد ملاقات ترل  سلام و كن ال

شمه  ين سرچ ضان ا لوي في ند و ج لوگيري ك مي ج كار مرد شدن اف

ولي برپايي نشستهاي علمي در تناقض با اين ؛ بزرگ را بگيرد

.  سياست برمي آيد و تمام تلاشهاي عباسيان را بيهوده مي ساخت

پي گيري اين سياست متناقض از سوي سردمداران نفاق، حاكي از 

 . كوته فكري، آنان در برابر اهداف معين خود بود

به  شمندان  تن از دان ظور، دو  ين من براي ا سي  كل عبا متو

را به خدمت خواند تا  «ابن سكّيت» و «يحيي بن اكثم» نامهاي

در . نشستي علمي با امام علي النقي عليه السلام ترتيب دهند

نشستي كه به اين منظور ترتيب داده شده بود، متوكل از يحيي 

او نيز كاغذي . بن اكثم خواست تا پرسشهاي خود را مطرح كند

ا مطرح كرده بود بيرون آورد كه در آن پرسشهاي پراكنده اي ر

ست توب خوا طور مك به  سلام  يه ال مام عل سخ را از ا (  8. )و پا

گواهي  قرآن،  يات  خي آ سير بر يل و تف باره تأو شهاي اودر پرس

سائلي  صبح و م ماز  ندن ن ند خوا يل بل ثي، دل كام خن زن، اح

امام با . درباره عملكرد امير مؤمنان علي عليه السلام بود

شها به پرس فت  قت و ظرا يت د بر نها فزون  سخ داد و ا ي وي پا

اثبات جايگاه علمي خود، سيزده پرسش پيچيده و مشكل را براي 

شيعيان پاسخ گفت و به صورت غير مستقيم، معارف واقعي اسلام 

پاسخهاي امام هادي عليه . را در اختيار خواهندگان قرار داد

السلام آنچنان كوبنده و دقيق بود كه يحيي بن اكثم در پايان 



ين رو فتا كل گ به متو ين » :يارويي،  سه وا ين جل پن از ا

گري  سئله دي باره م كه از او در ست  سزاوار ني گر  شها، دي پرس

شود سش  جود ؛ پر ها و تر از اين يده  سئله اي پيچ هيچ م يرا  ز

ندارد و او از عهده پاسخگويي به همه آنها بر آمد و آشكار 

شد هد  شيعيان خوا يت  جب تقو مي او، مو تب عل شتر مرا   «.شدن بي

(9 ) 
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شمندان  سوي دان كه از  ني  خرد و كلا هاي  شبهه  بر  فزون  ا

مي  طرح  ين م حوزه د ساختگي آن دوران در  هاي  قه  مزدور و فر

شد، كشمكشهاي بزرگي بر سر مسائل بنيادين و زيربنايي اسلام، 

يزي آن،  نه انگ نه فت كه دام مود  مي ن گاهي رخ  ند  هر از چ

اي از مسلمانان و گاه شيعيان را در بر  انديشه قشر گسترده

يكي از بزرگ ترين اين فتنه جوييها، موضو  مخلوق . مي گرفت

بودن قرآن بود كه مدتها انديشه مسلمانان را به خود مشغول 

ساخته بود و چه بسيار انسانهايي كه به جهت عقيده به آن، 

 خلفاي عباسي با مطرح ساختن اين! جان خود را از دست دادند

شدت  به  شان را  فان  خود، مخال خواه  سخ دل يافتن پا سش و ن پر

را مي  «احمد بن نصر خزاعي» از اين دسته،. سركوب مي كردند

توان نام برد كه از مخالفان دولت عباسي بود و يك بار هم 

شيد سي را ك فه عبا ثق، خلي تل وا شه ق ند؛ نق جام ما لي نافر .  و

رح اين پرسش كه خليفه نيز براي از ميان برداشتن او، با ط

آيا قرآن مخلوق است يا نه، برنامه سركوب او را آغاز كرد و 

سائل  گر م نه و دي ين زمي ناگون در ا شهاي گو يان پرس پن از ب

نگ آورد و او را از  به چ تل وي  براي ق نه اي  قادي، بها اعت

 ( 11. )ميان برداشت

واثق، احمد بن نصر را كه معتقد به خلق قرآن نبود، دست 

سته از  قرآن ب لق  باره خ سامرا آورد و از ا و در به  غداد  ب

هنگامي كه از عقيده او آگاهي يافت، گردن او را زد . پرسيد

يزان  سامرا آو بدنش را در  غداد و  سرش را در ب ستور داد  و د

شده  شته  بر آن نو كه  ند  گوش او آويخت به  گه اي  ند و بر كن

و نفي اين سر احمد بن نصر است كه معتقد به خلق قرآن » :بود

 ( 11)« !تشبيه خداوند نيست

كريم را  قرآن  ند،  قل دار به ع طي  شي افرا كه گراي له  معتز

مي  عالي  باري ت صفات  ستند و آن را از  مي دان لوق  حادث و مخ

سته و ؛ شمردند فت برخا به مخال شاعره  ها ا بر آن لي در برا و

جرقه هاي اين كشمكش كه . قرآن را قديم و غير مخلوق دانستند

سته از مت  برخا خر حكو بود، از اوا فويض  يا ت بر  يه ج نظر

صر  مي در ع تب كلا ين دو مك يدايش ا با پ يد و  غاز گرد يان آ امو



سيد خود ر به اوج  سيان  نان . عبا مأمون، حكمرا پيش از  تا 

عباسي گرايش شديد و تعصب بسياري بر نظر اشاعره و جبرگرايي 

 با. داشتند و معتزليان را به شدت شكنجه و سركوب مي كردند

له و  فان معتز شت و مخال مأمون، ورق برگ سيدن  مت ر به حكو

نظريه خلق قرآن با حربه هاي گوناگون از صحنه روزگار پاك 

پن از مأمون نيز خلفاي عباسي از او پيروي كردند ! مي شدند

مي  شكنجه  ند،  ند نبود له پايب يد معتز به عقا كه  ساني را  و ك

 . كردند يا از ميان برمي داشتند

كه  گامي  يد هن به عقا باره  فت، دو ست يا مت د به حكو كل  متو

يان  ماجرا، معتزل ين  يان ا بار قربان ين  ست و ا شاعره پيو ا

در گير و دار اين آشوب زدگيهاي اعتقادي، امام هادي ! بودند

عليه السلام پيشواي انديشه اسلامي، وارد عرصه شد و با بدعت 

روان شمردن اين بحثها، خط سير مكتب ناب اسلامي را براي پي

كرد سيم  خود در . خود تر يروان  هان پ نوير اذ براي ت شان  اي

 :بغداد نوشت

هرورز» شگر م ند بخشاي نام خداو ما را از . به  گار،  پرورد

بزرگ  صورت،  ين  كه در ا ناه دارد  گار در پ ين روز هاي ا نه  فت

كه در  ست  سانيده ا جام ر به ان ما  بر  مت را در برا ترين مرح

.  تي دستاورد كسي نخواهد شدغير آن، چيزي جز نابودي و بدبخ

نظر من درباره جدالي كه بر سر مخلوق بودن يا نبودن قرآن 

در گرفته، اين است كه آن بدعتي بيش نيست كه در گناه اين 

چرا كه ؛ بدعت، پرسش كننده و پاسخ دهنده، هر دو يكسان اند

براي پرسش كننده سودي در بر نخواهد داشت و به واقع آن دست 

بد و  مي يا طرح ن شي از  جي نا جز رن يز  نده ن سخ ده براي پا

ند هد ما باقي نخوا ست،  خارج ا هم و درك او  كه از ف ضوعي  .  مو

يدگانش  مه آفر جز او، ه ندارد و  جود  خدا و جز  خالقي  نا  هما

پن، از پيش خودتان . قرآن نيز كلام خداوند بزرگ است. هستند

ند بر آن نامي قرار ندهيد كه از گمراهان خواهيد بود و خداو

مود كه فر هد  قرار د يه  ين آ فراد ا شمار ا ما را در  : شما و 

آنان كساني هستند كه در نهان از خداي خويش مي ترسند و از 

ند شت ا سخت در وح جزا  ضرت ( 12)« .روز  نه آن ح ين گو و ا

 ( 13. )شيعيان را از آشفتگي فكري بيرون آوردند

كه چنان؛ نيز از امامان پرسيده شده بودتر  اين پرسش پيش

  :از امام رضاعليه السلام پرسيدند و ايشان قاطعانه پاسخ داد

ست» كلام خدا بن. قرآن،  مين و  مام ( 14)« !ه يب، ا بدين ترت

عليه السلام با تبيين موضعي اصولي و روشنگرانه در اين بحث، 

شيعيان را از كاوش در اين گونه بحث و جدلهايي كه ثمره اي 

 . خود را بيان كردند در بر ندارد، بر حذر داشته و نظر
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گاه  يرد،  مي گ شمه  ست سرچ شهاي س كه از بين ستي  فه پر خرا

ناداني و  شي از  يز نا گاهي ن سوء و  هاي  يزه  شي از انگ نا

ست لت ا بر . جها عه  في در جام مدهاي من حال پيا هر  ته در  الب

جاي مي گذارد و سبب مي شود افراد جامعه در تمام مسائل به 

فات ند خرا چه آن بنگر يز از دري مه چ به ه ند و  با . روي آور

براي  فه دارد  سلامي وظي عه ا شواي جام ضعي، پي نين و شامد چ پي

حفظ كيان دين كه در اثر خرافه گرايي دستخوش انوا  بدعتها 

مي شود، با آن مبارزه كند و اين بستر مناسب براي نوآوري 

مبارزه با بنابراين، . در دين و بدعت گذاري را از بين ببرد

خرافات گامي مهم در زدودن بدعتها و انديشه هاي باطل بوده 

ناب و  سلام  هاي ا موزه  سوي آ به  عه  شتر جام گرايش بي جب  و مو

شد هد  ستين خوا شهاي را هادي . ارز مام  هم ا شهاي م له تلا از جم

 . عليه السلام در دوران امامت خود، مبارزه با خرفات است

سعود» بن م سن  يد «ح بن : مي گو لي  سن ع با الح خدمت ا

در حالي كه جراحتي به دستم وارد ؛ محمدعليهما السلام رسيدم

ام آسيب  شده بود و سواري هم به من برخورد كرده و به شانه

رسانده بود و در اثر ازدحام و كشاكش جمعيت لباسهايم پاره 

بود فتم. شده  ناراحتي گ حال، از  ين  چه روز » :در ا كه  وه 

ب ند! ودشومي  من بگردا شرّش را از  سلام  «.خدا  يه ال مام عل ا

آيا تو هم كه نزد ما رفت و آمد مي كني و با ما در » :فرمود

ناهي  كه گ هي  مي ن گري  گردن دي بر  خود را  ناه  باطي، گ ارت

شدم و  «؟ندارد شرمنده  سلام  يه ال مام عل سخن ا ين  من از ا

كرده شتباه  كه ا ستم  فتم. ام دان من» :گ سرور  ند از ! اي  خداو

روزها ! اي حسن» :امام عليه السلام فرمود «.آمرزش مي خواهم

چه گناهي دارند كه وقتي شما به سزاي اعمال خود مي رسيد، 

 ( 15)« ؟آنها را سرزنش مي كنيد و شوم مي پنداريد
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به دليل جايگاه ويژه علمي و مرجعيت خاصي كه امام هادي 

ر دوران امامت خويش داشتند، بسياري از مسائل عليه السلام د

 . شرعي به ايشان بازگشت داده مي شد

شر  به ن سبت  يت را ن شترين اهم سلام بي يه ال هادي عل مام  ا

با  شتند و  مي دا بذول  هي م كام ال يين اح سلامي و تب شريعت ا

فت  نش و معر شمه زلال دا گان را از سرچ هي، هم سائل فق يان م ب

ساختند مي  سيراب  يه  .خويش  مام عل نه، از ا نوان نمو به ع

ايشان پن از بيان موارد . السلام درباره مصرف زكات پرسيدند

فزود صرف آن، ا خدا » :م بودن  سم  به ج ئل  كه قا ساني  به ك

 ( 16)« .هستند، زكات ندهيد و نماز نيز پشت سرشان نخوانيد

به امام هادي عليه السلام نامه اي  «حسن بن مصعب مدائني»



سد و  مي مي نوي يا  شه جو بر شي سجده  باره  شان را در ظر اي ن

اين در حالي بود كه او و برخي ديگر مي پنداشتند كه . شود

ندارد شكال  بر آن ا سجده  شد،  مين با چه از ز مام در . هر  ا

پاسخ وي، پندار اشتباهش را يادآور شد و فرمود كه شيشه از 

 ( 17.... )شن و نمك است و سجده بر آن جايز نيست

از امام هادي عليه السلام درباره نماز با  «صلت ريان بن»

مام  سد و ا مي پر شد،  شده با يه  سان ته موي ان كه از  سي  لبا

 ( 18. )عليه السلام به جواز آن فتوا مي دهد

آيا نماز شخصي كه از » :از امام مي پرسد «علي بن مهزيار»

امام عليه السلام در پاسخ  «؟هوش رفته است، قضا دارد يا نه

؛ او نه روزه اش را قضا مي كند و نه نمازش را» :مي فرمايد

زيرا هر چه را خداوند بر شخص غالب كرده، خود نيز پذيرنده 

 ( 19)« .عذر اوست

، از امام هادي عليه السلام درباره تفسير «عباس بن هلال»

يه ورُ السهماواتِ وَالْرَْضِ » آ يه ( 21)؛ «اللهَهُ نُ مام عل سد و ا مي پر

يد مي فرما سلام  سمانها و در » :ال ماي در آ ند راهن ني خداو يع

ست مين ا ند( 21)« .ز ته ا شد و : گف مار  سي بي كل عبا روزي متو

. نذر كرد كه اگر بهبود يابد، تعداد كثيري سكه طلا صدقه دهد

از . پن از مدتي بهبود يافت و خواست كه نذر خود را ادا كند

خود پرسيد كه با توجه به اين نذر چقدر بايد فقهاي دربار 

مه هد و كل ير» صدقه بد ند «كث مي ك لت  ند دلا تاواي . بر چ ف

يك  هيچ  شد و  صادر  بار  هاي در ناگوني از فق سيار و گو ب

ند شخص كن عداد را م ستي ت به در ستند  مام . نتوان ناگزير از ا

مود مام فر ستند و ا مك خوا سلام ك يه ال شتاد » :هادي عل يد ه با

اين پاسخ شگفتي حاضران را برانگيخت و از . «زر بپردازيسكه 

تا  ند  شريح ك خود را ت ظر  كه ن ستند  سلام خوا يه ال مام عل ا

امام . بدانند كه بر چه مبنايي كثير بر هشتاد دلالت مي كند

رَكُمُ اللههُ فِي » :خداوند در قرآن كريم مي فرمايد» :فرمود دْ نَصَ لَقَ

يرَةٍ  واطِنَ كَثِ شما»( 22)؛ «مَ ند  سلمانان) خداو موارد ( م را در 

مود ياري فر ير  له  «.كث يه وآ صلي الله عل ندان پيامبر مه خا و ه

يامبر  مان پ هاي ز سريه  ها و  عداد جنگ كه ت ند  كرده ا يت  روا

ست بوده ا برد  شتاد ن له ه يه وآ صلي الله عل كرم  يرت . ا كل ح متو

 ( 23. )زده شد و ده هزار درهم براي امام عليه السلام فرستاد

ند شته ا نين نو خود را: همچ سيحي  سنده م كل نوي بو » متو ا

ند «نوح ند . خوا تراض كرد به او اع سندگان  گر نوي خي از دي بر

متوكل . كه بر فرد كافر و نامسلمان كنيه نهادن جايز نيست

.  از فقيهان آن زمان استفتا كرد و هر كن چيزي در پاسخ نوشت

لال محكمي نداشت، متوكل با ديدن تشتت آرايي كه هيچ يك استد

امام نيز تنها . به امام نامه نوشت و از ايشان پاسخ خواست

شت كرد و نگا شخص  سخ را م يه، پا يك آ لرهحْمنِ » :با  مِْ اللههِ ا بِس



 ( 24)؛ «تَبهتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبه * الرهحيِمِ 

كريم و  قرآن  يه از  يك آ به  ستناد  با ا سلام  يه ال مام عل ا

 ( 25. )حي، جايز بودن اين كار را اعلام كردبدون هيچ توضي
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فرهنگي امام هادي عليه السلام،  -از ديگر فعاليتهاي علمي 

شناسايي و جذب افراد مستعد و تربيت و تجهيز آنان به دانش 

اگر چه اعمال فشار از سوي حاكميت و محدوديتهايي . روز بود

ه ايشان صورت مي گرفت، مانع دستيابي كامل تشنگان كه نسبت ب

دانش و معرفت به اين سرچشمه جوشان علم مي شد، ولي تا حدي 

كه در توان آنان بود، خود را از اين اقيانوس بيكران سيراب 

متتي ستتاختند و شتترايط نامستتاعد فرهنگتتي و سياستتي و نيتتز 

فيض ا سب  نان را از ك شتند، آ پيش رو دا كه در  هايي  ز تنگنا

شت مي دا باز ن نش  تاب دا تاب عالم مام . آف شاگردان آن ا شمار 

بر  بالغ  مام را  ند 185ه شمرده ا بر  گي از ( 26) تن  كه هم

ند،  مي آمد شمار  به  خود  گار  مي روز گان عل شمندان و بزر دان

هرچند شماري از آنان از محضر پرفيض امامان ديگري نيز بهره 

ند شده بود ند  ه. م هره  خي از چ مه، بر نان در ادا سته آ اي برج

 . را به اختصار معرفي مي كنيم

 عبد العظيم حسني 

ايشان از نوادگان امام مجتبي عليه السلام و مردي پارسا و 

مورد اعتماد و احترام اهل بيت عليهم السلام بود تا آنجا كه 

مود شأن او فر سلام در  يه ال هادي عل مام  بد » :ا بر ع گر ق ا

يا يد، گو يارت كن سني را ز ظيم ح يه  الع لي عل بن ع سين  بر ح ق

 ( 27)« .السلام را زيارت كرده ايد

اد رازي» بو حمّ يد «ا سلام » :مي گو يه ال هادي عل مام  نزد ا

سيدم و  سائلي را پر شان م شرعي از اي كام  باره اح فتم و در ر

هنگامي كه خواستم از محضر ايشان . حضرت به آنها پاسخ فرمود

مود من فر به  شوم،  شكلي: مرخص  چار م گاه د نت  هر كار دي در 

به وي  يز  مرا ن سلام  پرس و  سني ب ظيم ح بد الع شدي، از ع

 ( 28)« .برسان

قادات  ضه اعت صيت او، عر مورد شخ سته در  هاي برج ته  از نك

يا  كژي  گر در آن  تا ا ست  خود ا مان  صوم ز مام مع به ا خود 

سازد طرف  جود دارد، آن را بر سايي و يد. نار مي گو   :خود او 

وقتي مرا ديد، . رفتم( ليه السلامامام هادي ع) نزد مولايم»

عرض . به درستي كه تو دوست ما هستي: خوش آمد گفت و فرمود

مي خواهم دينم را به شما عرضه كنم كه اگر مورد پسند : كردم

شماست، تصديق كنيد تا خداي را در حالي ملاقات كنم كه دينم 



ست ته ا ندي ... پذيرف ست و مان گار يكتا يده دارم پرورد من عق

او جسم و صورت و . د و از حد ابطال و تشبيه بيرون استندار

بلكه آفريننده اجسام و صورت دهنده شكلها ؛ عَرَض و جوهر نيست

و آفريننده عَرَضها و جوهرهاست و خداوندِ هر چيز است و مالك 

همانتتا . و ايجادكننتتده و آشتتكار ستتازنده همتته اشتتياء استتت

ست و خاتم پيامبران محمدصلي الله عليه وآله بنده و فرستاده او

پن از او تا روز قيامت پيامبري نيست و آيين او خاتم . است

ستاخيز  تا روز ر پن از آن  شريعتي  ست و  ها و شريعتها آيين

يه  لب عل بي طا بن ا لي  نان، ع ير مؤم شين او ام ست و جان ني

سلام و يه ال سن عل پن از آن ح ست و  سلام ا هادي  «....ال مام  ا

مود سلام فر يه ال ندم، پن ا» :عل سلام، فرز يه ال سن عل من ح ز 

بود ند  نه خواه ند او چگو با فرز مردم  ست و  من ا شين   «؟جان

كسي او را نمي بيند و نامش » :فرمود «؟چه خواهد شد» :گفتم

مي  پر  عدل  مين را از  ند و ز هور ك تا ظ برد  ند  مي توا را ن

 «....همچنانكه پر از جور و ستم مي شود؛ سازد

پن از ع سلام  يه ال مام عل بر ا ني  قادات او مب ضه ديگراعت ر

صراط و  شت و دوزخ،  بر، به ست در ق عراج، بازخوا حقانيّت م

به خدا اين دين، دين خداست ! اي ابو القاسم» :ميزان فرمود

ست شته ا ضي گ ندگانش را براي ب قدم و . كه  بت  بر آن ثا پن 

يا و  ندگي دن بت در ز قول ثا بر  تو را  ند  باش، خداو يدار  پا

 ( 29) «!آخرت ثابت بدارد

او در روزگاري كه عباسيان تهديد و شكنجه را به اوج خود 

مت  شهر ري اقا كرد و در  جرت  خود ه يار  ند، از د سانيده بود ر

مت  نه اما مردم در زمي هدايت  شنگري و  به رو جا  يد و در آن گز

 ( 31. )پرداخت و در همان سرزمين بدرود حيات گفت

 فضل بن شاذان 

تب  بزرگ مك شاگردان  كي از  سلام و او ي يه ال هادي عل مام  ا

شوايان  سياري از پي يات ب بود و روا شان  پيش از اي مان  اما

مي  فت  حديثي يا لف  هاي مخت كه در كتاب ست  كرده ا قل  سلام ن ا

مورد ( 31. )شود كه  بود  مان  مد اما شمند و معت فردي دان وي 

 . ستايش آنان نيز قرار گرفته و مدح او در تاريخ باقي است

  حسين بن سعيد اهوازي

تلاشهاي حسين بن سعيد در زمينه هاي مختلف فقهي، اخلاقي و 

او اهل كوفه بود و با برادرش به . اجتماعي انكارناپذير است

او . اهواز و سپن به قم رفت و تا پايان عمر در آنجا ماند

به نوشتن كتابهاي گوناگون اسلامي با گرايشهاي مختلف و نقل 

 ( 32. )معصوم پرداختتعداد بسياري روايت از امامان 



 ابو هاشم جعفري 

و از اهالي  «ابو هاشم» و كنيه اش «داوود بن قاسم» نامش

او مردي جليل القدر بود كه نزد امامان جايگاهي . بغداد بود

ويژه داشت و محضر آن بزرگواران را از امام رضاعليه السلام 

 ( 33. )تا حضرت صاحب العصرعليه السلام درك كرده بود

 لسكّيت اهوازي ابن ا

ابن السكيت بن يعقوب بن اسحاق اهوازي از بزرگان لغت و 

طق  صلاح المن تاب ال سنده ك شعر و ادب و نوي صه  گان عر فرهيخت

ست ند. ا مي خوان سكيت  بن ال سكوتش ا ثرت  هت ك به ج از . او را 

سلام و  يه ال هادي عل مام  سلام و ا يه ال مام جوادعل كان ا نزدي

سلام و فردي شجا  و عاشق ساحت مورد وثوق اهل بيت عليهم ال

او تربيت فرزندان متوكل را بر عهده داشت . مقدس امامان بود

روزي از . و متوكل از علاقه او نسبت به اين خاندان آگاه بود

نزد تو محبوب ترند ( معتز و مؤيد) دو فرزند من» :وي پرسيد

سلام ما ال سين عليه سن و ح مام و  «؟يا ح باكي ت بي  با  او 

نده پ سخ دادكوب من » :ا نزد  سلام  يه ال لي عل غلام ع بر،  قن

متوكل اين پاسخ دندان شكن  «.از تو و فرزندانت استتر  محبوب

شكنجه، او را  پن از  قرار داد و  تل او  براي ق ستاويزي  را د

 ( 34. )به شهادت رسانيد

 حسن بن علي 

مادري ياي  ضي» او ن مي  «سيد مرت باره او  سيد در كه  ست  ا

تر  تري او در دانش و پارسايي و فقه، روشنمقام و بر» :گويد

به ؛ همو بود كه اسلام را در ديلم انتشار داد. از آفتاب است

هايي  هي ر سيله او از گمرا به و سامان  مردم آن  كه  نه اي  گو

شتند حق بازگ به  كه  بود  ير او  عاي خ با د ند و  صفات . يافت

شود و  شمرده  كه  ست  بيش از آن ا كوي او  خلاق ني سنديده و ا پ

 ( 35)« .از آن است كه پنهان ماندتر  روشن

 عثمان بن سعيد

ست و در  سلام ا يه ال مان عل مام ز خاص ا يب  ستين نا او نخ

ست شده اي ا شناخته  سيار  صيت ب خاص . تاريخ، شخ يب  مين نا دو

ست ند او يز فرز ضرت ن مال . ح به  شدن  ته ن تداري و فريف امان

احمد بن «.دنيا و پارسايي و ور ، از ويژگيهاي برجسته اوست

مي سحاق ق يد «ا مي گو ست،  شيعه ا گان  خدمت » :كه از بزر روزي 

كردم عرض  سيدم و سلام ر يه ال قي عل لي الن مام ع من: ا !  مولاي 



سخن چه كسي . براي من ممكن نيست كه همواره خدمت شما برسم

ابو : را بپذيرم و از دستور چه كسي پيروي كنم؟ امام فرمود

هر چه به ؛ و و امين استمردي راستگ( عثمان بن سعيد) عمرو

شما بگويد، از جانب من گفته و آنچه را به شما مي رساند، 

ست من ا سوي  نزد . از  سيدند،  شهادت ر به  شان  كه اي گامي  هن

امام عسكري عليه السلام رفتم و آنچه را به پدر بزرگوارشان 

يز  شان ن سيدم و اي مان را پر كردم و ه بازگو  بودم،  ته  گف

 ( 36)« .فرموددقيقاً همان پاسخ را 
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 (1)حضور فعال در عصر انتظار 

 مقدمه 

كتب روايي مسلمانان با شفافيت كم نظيري از انتظار فعال 

سي  هاي سيا صه  ضور در عر مت  -و ح شكيل حكو براي ت ماعي  اجت

خداد هدوي و ر هاني م صر» ج لي ع هور و تون  «ظ سياري از م كه ب



اين حادثه . گويد مي اديان به گونه اي بدان اشاره دارد، سخن

به راه آن كه  شم  شيفتگي چ شيدايي و  با  خاص  طور  به  شيعه 

عه  مديريت جام ست و  صه سيا به را در عر مه جان حولات ه ست، ت ا

آرماني، بر اساس تعاليم قرآن، به مستضعفان و تشنگان عدالت 

 .دهد مي نويد

يام ت» بارزترين پ هور حجّ به «ظ ير  عدالت فراگ جايگزيني   ،

اجتماعي مستند به  -اسي جاي ظلم فراگير است كه يك پيام سي

ست؛ سنّي ا شيعه و  شده  ته  تواتر و پذيرف بوي م يت ن لَُ » روا يَمْ

زمين مملوّ از ظلم ( 1)الارَْضَ قِسطْاً وَعَدْلاً كَما مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً؛

 «.كند مي و بيداد را، پر از عدل و داد

اين پيام در جوامع روايي شيعه، با صراحتي ترديدناپذيرتر 

ستب سي ا بل برر شتري قا يات بي مراه جزئ يه . ه ه مام باقرعل ا

ماعي  مل اجت صادي و تكا شرفتهاي اقت به پي شاره  ضمن ا سلام  ال

به  سلام، تجر يه ال هدي عل ضرت م ضت ح سايه نه مده در  يد آ پد

مل  بديل و عا بي  به اي  نوان تجر به ع ضرت را  كومتي آن ح ح

آخرُِ الدُّوَلِ وَلَمْ  دَوْلَتُنا... » :فرمايد مي كند و مي موفقيت مطرح

يَبْقِ اَهْلُ بَيْتٍ لَهُمْ دَوْلَةً اِلاه مَلَكُوا قَبْلَنا لِئَلاه يَقُولُوا اِذا رَأَوْا 

لَ سِيرَةِ هؤُلاءِ؛ رْنا مِثْ يرَتَنا اِذا مَلِكْنا سِ حكومت ما آخرين ( 2)سِ

ست كه . حكومتها گر اين ست، م كومتي ني مدعي ح خانواده اي  هيچ 

ما ح كومتي پيش از  تار ح شاهده رف قع م تا مو ند  كرده ا مت  كو

ند مت: ما، نگوي به حكو گر  يز ا ين  مي ما ن شابه ا سيديم، م ر

 «.كرديم مي گروه، رفتار

شن  صورت رو به  هور،  صر ظ هدويت و ع به م بوط  تون مر در م

ضايي،  صادي، ق مي، اقت گي، عل سعه فرهن به تو ستيابي  باره د در

سخن گ پرورش  موزش و  سي و آ تي، سيا تا امني ست،  شده ا ته  ف

سي  يت سيا يد  -ماه مورد تأك تاريخي را  خداد  ين ر ماعي ا اجت

 .بيشتر قرار دهد

عد سياسي مهدويت، حتي پيش از تولد حضرت  شهرت و آوازه بُ

كه  بود  طرح  تاده و م جا اف نه اي  به گو سلام،  يه ال هدي عل م

ست ندي د هر ترف به  ني  شت و نگرا با وح قت  مت و تا  مي حكو زد 

قو  آن لوي و يرد ج قرار دادن . را بگ بت  حت مراق شت و ت بازدا

هدي  ضرت م يري ح ست گ براي د يت  كرر حاكم قدام م نرجن، ا ضرت  ح

بازداشت محمد بن ( 3)عليه السلام در سنين نوجواني و جواني،

حسن معروف به شميله به دست معتضد عباسي به اتهام تلاش براي 

و زنده واداشتن مردم به بيعت با امام و به سيخ آهن كشيدن 

همگي دلايل گويايي است بر اين ادعا كه ( 4)زنده سوزاندن او،

خلافت فرعون گونه عباسي، از پيش در جريان انقلاب مهدي قرار 

خود سلطه  براي  طري  شتند و آن را خ صد  مي دا به ق ستند و  دان

 .زدند مي پيش گيري و دفع خطر، به هر كاري دست

ه سي تفكرم يت سيا با ماه سلمانان  شنايي م سير آ دويت در م



هان  تي در ج بود؛ ح طرح  سترده اي م سيار گ صورت ب به  تاريخ، 

هايي از  مل ر هدويت عا هدي و م كه م به اين باور  سنت  هل  ا

با  باني  صت طل شت و فر سياري دا فداران ب ست، طر ستبداد ا ا

هدويت  پرچم م لف،  قاطع مخت نه اي، در م نين زمي ستفاده از چ ا

عود م هدي مو خود را م شتند و  بدين را برافرا تا  ند  في كرد عر

 .وسيله بساط حاكميتهاي موجود را برچينند

م به نام مهدي  1828به عنوان نمونه، مهدي سنگال در سال 

محمد )مهدي صومال . منتظر بر ضدّ قدرت حاكم دست به انقلاب زد

بد اللهّ  سال ( بن ع مدت  1899در  كرد و  يام  عايي ق نين اد با چ م 

لين، ا هاي انگ با نيرو سال  ست  بارزه بي ها م شي  يا و حب يتال

مه . كرد هدي تها من)م سال ( ي مورد  1159در  هديِ  خود را م م 

ها در  مداني  يت ح به حاكم كرد و  مداد  سلام قل يامبر ا شارت پ ب

يان داد من پا سال . ي سودان در  هدي  ستبداد  1881م ضد ا بر  م 

سودان  مردم  نده  جات ده خود را مهدي و ن كرد و  يام  ماني ق عث

ستم خ شار و  نداز ف ماني خوا فت عث حاكم . لا بردي،  وي در ن

صري)سودان  شاي م ئوف با پي ( ر پي در  ملات  ست داد و ح را شك

سودان را  ستقل  لت م كرد و سرانجام دو فع  يز د صر را ن شكر م ل

 (5.)تشكيل داد

به  سي دارد و  بوي سيا نگ و  لي ر طور ك به  يت  هل ب يت ا ولا

س هدايت ا سوزي و  بت، دل به مح ته  ستي آميخ ناي سرپر ت و در مع

سي  يت سيا با هو ستي  ين سرپر سلام ا يه ال هدي عل ضرت م مورد ح

مع  قرآن، در جوا عاليم  ناب و ت سلام  بر ا كي  تر و مت شفاف 

 .حديثي به ثبت رسيده است

له ماً » جم وْراً وَظُلْ تْ جَ ما مُلِئَ دْلاً كَ طْاً وَعَ لَُ الارَْضَ قِس كه  «يَمْ

ستاورد نوان د به ع يامبر،  بار آن را پ ستين  ضرت  نخ ضت ح نه

ضرت  پن از آن ح كرد،  گوش زد  سلمانان  به م سلام  يه ال هدي عل م

خود  مان  بان ز براي مخاط كدام  هر  صوم  مام مع يازده ا يز  ن

كردند كه حضرت مهدي عليه السلام، زمين را پر از  مي يادآوري

.  كند، پن از آنكه ستم سراسر آن را گرفته باشد مي عدل و داد

بود( 6) ين رو  كار از ا ين  صورت  ا به  نده  نداز آي شم ا كه چ

يرد و  قرار گ سلمانان  يد م فق د نده در ا نوراني و اميدواركن

 . همه به فراگير شدن عدالت بينديشند

رَجِ » روايت نبوي ظارُ الْفَ بادَةِ اِنْتِ لُ الْعِ كه در كتب ( 7)«اَفْضَ

حديثي شيعه و سني ثبت شده، يادآور اين است كه هر مسلماني 

به راه  شم  يد چ سلام را با يه ال هدي عل ضرت م هور ح شد و ظ با

يگانه راه رهايي هميشگي از اسارت تمام غصه ها و گرفتاريها 

بشناسد و اين چشم به راه زيستن را عبادت و مايه كسب رضايت 

مطالعه متن روايت، اين آرزو را در ضمير انسان . خدا بداند

يد ش مي پد سلام با يه ال هدي عل ضرت م ظران ح كه از منت د و آورد 

ست آورد به د بادت را  ترين ع ضيلت  با ف ثواب  يق،  ين طر .  از ا



تحقق اين آرزو و آرمان، بستگي به شناخت دقيق معنا و مفهوم 

انتظار دارد و در گرو اين است كه انسان بداند با چه نو  

 . گرايش و تصميمي بايد زندگي كند

باً  يك آرزوي تقري مومي،  شايش ع فرج و گ كه آرزوي  در اين

مومي ست ع يدي ني ست، ترد گاني ا يا . و هم نه  ساني آگاها هر ان

جود  نج و شري درد و ر عه ب كه در جام گاه آرزو دارد  ناخودآ

نداشته باشد، يا اينكه هر انساني دست كم در هواي يك زندگي 

 . برد مي شخصي توأم با آرامش و امنيت به سر

در هر دو صورت، اگر آرزومند، مسلمان است، اين خواسته را 

كند تا خداوند آن را  مي قالب دعا در پيشگاه خداوند مطرحدر 

با  يا  سازد  برآورده  خود  فذ  شيت نا با م ستقيم  صورت م به 

تعجيل در ظهور حضرت مهدي عليه السلام كه براي عينيت بخشيدن 

گاني را  ست هم ين خوا ست، ا شده ا يره  شري ذخ مان ب ين آر به ا

ينكه عدم رضايت آيا معناي انتظار همين است يا ا. تحقق بخشد

سي  ضعيت سيا ستمگران  -از و كاش  كه  به اين يل  ماعي و تما اجت

پرتوان تر به صحنه قدم گذارند تا ستم و ستمگري را به حد 

!  نصاب لازم برسانند و ظهور حضرت مهدي عليه السلام تحقق يابد

و يا اتخاذ اين تصميم كه بايد توانمندتر شد و رويارويي با 

اد تا شرايط لازم براي ظهور فراهم آيد بيدادگري را توسعه د

نيز جزء معنا و مفهوم انتظار است؟ آيا متون ديني به طور 

عام و متون مربوط به ظهور مهدي عليه السلام به طور خاص، در 

 اين باره دلالت و راهنمايي دارند يا نه؟

جدي فوق را  شهاي  له پرس ين مقا حال، ا هر  ند و  مي به  دا

انه و دقيق براي آنها را وظيفه قطعي و يافتن پاسخ واقع بين

هدويت كر م فداران تف پذير طر ناب نا ين  مي اجت بر ا سد و  شنا

باور است كه خرد انساني و متون ديني در اين باره سخن دارد 

و بايتتد ايتتن ستتخنان را استتتخراج كتترد و در معتترض مطالعتته 

 . دلباختگان مهدويّت قرار داد

  واحدهاي اجتماعي همسو در عصر حضور

دْلاً » جمله تصور كلي و ترسيم فراگير از  «يَمْلَُ الارَْضَ قِسطْاً وَعَ

خواهد چشم انداز وضعيت  مي روابط اجتماعي عصر حضور ا ست و

اعتقتتادي، فكتتري و اخلاقتتي و رفتتتاري مخصتتوص آن زمتتان را 

ند حوزه مي .بنمايا سه  لي را در  يان ك ين ب صحاب، : توانيم ا ا

مديريت حت  عه ت صار و جام تو  ان سلام در پر يه ال مان عل امام ز

گرفتن  ظر، در  تا منت نيم  سي ك طه برر يات مربو يات و روا آ

تصميم مشكل نداشته باشد و آگاهانه عضويت جمع اصحاب، انصار 

 . يا جامعه تحت اداره امام زمان عليه السلام را بپذيرد

در جامعه عصر حضور، ستم وجود ندارد و روابط متقابل در 



دْلاً » جمله. الت استوار استآن بر اساس عد لَُ الارَْضَ قِسطْاً وَعَ  «يَمْ

يان مديگر آزاري را ب يز از ه مق پره شن، ع سيار رو صورت ب  به 

در آن زمان كسي نسبت به جان، مال، ناموس، حيثيت و . كند مي

امام علي عليه السلام در . آبروي خود احساس ناامني نمي كند

 : فرمايد مي روايتي

وَلَتتذَهَبَتِ الشهتتحْناءَ مِتتنْ قُلُتتوبِ الْعِبتتادِ وَاصْتتطَلَحَتِ السِّتتبا ُ »

عُ  ي الشهام ِ لا تَضَ راقِ اِلَ يْنَ الْعِ رْأَةُ بَ ي الْمَ ي تَمْشِ هائِمُ حَتّ وَالْبَ

قَدَمَيْها اِلاه عَلَي النهباتِ وَعَلَي رَأْسِها زِينَتُها وَلا يُهَيِّجُها سبَُعٌ وَلا 

هُ  ندگان (8)؛ تَخافُ هاي ب نه از دل يده [خدا] عداوت و كي  برچ

قرار مي شتي بر صلح و آ ندگان  يان و در بين چارپا  شود و 

كند، در  مي تا جايي كه يك زن بين عراق تا شام سفر؛ گردد مي

حالي كه قدم جز بر گياهان نمي گذارد و جواهراتش را همراه 

 دارد و هتتيچ درنتتده اي او را نمتتي ترستتاند و هيجتتاني نمتتي

  «.سازد

روايت مذكور در پي بيان اين مطلب است كه در زمان ظهور 

سبت  سان ن سان و آزار ان سان از ان ترس ان ها  نه تن ت  ضرت حجّ ح

بين سان از  خويي  مي به ان نده  يز از در ندگان ن كه در رود، بل

كشند و به طور كلي، بساط ظلم از صحنه حيات اجتماعي  مي دست

 . شود مي برچيده

 امر امام زمان، رفاه و بي نيازي، همگانيدر جامعه تحت 

بين مي قاتي از  شكاف طب ستثمار و  فزون  مي شود و ا رود و ا

 طلبي، حرص و منفعت پرستي جاي خود را به احسان و مددرساني

 :فرمايد مي در روايتي امام باقرعليه السلام. دهد مي

دِي بَرَكاتِ » ها وَتُبْ رُ الارَْضُ كُنُوزَ ذٍ تُظْهِ لُ فَحيِنَئِ دُِ الرهجُ ها وَلا يَج

يعَ  ني جَمِ مُُولِ الْغِ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ مَوْضِعاً لِصَدَقَتِهِ وَلا لِبِرِّهِ لِش

كند  مي آن روز زمين ذخاير و بركاتش را آشكار (9)؛ الْمُؤْمِنِينَ 

و مردي از شما كسي را نمي يابد تا به او صدقه دهد و احسان 

عدل و غناي فراگير  «.شوند مي زچون تمام مؤمنان بي نيا. كند

آيد  مي به صورت خودجوش و با اراده و تصميم انسانها به وجود

كه سي  عدالت  مي و ك ستي  شد باي عه اي با نين جام ضو چ هد ع خوا

مل  شد و ع ضا بيندي ساير اع چون  شد و هم كار با شه و نيكو پي

 . كند

شود كه به نداي  مي انصار در تفكر مهدويت، به كساني گفته

بت سخ مث مام پا شان مي ا فا  از اي ياري و د به  ند و   ده

ند مي قرار  (11) پرداز ضت  خدمت نه نات در  مام امكا با ت و 

خواهد  مي كسي كه. دارند و از توانايي خاصي برخوردار هستند

در جمع انصار قرار گيرد، شايسته است به خواندن دعاي عهد 

ياورد خود آ. رو ب ير  سئوليتهاي خط با م پيش  شودتا از  .  شنا 

ست مده ا عا آ متن د هِ » :در  صارِهِ وَاَعْوانِ نْ اَنْ ي مِ مه اجْعَلْنِ اَللههُ

ينَ  هِ فِي قَضاءِ حَوائِجهِِ وَالْمُمْتَثِلِ هُ وَالْمُسارِعِينَ اِلَيْ وَالذهابِّينَ عَنْ



هَْدِ هِ وَالْمُستَْش لي اِرادَتِ هُ وَالسهابِقِينَ اِ حامِينَ عَنْ رِهِ وَالْمُ ينَ لاوَامِ

مرا از ياران او، از كمك كاران او، ! خدايا (11)؛ بَيْنَ يَدَيْهِ 

برآورده  سوي او در  به  شتابندگان  ندگان او، از  فا  كن از د

كردن حوايج او، از فرمانبران اوامر او، از حمايت كنندگان 

از او، از پيشتتروان در انجتتام اراده او و از شتتهيدان در 

 «!ركابش قرار بده

ثبتتات و پايتتداري ويتتژه اي برخوردارنتتد و بتتا انصتتار از 

در روايتي . گذارند مي توانمندي مخصوصي در ميدان مبارزه قدم

ست مده ا سلام آ يه ال صادق عل مام  رِ » :از ا وبَهُمْ كَزُبَ لَ قُلُ وَجَعَ

لاً  ينَ رَجُ وهةَ اَرْبَعِ نْهُمْ قُ لِ مِ وهةَ الرهجُ لَ قُ يدِ وَجَعَ هاي  (12)؛ الْحَدِ دل

توان يك تن از آنان با توان . آهنين قرار داده است آنان را

 «.كند مي و نيروي چهل نفر برابري

با  گاتنگي  ند تن مت، پيو توان مقاو فزايش  قرآن، ا ظر  از ن

سان دارد مان ان فت و اي شناخت و معر يزان  باره . م ين  در ا

صدر  سلمانان  مان م شناخت و اي فاوت درك و  سطح مت قرآن دو 

گزارش سلام را  ن مي ا فر ك بر ده ن مؤمن  هر  كي،  كه در ي د 

به ا ين دليل كه نامسلمانان تفقه ؛ شود مي نامسلمان، پيروز

ند جام آن ندار ندگي و فر سبي از ز سلمانان ؛ و درك منا لي م و

ند تري برخوردار يق  شناخت عم سلمانان . از  چه م حال، چنان

كاهش شان  توان مقاومت شوند،  مان  شناخت و اي ضعف  تار   گرف

تا آن مي بد  يره يا سلمان چ بر دو م قط  سلمان ف يك م كه   جا 

ن » :شود مي اْئَتَيْنِ وَإِن يَكُ واْ مِ بِرُونَ يَغْلِبُ رُْونَ صَ ن مِّنكُمْ عِش إِن يَكُ

وْمٌ لاهيَفْقَهُونَ  رُواْ بِأَنههُمْ قَ ةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الهذِينَ كَفَ مِّنكُم مِّاْئَ

نكُمْ * ةٌ الََْنَ خَفهفَ اللههُ عَ ن مِّنكُم مِّاْئَ إِن يَكُ عْفًا فَ يكُمْ ضَ مَ أَنه فِ وَعَلِ

اِذْنِ  يْنِ بِ واْ أَلْفَ فٌ يَغْلِبُ اْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْ واْ مِ ابِرَةٌ يَغْلِبُ صَ

يداري »( 13)؛ «اللههِ  نگ پا شند و در ج تن با ست  شما بي گر از  ا

صد تن باشند، و اگر . كنند، بر دويست تن غلبه خواهند يافت

زيرا آنان مردمي عاري ؛ شوند مي بر هزار تن از كافران پيروز

اكنون خدا به شما تخفيف داد و دانست كه در شما . از فهمند

بنابراين اگر از شما صد تن باشند و در جنگ پاي ؛ ضعفي است

و اگر از شما هزار تن . شوند مي فشرند، بر دويست تن پيروز

 «.شوند مي دو هزار تن پيروز باشند، به ياري خدا بر

نفر است، در  313اصحاب امام عليه السلام نيز كه تعدادشان 

ستند مام ه صار ا ثل ان قدرت اراده م شجاعت و  بودن،  .  شيعه 

فَاِنه الرهجُلَ مِنْهُمْ يُعْطي قُوهةَ » :فرمايد مي امام صادق عليه السلام

دَُّ  هُ لاشَ لاً وَاِنه قَلْبَ ينَ رَجُ يدِ اَرْبَعِ رِ الْحَدِ نْ زُبُ همانا مردي ( 14)؛ مِ

هن  هاي آ پاره  لب اواز  فر را دارد و ق هل ن توان چ نان  از آ

 «.سخت تر است

در كنار اين مشتركات، اصحاب مزايايي دارند كه به موقعيت 

سيره  فوذ اراده و  ضور، ن صر ح نان در ع خدادادي آ ماعي  اجت



ديگر، آنان به به تعبير ؛ شود مي زندگي و پرستش آنان مربوط

سيده  مديريتي ر كري و  قدرت ف به  يژه،  ندگي و ندگي و ب كت ز بر

مع  مام، جوا طرف ا صوب از  يان من نوان فرمانروا به ع كه  ند  ا

عدل و داد اداره ساس  شري آن روز را برا ند مي ب شتن . كن وادا

صيت و  لول شخ شتر مع عدالت، بي يت  عت و رعا به اطا سانها  ان

اين . ار اعمال قدرت و حكومتنفوذ معنوي آنها است و نه ابز

 . مسئله، يكي از ويژگيهاي حكومت حق در عصر حضور است

به هر حال، نقش اجتماعي، انقلابي و سياسي، و نيز شخصيت 

صي  حوال شخ تي ا ماعي و ح فردي و اجت تار  سيره و رف هي،  ال

باب  يات  شروح در روا صورت م به  سلام،  يه ال مام عل صحاب ا ا

انكه امام صادق عليه السلام فرموده چن؛ مهدويت بيان شده است

ةِ » :است رِ الْكُوفَ لي مِنْبَ قائِمِ عليه السلام عَ ي الْ رُ اِلَ أَنِّي أَنْظُ كَ

مْ  دْرٍ وَهُ حابِ بَ دهةُ أَصْ لاً عِ رََ رَجُ ةَ عَش ةٍ وَثَلاثَ لاثُ مِائَ حابُهُ ثَ هُ أَصْ وَحَوْلَ

ي أَ  مْ حُكهامُ اللههِ فِ ةِ وَهُ حابُ الْوِلايَ هِ أَصْ لي خَلْقِ هِ عَ يا ( 15)؛ رْضِ گو

بينم كه بر منبر كوفه است و سيصد و  مي قائم عليه السلام را

ته  طرافش را گرف بدر، ا هل  عداد ا به ت صحابش،  فر ا سيزده ن

ند لق . ا بر خ مين  خدا در ز نان  يت و حكمرا صحاب ولا نان ا و آ

 «.اويند

كَأَنِّي » :فرمايد مي و يا امام باقرعليه السلام در اين باره

خافَقَيْنِ  يْنَ الْ ما بَ حاطُوا بِ دْ أَ سلام وَقَ يه ال قائِمِ عل حابِ الْ بِأَصْ

فَلَيْنَ مِنْ شيَ ءٍ اِلاه وَهُوَ مُطِيعٌ لَهُمْ حَتّي سِباُ  الارَْضِ وَ سِباُ  الطَيْرِ 

مَره بِيَ : يَطْلُبُ رِضاهُمْ كُلُّ شيَ ءٍ حَتّي تَفْخرُُ الارَْضُ عَلَي الََْْرْضِ وَتَقُولُ 

نْ أَصْحابِ الْقائِمِ  وْمَ مِ گويا اصحاب قائم عليه السلام ( 16)؛ الْيَ

يز  مي را هيچ چ ند و  ته ا غرب را گرف شرق و م يان م كه م ينم  ب

ست مانبردار آنها كه فر گر اين ست، م مين و ؛ ني ندگان ز تي در ح

و هر چيز در مقام تحصيل رضايت آنان است تا جايي كه . هوا

مي بر ز ني  يدزمي ند و گو خار ك گر افت كي از : ن دي مروز ي ا

 «.اصحاب قائم بر من عبور كرد

عداد  يان ت پن از ب سلام  يه ال لي عل مام ع تي ا و در رواي

نان صلابت آ شجاعت و  مام و  صحاب ا يد مي ا مُ الهذِينَ » :فرما فَهُ

لِ أَصْواتٌ كَأَصْواتِ الثه  مْ بِاللهيْ يدِهِ لَهُ فاً وَحهدُوا اللههَ حَقه تَوْحِ لِ خَوْ واكِ

وَخَشيَْةً مِنَ اللههِ تَعالي قَوهامُ اللهيْلِ، صَوهمُ النههارِ، كَأَنهما رَبهاهُمْ أَبٌ 

ةٌ بِالْمَحَبهةِ وَالنهصِيحَةِ  وبُهُمْ مُجْتَمَعَ دَِةٌ قُلُ دٌِ وَأُمٌّ واح (  17)؛ واح

آنان به يكتايي خداوند به گونه اي كه شايسته اوست، عقيده 

ست داده، از . نددار يز از د نان عز چون ز شبانگاه  نان در  آ

ها  يدار و روز شبها ب ند و  له دار ضجه و نا خدا  ترس  خوف و 

ند مادر . روزه دار پدر و  يك  ها را  يا آن كه گو ند  نان ا چو

گره  هم  به  شان را  خواهي، قلبهاي ير  بت و خ كرده و مح يت  ترب

 «.زده است



 آرزوي عضويت در گروههاي فعال عصر حضور 



 فرهنگ مهدويت، منتظران را به خروج از بي تفاوتي تشويق

ند مي هل . ك به ا ناگون،  هاي گو با تعبير لف  هاي مخت در دعا

شود كه از خدا بخواهند كه توفيق حضور  مي ايمان تذكر داده

نان  به آ ضور را  صر ح فدار ع ماعي هد حدهاي اجت عال در وا ف

در قبال  كند تا مي اين ادعيه به دعاكننده كمك. عنايت كند

رخداد ظهور حجّت، گرفتار موضع گيري اشتباه نشده، با آرامش 

شد عه آن روز با يت در جام سب موفق پي ك باب ؛ خاطر در  از 

 : كنيم مي نمونه، چند مورد را ذكر

أَنْ يُتتوَفِّقَنِي لِلطهلَتتبِ بِثتتارِكُمْ مَتتعَ الاِْمتتامِ ... وَأَستْتئَلُ اللههَ «.1

خواهم كه توفيق دهد تا همراه امام  مي از خدا( 18)؛ الْمُنْتَظَرِ 

 «.منتظر از دشمنان شما انتقام بگيرم

يعَتِهِ «.2 هِ وَشِ هِ وَاَتْباعِ صارِهِ وَأَعْوانِ نْ أَنْ مه مِ ي اللههُ ؛ وَاجْعَلْنِ

متترا از يتتاورانش، پشتتتيبانانش، پيتتروان و ! ختتدايا( 19)

 «!شيعيانش قرار بده

أَنْصتتارِهِ وَأَعْوانِتتهِ وَالتتذهابِّينَ عَنْتتهُ اللههُتتمه اجْعَلْنِتتي مِتتنْ . 3

هُ وَالسهابِقِينَ  هِ فِي قَضاءِ حَوائِجهِِ وَالْمُحامِّينَ عَنْ وَالْمُسارِعِينَ اِلَيْ

مرا از ! پروردگارا( 21)؛ اِلي اِرادَتِهِ وَالْمُستَْشهَْدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ 

ايج او و ياوران، ياران، مدافعان، مشتاقان، در برآوردن حو

حمايت كنندگان از او و سبقت گيرندگان به تحقق خواسته هاي 

 «!او و شهداي راه حضرتش قرار بده

لامَ «.4 ها الاسِ زُّ بِ ةٍ تُعِ ةٍ كَرِيمَ ي دَوْلَ كَ فِ بُ اِلَيْ مه اِنها نَرْغَ اللههُ

هُ وَتَجْعَلُنا فِيها مِنَ ال هُ وَتُذِلُّ بِها النِّفاقَ وَأَهْلَ دُّعاةِ اِلي وَأَهْلَ

لدُّنِيا  ها كَرامَةَ ا نا فِي بَِيلِكَ وَتَرْزُقُ قادَةِ فِي س طاعَتِكَ وَالْ

رَِةِ  گارا( 21)؛ وَالآخ سايه ! پرورد كه در  يم  شتياق دار ما ا

نيم شه ك تو را پي ندگي  نه ب كومتي كريما به ؛ ح كه  كومتي  ح

بخشي و نفاق و منافقان  مي وسيله آن اسلام و مسلمانان را عزت

ب خواريرا  لت و  شاني مي ه ذ عوت . ك مت از د ما را در آن حكو

سايه  بده و در  قرار  هت  بران را تت و از ره به اطاع ندگان  كن

 «!آن، كرامت دنيا و آخرت را روزي ما گردان

در حقيقت، مضمون دعاهايي كه ذكر شد، بيان خواست و آرزوي 

به عبارت ديگر، ؛ برند مي كساني است كه در حال انتظار به سر

سلام را از  يه ال مان عل مام ز گام ا هور زودهن تي ظ نان وق مؤم

سألت خدا م شگاه  ندگي  مي پي به ز كه  ست  ين ني شان ا ند، هدف كن

شرفتهاي  شاهد پي ند و  يل آي ني نا شويش و نگرا بدون ت فه و  مر

آن ؛ بلكه دنبال ايفاي نقش خود هستند؛ علمي و صنعتي باشند

ي خداوند و اطاعت هم نقش رهبري، سربازي، جهاد و دعوت به سو

 . دستورات او

 ادامه دارد
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 حسد
عددی را در  هان مت كه گنا يدی  ساز و كل هان خطر كی از گنا ي



سد» پی دارد، ست«  ح نين. ا سد، چ يف ح صفهانی در تعر غب ا  را

انَ » :گويد می ا كَ ا وَ رُبهمَ تَْحَقٍّ لَهَ نْ مُس ةٍ مِ ی زَوَالِ نِعْمَ دَُ تَمَنّ اَلْحَس

ا عَْی فِی اِزَالَتِهَ كَ س عَ ذَلِ سد، آرزوی زوال ( 1)؛ مَ مت از ح نع

شی ين آرزو تلا مراه ا گاه ه ست و  ستحق آن ا در زوال [ هم] م

 «  .گيرد می نعمت انجام

از جمله امام . در روايات نيز به اين معنی اشاره شده است

الْحَاسِدُ يرَی أَنه زَوَالَ النِّعْمَةِ عَمهنْ » :فرمايد می علی عليه السلام

يه ةً عَلَ دُُهُ نِعْمَ  ل نعمت را از ديگران آرزوزوا] حسود( 2)؛ يحْس

كسی كه به او [ ديگران و] كند زوال نعمت از می فكر[ كند و می

 «[ .در حالی كه چنين نيست] حسادت ورزيده، نعمتی برای اوست

حسد، حالتی » :خوانيم می و در چهل حديث امام خمينی رحمه الله

كند سلب كمال و نعمت متوهمی  می است نفسانی كه صاحب آن آرزو

ير را چه ؛ از غ نه و  يا  شد  خود دارا با مت را  چه آن نع

چه ؛ است«  غبطه» و آن غير از. بخواهد به خودش برسد يا نه

صاحب آن طه) كه  كه در  می( غب تی را  خود نعم برای  هد از  خوا

غير توهم كرده است، بدون آنكه ميل زوال آن را از او داشته 

 ( 3)«  .باشد

شود، حسدی است كه همراه  می آنچه از گناهان كبيره شمرده

با تخريب و ظهور باشد، مثل اينكه قبولی فرزند فردی را در 

با داشتن پارتی قبول شده : تواند ببيند، بگويد نمی دانشگاه

ست ضررهای . ا ها و  كه زيان با آن سادت  سانی ح لت نف ما حا و ا

سان دارد سم ان برای روح و ج نی را  كه ؛ فراوا مانی  تا ز لی  و

 ( 4. )شود نمی فته، از گناهان كبيره محسوبظهور و بروز نيا

 خطر حسد در قرآن 

در قرآن بيش از هفت مورد سخن از حسادت و خطر آن به ميان 

ست مده ا يه ؛ آ ئده آ سوره ما لی  27در  ندان 31ا يان فرز ، جر

آدم عليه السلام مطرح شده كه قابيل بر اثر حسادت نسبت به 

 در بخشی از اين آيات. زند می برادرش هابيل، دست به قتل او

 : خوانيم می

لُ عَلَيهِمْ نَبَأَ ابْنَی آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرهبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ » وَ اتْ

ما يتَقَبهلُ  رِ قالَ لْقَْتُلَنهكَ قالَ إِنه مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يتَقَبهلْ مِنَ الآخَْ

قينَ  نَ الْمُته ستان د»( 5)؛ « اللههُ مِ بر و دا حق  به  ند آدم را  و فرز

به ] برای تقرب( نذری) هنگامی كه هر يك كاری! آنها بخوان

اما از يكی پذيرفته شد و از ديگری ؛ انجام دادند[ پروردگار



شد ته ن خاطر . ]پذيرف به  بود،  شده  مردود  لش  كه عم يل  قاب

گر برادر دي به  سودی  فت[ ح سوگند: گ خدا  خواهم ! به  تو را 

خدا تنها از [ زيرا؛ من كه گناهی ندارم] :گفت[ هابيل. ]كشت

 «.كند می پرهيزكاران قبول

لَ » :خوانيم می و در بخش پايانی داستان هُُ قَتْ هُ نَفْس تْ لَ فَطَوهعَ

رينَ  نَ الْخاسِ بَحَ مِ هُ فَأَصْ ، او را [ سركش] نفن»( 6)؛ « أَخيهِ فَقَتَلَ

مود برادر ن تل  به ق يب  كاران ؛ ترغ شت و از زيان پن او را ك

 «.شد

كه  ست  ناك ا قدر خطر سادت آن  يه، ح ين آ ضمون ا ساس م بر ا

حم هم ر برادرش  به  تی  سود ح سان ح می ان به  ن سد  چه ر تا  ند  ك

 ... . همسايه و هم لباس و هم نو  و

داستان برادران يوسف ( 7) همچنين قرآن كريم در سوره يوسف

عليه السلام را مطرح نموده كه بر اثر حسادت، برادر خود را 

اين حسادت باعث شد كه چندين . زده، داخل چاه انداختندكتك 

شوند كب  ناه مرت ند؛ گ هانی مان ساختن: گنا جروح  تك زدن، م   ك

، دروغ گفتن، اهانت كردن به پدر ( بر اثر انداختن در چاه)

 ... . و

شود انسان  می شود كه حسادت باعث می از اين آيه هم استفاده

و حاضر شود برای خاموش به برادر و حتی پدرش نيز رحم نكند 

 . كردن آتش حسادت، گناهان متعددی را مرتكب شود

خداوند متعال در سوره نساء، جريان يهوديان حسود را كه 

يه «  شامات» از صلی الله عل تب  می مر ضرت خت هور ح ظار ظ به انت

طرح ند، م كوچ كرد نه  به مدي له  هور  می وآ عد از ظ كه ب ند  ك

ثر بر ا ضرت،  تادن م» ح طر اف مادیبه خ با او «  نافع  شدت  به 

 : فرمايد می قرآن در اين باره. مقابله نمودند

أَمْ يحْسدُُونَ النهاسَ عَلی ما آتاهُمُ اللههُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَينا آلَ »

كاً عَظيماً  ةَ وَ آتَيناهُمْ مُلْ تابَ وَ الْحكِْمَ راهيمَ الْكِ يا »( 8)؛ « إِبْ

مردم به  سبت  كه ن يامبر و) اين ندانش پ خدا از ( خا چه  بر آن

كه ] ورزند؟ ما به آل ابراهيم می فضلش به آنان بخشيده، حسد

ستند، ندان او ه يز از خا هود ن به [ ي يم و  مت داد تاب و حك ك

 «  .حكومت عظيمی عنايت نموديم( پيامبران بنی اسرائيل) آنها

طر علام خ يز ا يه ن ين آ به  می ا سد  ثر ح بر ا سان  كه ان ند  ك

جا سد  می آن مه ر با ه له را  يه وآ صلی الله عل يامبر خدا كه پ

شانه كذيبهای  ن مراه دارد، ت به ه كه  قانيتی  برای  می ح ند و  ك

 .سازد می هميشه خود را از سعادت ابدی محروم



كند كه اهل كتاب بر اثر حسادت،  می و در آيه ديگر، گوشزد

كه  ند  كه آرزو دار شدند، بل مراه  كافر و گ خود  ها  نه تن

از حق و اسلام دست برداشته، راه گمراهی را در  مسلمانان نيز

ند دِ » :پيش گير نْ بَعْ يرُدُّونَكُمْ مِ وْ  تابِ لَ لِ الْكِ نْ أَهْ يرٌ مِ وَده كَث

مُ  ينَ لَهُ ما تَبَ دِ  نْ بَعْ هِمْ مِ دِ أَنْفُسِ نْ عِنْ دَاً مِ مانِكُمْ كُفهاراً حَس إي

قُّ  كه در وجود ] بسياری از اهل كتاب، از روی حسد»( 9)؛ « الْحَ

كردند كه شما را بعد از اسلام و  می آرزو[ آنها ريشه دوانده

ند باز گردان فر  حال ك به  مان،  ها ؛ اي برای آن حق  كه  با اين

ست شده ا شن  سادتها «  .كاملاً رو شمنيها و ح مان د سفانه ه و متأ

 . در اين دوران از طرف دشمنان بيشتر شده است

وَ الهذينَ » :فرمايد می و در آيه پنجم، در ستايش انصار چنين

ا الهذينَ  نا وَ لِِخْوانِنَ رْ لَ ا اغْفِ ونَ رَبهنَ دِهِمْ يقُولُ جاؤُ مِنْ بَعْ

نا  وا رَبه لاًّ لِلهذينَ آمَنُ نا غِ فی قُلُوبِ لْ  مانِ وَ لا تَجْعَ بََقُونا بِالْي س

حيمٌ  ها»( 11)؛ « إِنهكَ رَؤُفٌ رَ عد از آن كه ب سانی  هاجران) ك (  م

ند، ند یم آمد گارا: گوي كه در ! پرورد مان را  ما و برادران

ايمان آوردن بر ما سبقت گرفتند، بيامرز و در دلهايمان حسد 

تو مهربان ! پروردگارا! نسبت به مؤمنان قرار مدهای  و كينه

 « .و رحيمی

تنها خواسته پيشگامان اسلام را دوری و رها شدن ؛ آيه فوق

گيرد  می اسلامی آن گاه پاچرا كه جامعه ؛ داند می از حسد كينه

 . كه از حسد و كينه دور باشد

داند كه از  می و در آيه ششم، برترين صفات بهشتيان را اين

وَ نَزَعْنا ما فی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً » :حسد و كينه منزه اند

را از ( حسد و دشمنی) هر گونه غل»( 11)؛ « عَلی سرُُرٍ مُتَقابِلينَ 

گرفتيمهای  سينه ها بر ساختيم] آن پاكيزه  ها را  [  لذا؛ و آن

رو به روی يكديگر قرار [ در بهشت] همه برادروار بر تختهايی

 «.دارند

خر رازی در«  غل» چون ف سران هم سياری از مف سير » را ب تف

ير غی» و«  الكب بی در«  مرا سيرش و قرط كام » در تف جامع لاح ال

 ( 12. )به حسد تفسير كرده اند«  القرآن

سورهو  لق، از  سوره ف به های  سرانجام در  قرآن،  يانی  پا

دهد كه  می پيامبر اعظم صلی الله عليه وآله با آن عظمتش دستور

رد ناه بَ خدا پ به  سودان  سد ح طر ح دٍ إِذا » :از خ رَِّ حاسِ نْ ش وَ مِ

 ورزد می از شر هر حسودی هنگامی كه حسد[ بگو] و»( 13)؛ « حَسدََ 

 «[ .برم می به خدا پناه]



 خطر حسد در بيان روايات 

نده شدار ده يرات ه سلام تعب ليهم ال صومان ع يات مع ای  در روا

نه به نمو كه  شده  سد وارد  بودن ح ناك  باره خطر شارههايی  در  ا

 : شود می

 ريشه تمامی رذايل . 1

سلام يه ال لی عل يد می ع دَُ » :فرما لِ الْحَس (  14)؛ رَأْسُ الرهذَائِ

 «.حسادت است[ ناپسندو صفات ] ريشه تمامی رذيلتها

كی از  كه ي ناه دارد  يش گ يدی و زا لت تول هان حا خی گنا بر

بت،  فاق، غي گويی، ن مت، دروغ سط آن، ته ست و تو سادت ا ها ح آن

آيد  می به وجود... اهانت، كتك زدن، قتل و نابودی ديگران و

نرو ئل» توان آن را می از اي له «  ام الرذا صفات رذي شه  و ري

ست كه پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله به همين جهت ا. خواند

اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَی » :كرد می از حسد بر امتش چنين احساس خطر

بدترين ( 15)؛ اُمهتِی اَنْ يكْثُرَ لَهُمُ الْمَالُ فَيتَحَاسدَُونَ وَ يقْتَتِلُونَ 

فراوان  ها  مال آن كه  ست  ين ا ترس دارم ا متم  بر ا كه  يزی  چ

 «.حسودی كنند و به جنگ و قتال بپردازندپن بر همديگر ؛ شود

 آفت دين . 2

يه  صادق عل مام  كه ا ست  مده ا هب آ بن و ية  صحيفه معاو در 

آفت ( 16)؛ آفَةُ الدِّينِ الْحَسدَُ وَ الْعُجْبُ وَ الْفَخرُْ » :السلام فرمود

ين يز] د سه چ مان  شی [ :و اي خر فرو نی و ف خودبزرگ بي سد و  ح

 «.است

جا يل در  شه رذا تی ري ين و وق فت و د جا گر سان  ن و روح ان

ست خرتش را از د يا و آ سان دن كرد، ان فت زده  مان را آ  اي

 . دهد می

 ريشه كفر. 3

اگر انسان حسادت را درمان نكند، ممكن است به كفر دچار 

با ؛ شود يان  كه يهود شد  شاره  قرآن ا يات  ضمن آ كه در  نان  چ

شد به  اينكه منتظر ظهور پيامبر خاتم بودند، حسادتشان باعث

كفر خود باقی بمانند و آنها هم كه بعد از پيامبر اكرم صلی 

الله عليه وآله راه ارتداد را در پيش گرفتند و خلافت علی عليه 



خود  شه  با او را پي فت  نگ و مخال ند و ج صب كرد سلام را غ ال

 . ساختند، عامل مهم رفتار آنان جز حسادت و كينه جويی نبود

إِياكُمْ أَنْ يحْسدَُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً » :مودامام صادق عليه السلام فر

لُهُ الْحَسدَُ  رَ أَصْ إِنه الْكُفْ بر شما باد كه از حسادت ورزی ( 17)؛ فَ

يد ناب كن گر اجت خی دي به بر خی  سادت ؛ بر فر، ح شه ك يرا ري ز

 «  .ورزی است

هنگامی كه رسول خداصلی الله عليه وآله، علی عليه السلام را 

(  18) فت انتخاب نمود، نعمان بن حارث فهریدر غديرخم به خلا

تو به » :خدمت پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله آمد و عرض كرد

تو  كه  خدا و اين گانگی  به ي هيم  شهادت د ستور دادی  ما د

سپن دستور به جهاد و . ما هم شهادت داديم؛ فرستاده او هستی

كات دادی ماز و ز يز ؛ حج و روزه و ن ها را ن مه اين ما ه

علی ) اما به اينها راضی نشدی تا اينكه اين جوان؛ يرفتيمپذ

را به جانشينی خود منصوب كردی، آيا اين سخن ( عليه السلام

 «  از ناحيه خودت است يا از سوی خدا؟

قسم به خدايی كه » :پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله فرمود

نعمان روی بر «  .اين از ناحيه خدا است! معبودی جز او نيست

فت ند و گ ندا: گردا سنگی از ! خداو ست،  حق ا سخن  ين  گر ا ا

اينجا بود كه سنگی فرود آمد و او را «  !آسمان بر ما بباران

 ( 19. )كشت

 بدترين بيماری . 4

كه  ها  بدترين بيماري كی از  حی، ي های رو بين بيماري در 

طول سالها  جه آن  ست می معال سادت ا شد، ح سلام . ك يه ال لی عل ع

 «.حسد بدترين بيماری است( 21)؛ دُ شرَُّ الامَْرَاضِ اَلْحَسَ » :فرمود

 خطر حسد برای دانشمندان 



خود را  كه  سانی  هر ان ست و  سادت ا چار ح صنفی د شر و  هر ق

شه شد و ري سودی در او ر سازد، ح ند می ن صفت ؛ ك ين  طر ا ما خ ا

 . رذيله را برای علما بيشتر گوشزد كرده اند

عليه وآله نقل شده است  در حديثی از پيامبر اكرم صلی الله

شش ؛ سِتهةٌ يدْخُلُونَ النهارَ قَبْلَ الْحسِاَبِ بِسِتهةٍ » :كه آن حضرت فرمود

ساب بل از ح صفت، ق شش  خاطر  به  هی] گروه،  تش[ ال  وارد آ

 . شوند می

رَاءُ بِالْجَوْرِ وَ الْعَرَبُ » مْ قَالَ الْمَُ نْ هُ وُلَ اللههِ مَ يا رَس يلَ  قِ

لُ  بِالْعَصَبِيةِ  ةِ وَ أَهْ بالتهكَبُّرِ وَ التُّجهارُ بِالْخيِانَ لدههَاقِينَ  وَ ا

دَِ اءُ بِالْحَس ةِ وَ الْعُلَمَ تْاقِ بِالْجَهَالَ ند( 21)؛ الرُّس ای  عرض كرد

زمامداران به خاطر : آنها چه كسانی هستند؟ فرمود! رسول خدا

صب خاطر تع به  عرب  يدادگری،  خدايان و [ ناروا] ستم و ب ، كد

نتخ خاطر خيا به  جار  بر، ت خاطر تك به  ها  مردم] ان ، [ به 

خاطر  به  شمندان  نادانی و دان هل و  خاطر ج به  ستاييان  رو

 «  .حسادت

مور  به ا بوط  شتر مر شمندان بي ما و دان كار عل كه  با اين

بدون  كن  هر  ندارد و  تی در آن راه  هيچ مزاحم كه  ست  نوی ا مع

به بالاترين مرتبه تواند  می ضرر و زيانی به ديگری،ترين  كوچك

صعود كند و افزونی علم فردی، تهجد و معنويت والای انسانی، 

فردی و مودن  سخنرانی ن با  گر ... زي به دي يانی  مانع و ز هيچ 

 . رساند نمی هم صنفان

 حسادت های  نشانه

سود می ح ند ن گران را ببي قی دي شرفت و تر ند پي مثلاً ؛ توا

؛ برد نمی سود خوابشديگری در امتحان نمره عالی آورده، ولی ح

خم  سود ز چاره ح شده، بي صيبش  خوبی ن ماد  عروس و دا سايه،  هم

؛ در روايات نيز به برخی علائم اشاره شده است. گيرد می معده

قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ » :فرمايد می از جمله امام صادق عليه السلام

ابَ وَ  ابُ إِذَا غَ اتٍ يغْتَ لاثُ عَلامَ دِ ثَ مَْتُ لِلْحَاسِ هَِدَ وَ يش يتَمَلهقُ إِذَا ش

يبَةِ  فت( 22)؛ بِالْمُصِ سرش گ به پ مان  مت : لق سه علا سود  برای ح

ست سر: ا شت  سود] پ بت[ مح ضور می غي گاه در ح هر  ند و  [ او] ك

دچار مصيبت شود [ محسود] كند و اگر می باشد، تملق و چاپلوسی

 « .كند می[ و خود خوشحالی] او را شماتت

غيبت و عيب . 1: به سه نشانه اشاره شده استدر روايت فوق 

گران ياب دي فراد. 2؛ جويی در غ ضور ا سی در ح لق و چاپلو ؛ تم



اين سه نشانه بيانگر . شماتت و خوشحالی در مصائب ديگران. 3

شود،  فراهم  گران  شحالی دي سباب خو گر ا سود ا كه ح ست  ين ا ا

الْحَاسِدِ  يكْفِيكَ مِنَ » :علی عليه السلام فرمود. غمگين خواهد شد

رُُورِكَ  تِ س ی وَقْ تَمُّ فِ شناخت] از( 23)؛ أَنههُ يغْ مين [ برای  سود ه ح

 «.شود می تو را بن كه در زمان شادمانی تو غمگين

در برخی آيات و روايات به خوشحالی و ناراحتی حسود با هم 

بْكَ حَسنََةٌ » :خوانيم می از جمله در قرآن؛ اشاره شده است إِنْ تُصِ

ؤُْهُ  لُ وَ تَس نْ قَبْ نا مِ ذْنا أَمْرَ دْ أَخَ وا قَ صيبَةٌ يقُولُ بْكَ مُ مْ وَ إِنْ تُصِ

[ !ای پيامبر] هرگاه نيكی به تو»( 24)؛ « يتَوَلهوْا وَ هُمْ فَرِحُونَ 

كند و اگر مصيبی به  می ناراحت[ بر اثرحسادت] رسد، آنها را

كرديم  می قبلاً پيش بينی چنين مطلبی را] ما: گويند می تو رسد،

گردند، در حالی كه خوشحال  می تصميم لازم را گرفتيم و باز[ و

 «.اند

صلی الله  يروزی پيامبر سود از پ فار ح ناراحتی ك يه،  ين آ در ا

كر  هم ذ نار  ضرت، در ك ست ح ها از شك شحالی آن له و خو يه وآ عل

 . شده است

رَحُ » :خوانيم می و در روايتی از علی عليه السلام الْحَاسِدُ يفْ

حستتود از شتترور و بتتديها ( 25)؛ رور وَ يغْتتتَمُّ بِالسُّتترُورِ بِالشتت

 «.گردد می شود و از خوشحاليها غمگين و ناراحت می خوشحال

 زيانهای حسادت 



 : ضررها و زيانهای حسادت در دو بخش قابل بررسی است

 زيانهای دنيوی . الف

زيانهای روحی و جسمی حسادت در دنيا بيش از آن است كه در 

شی از  شودبخ يان  له ب چه. يك مقا همّ  می آن فت، ا توان گ

 :زيانهاست كه عبارت اند از

 نا آرامی روانی . 1

سلب  ناآرامی و  سبب  مر  مين ا ست و ه حت ا ماً نارا سود دائ ح

به هر اندازه ديگران موفقيت به دست . گردد می آسايش روحی او

ندازه  مان ا به ه شوند،  خوردار  هی بر های ال ند و از نعمت آور

سود آ ستح حی را از د مش رو هد می سايش و آرا ند از . د هر چ

امكانات رفاهی خوبی هم برخوردار باشد و تا اين صفت رذيله 

 . كند نمی را درمان نكند، آسايش پيدا

بارك و  ند ت كه خداو شده  قل  سلام ن يه ال ضرت ذكرياعل از ح

لِقَضَائِی غَيرُ رَاضٍ اَلْحَاسِدُ عَدُوٌّ لِنِعْمَتِی مُتَسخَِّطٌ » :فرمايد می تعالی

 حسود دشمن نعمت من است( 26)؛ لِقِسمَْتِی الهتِی قَسمَْتُ بَينَ عِبَادِی

و بر تقدير و فرمان من غضبناك است [ دهم می كه به بندگانم]

 «.ام، ناراضی است و از روزی كه بين بندگانم تقسيم نموده

ر كند و د می همين ناراحتی است كه آرامش روحی او را سلب

 :از جمله؛ روايات متعددی به آن اشاره شده است

سلام يه ال لی عل يد می ع وُدُ » :فرما شاً اَلْحَس وَْءُ النهاسِ عَي ؛ اَس

 «.بدترين مردم از نظر زندگی، حسود است( 27)

حسود آسايش ( 28)؛ لا رَاحَةَ لِحَسوُدٍ» :فرمايد می در جای ديگر

 «.ندارد

اَلْحَسدَُ » :نمايد می بيان و در سخن ديگر اين حقيقت را چنين

لرُّوحِ  بْنُ ا شدن( 29)؛ حَ ندانی  عث ز سادت با ناآرامی] ح  روح[ و 

 «.شود می

 بيماری جسمانی . 2

چرا كه ؛ نمی خواهيم بگوييم هركسی بيمار است، حسود است

فی دارد مل مختل ماری عوا ين را؛ بي لی ا كه  می و فت  توان گ

زيرا حسود گاهی ؛ استانسان حسود از نظر جسمانی نيز بيمار 

شود كه خواب و  می آن چنان از ترقّی و پيشرفت ديگران ناراحت

دهد و آن زمان است كه  می آرامش و استراحت را به كلّی از دست

 . شود می جسم او بيمار و رنجور و نحيف

مود سلام فر يه ال لی عل رَُّ الاَْمراضِ » :ع دَُ ش سودی ( 31)؛ اَلْحَس ح



 «.بدترين بيماری است

مود نين فر يوهِنُ » :و همچ ظاً  رهةً وَ غَي بُ إِلاه مَضَ دَُ لا يجْلِ الْحَس

مَْكَ  رِضُ جسِ جود ( 31)؛ قَلْبَكَ وَ يمْ شم در و يان و خ جز ز سد،  ح

سبب ناتوانی قلبت [ همين امر] كند كه نمی انسان، چيزی ايجاد

 «.گردد می و بيماری جسمت

بر جسم خود  اين صفت رذيله آن قدر خطرناك است كه انسان

  :از علی عليه السلام رسيده است كه فرمود. كند نمی نيز رحم

اَدِ» لامَةِ الْجَْس نْ س ةِ الْحُسهادِ عَ بُ لِغَفْلَ جب( 32)؛ الْعَجَ كنم  می تع

سم سلامتی ج سودان از  نه ح ند[ خود] چگو فل ا برای آن ] غا و 

 «[ .ارزش قائل نيستند

 حسرت دائمی . 3

علی . حسرت و ملازم با اندوه و غم استحسود هميشه گرفتار 

اعِفُ السهيئَاتِ » :عليه السلام فرمود يرُ الْحَسرََاتِ مُتَضَ ؛ الْحَسوُدُ كَثِ

[ نيز] حسود حسرتها و اندوههای فراوان دارد و گناهانش( 33)

 «.شود می دو چندان

مود گر فر جای دي نَ » :در  ومٍ مِ بَْهَ بِمَظْلُ ماً أَش يتُ ظَالِ ا رَأَ مَ

زْنٌ لازِمٌ الْ  ائِمٌ وَ حُ بٌ هَ مٌ وَ قَلْ نٌ دَائِ دِ نَفَ ظالمی را از ( 34)؛ حَاسِ

چرا كه خود از جهاتی مظلوم ] به مظلوم نديدمتر  حسود شبيه

و او را وادار به ] هميشه با اوست[ اماره] زيرا نفن؛ [ است

 «  .و قلبی خراب و غصّه هميشگی دارد[ كند می گناه

 ان از دست دادن دوست. 4

تواند  نمی حسود نعمتهايی را كه خداوند به ديگران داده،

ند ست، ؛ ببي خوردار ا تی بر كه از نعم سی  هر ك به  ين رو  از ا

سودی عث می ح مر با مين ا ند و ه مردم از او دوری  می ك كه  شود 

 . كنند و پيوند دوستی و رفاقت بين او و ديگران قطع گردد

؛ الْحَسوُدُ لا خُلهةَ لَه» :علی عليه السلام در اين زمينه فرمود

 «.حسود دوست و رفيقی ندارد( 35)

 ضرر زدن به خود. 5

تار  با رف ند،  ضرر وارد ك گران  به دي كه  بيش از آن سود  ح

تی  صيتی و حيثي ماعی، شخ يت اجت به موقع ضربه  خويش  ست  ناشاي

ند می خود مود. ز سلام فر يه ال صادق عل مام  رٌّ » :ا دُ مُضِ الْحَاسِ

دَِهِ بِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ  وُدِ كَإِبْلِينَ أَوْرَثَ بِحَس قَبْلَ أَنْ يضِره بِالْمَحْس

دَی اءَ وَ الْهُ ةَ وَ لِآدَمَ عليه السلام الاجْتِبَ حسود پيش ( 36)؛ اللهعْنَ

به كه  سود» از آن ضرر«  مح شتن  به خوي ساند،  يان بر ند،  می ز ز

ی آدم مانند ابلين كه با حسدش لعنت برای خود آفريد و برا

 «  [ .را به دنبال داشت] برگزيدگی و هدايت



 نرسيدن به سيادت و بزرگی . 6

حسود چون تلاش دارد با تخريب ديگران به مقام بالاتری راه 

فق كاری مو نين  به چ گز  بد، هر می يا سلام . شود ن يه ال لی عل ع

مود وُدُ » :فر وُدُ لا يس سود( 37)؛ الْحَس گز] ح سيادت و [ هر به 

 «.رسد نمی آقايی

يكی از علمای اهل . می گويند مادر هلاكوخان از دنيا رفت

سادت سی ح لدين طو صير ا جه ن به خوا كه  به  می سنّت  يد،  ورز

ير و  سؤالات نك به  سخ دادن  برای پا كه  كرد  شنهاد  خان پي هلاكو

فن  كه در  صير را  جه ن ست خوا خوب ا بر،  شب اوّل ق كر در  من

مايی فن ن مادرت د مراه  هارت دارد، ه له م بی  مجاد مادر  تا 

 . سوادت در پاسخ سؤالات در نماند

كرد طرح  جه م با خوا شنهاد را  خان پي فت. هلاكو جه گ :  خوا

بگذار وقتی شما وفات كرديد، ؛ گرفتاری تو بيش از مادر است

هم جواب د كين را  سؤالات مل شم و  بر با شما در ق مراه  لی ؛ ه و

خواجه هلاكوخان سخن . استتر  برای مادرت، اين عالم سنّی مناسب

مراه  سنّی را ه عالم  كه آن  ستور داد  فوراً د پذيرفت و  را 

 ( 38. )مادرش دفن كنند

 زيانهای آخرتی . ب

به  كه  يز دارد  نی ن تی فراوا های آخر ضررها و زيان سادت  ح

 : شود می اهمّ آنها اشاره

 نابود كننده دين و ايمان . 1

بدترين ضرر معنوی و آخرتی حسادت اين است كه دين انسان 

در صحيحه معاوية بن وهب خوانديم كه حضرت . برد می ا از بينر

مود سلام فر يه ال دَُ » :صادق عل لدِّينِ الْحَس ةُ ا ين ( 39)؛ آفَ فت د آ

ست سد ا يه «  .ح مام باقرعل سلم از ا بن م مد  صحيحه مح و در 

إِنه الرهجُلَ لَيأْتِی بِأَی » :السلام نقل شده است كه آن حضرت فرمود

ادِرَةٍ فَيكَ  لُ النهارُ بَ ا تَأْكُ انَ كَمَ لُ الِْيمَ دََ لَيأْكُ فهرُ وَ إِنه الْحَس

با هر لغزش عملی [ در روز قيامت] به راستی مرد( 41)؛ الْحَطَبَ 

همه گناهان ] پن؛ شود می و زبانی كه از او صادر شده، حاضر

يده[ او سد] شود، می آمرز مان را[ جز ح سد اي نا ح  و هما

 «.خورد می ه آتش هيزم راخورد، همان گونه ك می

 ( 41. )اين روايات با تعبيرات ديگری نيز آمده است

 شقاوت ابدی . 2

گيرد و تا ابد  می حسادت، سعادت دنيا و آخرت را از انسان



چاره سان را بي ند می ان مود. ك سلام فر يه ال لی عل رَةُ » :ع ثَمَ

رَِةِ  حسادت شقاوت دنيا نتيجه ( 42)؛ الْحَسدَِ شقََاءُ الدُّنْيا وَ الآخْ

 «.و آخرت است

 ازدياد گناهان . 3

  گناهتتانش... حستتود( 43)؛ مُتَضَتتاعِفُ السهتتيئَاتِ ... الْحَستُتودُ »

و زيادی گناه نيز ازدياد عذاب را « .شود می افزوده[ پيوسته]

 . در پی دارد

 نابودی اعمال . 4

زيان ديگری كه برای حسد در روايات ذكر شده حبط و نابودی 

پيامبر اكرم صلی . است كه از حسود سرزده استای  حسنهاعمال 

مود له فر يه وآ لُ النهارُ » :الله عل ا تَأْكُ نََاتِ كَمَ لُ الْحَس دَُ يأْكُ الْحَس

خورد، همان گونه كه آتش هيزم  می حسد حسنات را( 44)؛ الْحَطَبَ 

 «.خورد می را

 مراتب حسد و حكم آن 



كر  بی ذ سد مرات برای ح خلاق  مای ا خی از عل كه بر ند  كرده ا

 :آنها از اين قرار است

 خطور قلبی . 1

شود فلان  می كه با خبرای  اوّلين مرحله اين است كه در لحظه

يب او كه رق فردی  يا  سی و  به ك مت  بی  می نع سيده،  شد، ر با

طور لب او خ ناراحتی در ق يار  ند و آرزوی زوال آن  می اخت ك

اند و گناهی بر آن  همه گرفتار اين مرحله. نمايد می نعمت را

 . بار نيست

نْهُنه » :پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله فرمود و مِ لاثٌ لا ينْجُ ثَ

كَ اِذَا  نْ ذَلِ الْمَخرَْجِ مِ دٌ الظهنُّ وَ الطِّيرَةُ وَ الْحَسدَُ وَ ساَُحَدِّثُكُمْ بِ اَحَ

امْضِ وَ اِذَا حَسَ  يرْتَ فَ لا تُحَقِّقْ وَ اِذَا تَطَ تَ فَ غِ ظَنَنْ لا تَبْ ( 45)؛ دْتَ فَ

، [ بد] گمان: سه چيز است كه هيچ كن از آنها رهايی ندارد

سد بد و ح بازگو. فال  شما  برای  ها را  جات از آن من راه ن  و 

مان. كنم می كه گ گامی  به آن، [ بد] هن بردی،  سی  باره ك در

به  كن و  نا م بد زدی، اعت فال  كه  گامی  مده و هن ثر  يب ا ترت

و در ] و هنگامی كه حسد ورزيدی، ستم نكنكار خود ادامه بده 

 «![ عمل آن را دنبال نكن

 مشغول داشتن دل . 2

ند سته ا ياری دان خی اخت كه بر له دوّم را  يد ( 46) مرح و با

از آن دوری جست، اين است كه انسان دل را به آن مشغول دارد 

يد كرار نما هن ت بی را در ذ طورات قل تب خ هم . و مر ين را  ا

 :گويد می چنان كه مرحوم نراقی؛ ه اندبرخی گناه شمرد

سند وادار » تار ناپ عال و گف به اف می را  سد، آد گاه ح هر

همچنين اگر از اظهار و ابراز آن خويشتن . گناه كرده... كند

يد،  سد نما بر ح لت  كه دلا تاری  تار و گف يد و از رف داری نما

پرهيز كند، ولی در باطن زوال نعمت محسود را طالب و به درد 

رنج او راغب باشد و از اين نظر احساس ناراحتی نكند و بر و 

 ( 47)«  .خود خشمگين نباشد، باز گناه كرده است

نْهُنه » :و اگر در روايتی آمده و مِ نْ ينْجُ له مَ كمند ( 48)؛ وَ قَ

شايد « .يابند می كسانی كه از حسد و گمان بد و فال بد نجات

اوّل هيچ فردی رهايی چون از قسم ؛ منظور همين قسم دوم باشد

ياری؛ ندارد كه اخت ست  سم دوّم ا ست و ق ياری ا ير اخت نی غ  يع



 . باشد و از آن راه نجاتی وجود دارد می

 ابراز حسد. 3

خارج  سان  ترل ان لی از كن لت قب كه حا ست  ين ا سوّم ا له  مرح

بت و چون غي خلاف هم مال  سخنان و اع با  بروز ... شود و  آن را 

 . مت و انتقام تلاش كنددهد و عملاً برای زوال نع

 اين همان حسدی است كه بالاتفاق حرام و از گناهان كبيره

شود و در  می باشد و آثار زيان بار پيش گفته بر آن مترتب می

..  «.:روايتی از امام صادق عليه السلام به آن اشاره شده است

دََهُ  تَْعْمِلُ حَس ؤْمِنَ لا يس سدش ( 49)؛ إِلاه أَنه الْمُ كارمؤمن ح به   را 

 «[ .رود نمی و عملاً به دنبال تخريب ديگران] بندد نمی

 حسدهای  عوامل و انگيزه

ذكر كرده اند هايی  بسياری از علمای اخلاق برای حسد سرچشمه

و تعداد آن را به عدد هفت رسانده اند كه خلاصه و عصاره آن 

 :از اين قرار است

 كه از برخورداری هركسی ناراحت :بخل و خباثت ذاتی نفس. 1

شود، با اينكه طرف مقابل هيچ دشمنی و سابقه بدی با او  می

 . ندارد

كه باعث آرزوی زوال نعمت از فرد  :عداوت و كينه شخصی. 2

 . شود می مورد عداوت

تواند برتری ديگران را  نمی كه :كبر و خود برتر بينی. 3

 . مشاهده كند... بر خود در نعمت و مقام و

كند تا  می كه آرزوی زوال نعمت را از ديگران :حبّ رياست. 4

 . بر آنها حكومت نمايد

شهرت. 5 هان  :حبّ  كه آوازه ج شهرت و اين حب  فراد  خی ا بر

شود به كسانی كه برتر از  می شوند را دارند و همين امر باعث

 شوند، حسادت می كنند مانع شهرت آنها می خود هستند و احساس

 . ورزند می

صود. 6 به مق سيدن  صور :ترس از نر سان ت كه  می گاه ان ند  ك

نعمتهای الهی محدود است و اگر ديگران به آنها دست يابند، 

 . كنند می امكان رسيدن او را به آن نعمتها كم

قارت. 7 ساس ح به  :اح سيدن  قت ر خود ليا كه در  فرادی  ا

بينند و از اين نظر گرفتار عقده حقارت  نمی مقامهای بالا را



كنند كه ديگران هم به جايی نرسند تا همانند  می اند، آرزو

 ( 51. )يكديگر شوند

نابراين، فت می ب نوعی : توان گ تار  سودان گرف قع ح در وا

ايمان به توحيد افعالی پروردگار و حكمت های  تزلزل در پايه

ستند قدرت او ه مؤمن ؛ و  صول  ين ا به ا كه  سانی  كه ان چه اين

تها از سوی خداوند حسابی دارد و بر داند تقسيم نعم می باشد،

داند خداوند توانايی دارد كه بيشتر  می طبق حكمتی است و نيز

ند تی بدا سته نعم گاه او را شاي شد، هر به او ببخ تر  .  و به

(51 ) 

به همين جهت، از پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله نقل شده 

 : است كه خداوند به موسی بن عمران عليه السلام فرمود

يكَ » دهنه عَينَ لِی وَ لا تَمُ نْ فَضْ يتُهُمْ مِ ا آتَ ی مَ دَُنه النهاسَ عَلَ لا تَحْس

هُ نَفْسكََ فَإِنه الْحَاسِدَ ساَخطٌِ لِنِعَمِی صَارٌّ لِقَسمِْی  إِلَی ذَلِكَ وَ لا تُتْبِعْ

ينَ  هُ وَ لَ تُْ مِنْ ذَلِكَ فَلَس يكُ كَ نْ  ادِی وَ مَ ينَ عِبَ مَْتُ بَ ؛ مِنِّی الهذِی قَس

سی(  ]52) ها [ !ای مو به آن ضلم  چه از ف به آن سبت  مردم ن به 

ام حسودی مكن و چشم به آن ندوز و آن را در دل پی گيری  داده

[  ام كه به بندگان داده] زيرا حسود نسبت به نعمتهای من؛ نكن

سمت  ندگانم ق يان ب كه در م ست  سيمی ا خالف تق ست و م شمگين ا خ

شد، نه من از اويم و نه او از من ام و كسی كه چنين با كرده

 «.است

يه می پن يد دارد و پا حراف از توح سود ان فت ح های  توان گ

ست ستوار ا لزل و غيرا قادی او متز يه ؛ اعت صادق عل مام  لذا ا

دُُ وَ » :السلام فرمود افِقُ يحْس دُُ وَ الْمُنَ بطُِ وَ لا يحْس ؤْمِنَ يغْ إِنه الْمُ

بِطُ  طه( 53)؛ لا يغْ سد یم مؤمن غب لی ح می خورد، و ما ؛ ورزد ن ا

 «.خورد نمی ورزد و غبطه می منافق حسد

نقل شده كه پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله نسبت به مردی 

ست شت ا هل به كه او ا شهادت داد  صار  به . از ان سبت  فرادی ن ا

ند ظر گرفت ير ن مرد را ز تار آن  شدند و رف ساس  سئله ح ين م .  ا

مال فر ند اع سی ديد عد از برر گام ب كه هن جز آن ندارد،  نی  اوا

خدا را كر  خواب ذ يدن در رخت خويش  می خواب بات  يد و واج گو

جام صبح را ان ماز  چون ن هد می هم ند. د كه : به او گفت رازِ اين

بود؟  چه  ست،  شت دان هل به تو را ا له  يه وآ صلی الله عل پيامبر

بيند كه من اعمال زيادی ندارم، منتهی اين حالت در  می :گفت

جود دا لم من و تی در د سلمانی ح به م سبت  گاه ن هيچ  كه  رد 

ياهُ »؛ دارم نمی خيانت روا طاهُ اللههُ اِ يرٍ اَعْ لی خَ دَاً عَ (  54)؛ وَلا حَس



كه خدا به او عطا فرموده [ و نعمتی] ورزم بر خير نمی و حسد

 «.است

 راه علاج حسد 

صفت رذيله حسد، مانند ديگر اوصاف رذيله، جزء بيماريهای 

ساب به ح ست می روح  مان ا بل در حی قا ماری رو هر بي يد و  ؛ آ

هرچند درمان اين رذيله كاری است دشوار كه گاه نياز به تلاش 

مان آن ( 55) فراوان دارد، يد از در حال نبا ين  با ا لی  و

علمای اخلاق برای درمان حسد به دو امر توصيه . نااميد بود

 : نموده اند

 شيوه علمی . الف

سا ست ان خوب ا ين راه،  شمار در ا بی  های  به زيان سبت  ن ن

رذيله حسد تفكر و انديشه داشته باشد و آيات و رواياتی را 

شت  يد و سرگذ ظه نما ست، ملاح شده ا نه وارد  ين زمي كه در ا

مل  ين ع كه ا ند  عه ك ند، مطال سودی بود چار ح كه د سانی را  ك

يقيناً اثر مثبتی خواهد داشت و انسان به جای تلاش در تخريب 

نعمت از آنها، برای پيشرفت و ترقی خويش تلاش ديگران و زوال 

 . خواهد نمود

نه ين زمي سلام در ا يه ال لی عل يد می ع نْ » :فرما وُا مِ اِحْتَرِس

نْ  بِ وَ الْحَسدَِ وَ اَعِدُّوا لِكُلِّ شیَ ءٍ مِ دِ وَ الْغَضَ دِ وَ الْحقِْ سوَْرَةِ الْجَمْ

رِ  هُ بِهَا مِنَ الْفِكْ ةِ ذَلِكَ عُدهةً تُجَاهِدونَ ةِ وَ مَنْعِ الرهذِيلَ فِی الْعَاقِبَ

يلَةِ  بِ الْفَضِ ضب و ( 56)؛ وَ طَلَ نه و غ خل و كي شدّت ب خود را از 

مور  ين ا يك از ا با هر بارزه  برای م يد و  مان دار سد در ا ح

سيله لهای  و سازيد، از جم ماده  قب: آ صفات [ سوء] در عوا ين  ا

ال فضايل رذيله تفكر كنيد و از آنها دوری بجوييد و به دنب

 «!برويد

 شيوه عملی . ب

شيوه عملی نيز راههای مختلفی دارد كه به برخی از آنها 

 :شود می اشاره

 خدمت به جای تخريب . 1

علاج عملی نيز » :فرمايد می امام راحل رحمه الله در اين زمينه

از برای اين رذيله فضيحه است و آن چنان است كه با ترتيب 



و تربيت آثار آن را دهی و مقصودت  اظهار محبّت كنی با محسود

كند كه او  می نفن، تو را دعوت. از آن علاج مرض باطنی باشد

تو به خلاف ميل ... دشمن داشته باش و! توهين كن! را اذيت كن

زبان را به ذكر ! نفن به او ترحّم كن و تجليل و توقير نما

 نيكوييهای او را برخود و بر ديگران عرضه! خير او وادار كن

كن! دار خود  شان  خاطر ن له او را  كه! صفات جمي ها  چه اين  گر

ف می با تكلّ مر  نی، در اوّل ا مت] ك جاز و [ و زح ست، از روی م ا

ست قع ا ير وا كردن ؛ غ طرف  بر  فن و  صلاح ن صود، ا چون مق ليكن 

شود، كم كم  می اين نقص و رذيله است، بالاخره به حقيقت نزديك

كم ف  عادی می تكلّ فن  يدا می شود و ن يت پ ند می شود و واقع . ك

لااقل به نفن عرضه دار و بفهمان كه اين شخص بنده خداست و 

تنعم  كه او را م شته  طف دا ظر ل به او ن عالی  ند ت شايد خداو

 ( 57)« .كرده و اختصاص داده به خاصّه نعم خود

اگر حسود به جای اينكه برای درهم شكستن اعتبار و شخصيت »

قرار گ سدش  مورد ح كه  خود فردی  يت  يت موقع به تقو ته،  رف

نيكش  صفات  خاطر  به  مذمّتش او را  بت و  جای غي به  پردازد و  ب

مادّی او،  ندگی  يب ز تلاش در تخر جای  به  ند و  ستايش ك مدح و 

تا يد و  كاری نما نت و هم ماده اعا ند از او  می خود را آ توا

تا  ند و  ت ك به او محبّ سبت  ست ن كن ا تا مم يد،  يك بگو سخن ن

كه در اخ جا  به آن بد و  سعادت او را بطل ير و  ست، خ يار او ت

ين  كرار ا قين ت به ي ند،  صيه ك مور را تو مين ا يز ه گران ن دي

 ( 58)«  .شويد می كارها تدريجاً آثار رذيله حسد را از روح او

 دنبال نكردن حسد . 2

سی  به ك سبت  گاه ن كه هر ست  ين ا مان ا برای در گر  راه دي

مطلب را دنبال و پی  تواند می حسادت پيدا كرد، تا آنجا كه

 . گيری نكند تا كم كم از نظر فكری و ذهنی نيز رها شود

مود سلام فر يه ال نان عل ير مؤم حديثی ام ؤْمِنَ لا » :در  أَنه الْمُ

 «.برد نمی مؤمن حسد خود را به كار( 59)؛ يستَْعْمِلُ حَسدََه

 راضی به قضای الهی بودن . 3

كه ست  ين ا سد ا مان ح برای در گر  مل دي خود را  عا سان  ان

تسليم قضا و قدر الهی بداند و به آنچه خداوند به او عنايت 

شد قانع با ست،  موده ا مود. فر سلام فر يه ال لی عل ی » :ع نْ رَضِ مَ

دَُ  وِرْهُ الْحَس مْ يعتَ هِ لَ ضی ( 61)؛ بِحَالِ چه دارد، را به آن كه  سی  ك

 «.گيرد نمی باشد، حسد دامان او را

قنوت برای تقويت تسليم انسان و تكرار اين دعا مخصوصاً در 

ست يد ا صفيه روح مف هی و ت ضای ال بر ق مه إِنِّی » :در برا اللههُ



مَ أَنههُ  ی وَ يقِيناً صادقا حَتهی أَعْلَ هِ قَلْبِ رُ بِ أَْلُكَ إِيمَاناً تُبَاشِ أَس

يا  لَنْ يصِيبَنِی إِلاه مَا كَتَبْتَ لِی وَ رَضِّنِی مِنَ الْعَيشِ بِمَا قَسمَْتَ لِی

لرهاحمِِينَ  مَ ا مانی را! خدايا( 61)؛ أَرْحَ تو اي كه  می از  خواهم 

خواهم كه بدانم  می در دلم جای گرفته باشد و يقين صادقی را

و راضيم كن ای  رسد، مگر آنچه تو نوشته نمی[ مصيبتی] به من

ترين  مهربتتانای  ای، بتته آنچتته از زنتتدگی قستتمت متتن كتترده

 «!مهربانان
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 فلسفه بداء

 طليعه سخن 



كه  ست  يه ا شيعه امام شهور  قادات م داء، از اعت يه بَ نظر

ند ته ا قاد آن پرداخ كار و انت به ان شيعه  فان  باً مخال .  غال

ظر  قد ن ضيح و ن به تو سنت  تاب و  به ك گاه  با ن له،  ين مقا ا

 . مخالفان پرداخته است

ها و  مه چيز بر ه ند  كه خداو ست  باور ا ين  بر ا شيعه 

يدادها  يزی از او رو ست و چ گاه ا نده آ حال و آي شته و  از گذ

؛ پوشيده نيست تا با آگاهی از آن جهل پيشين وی برطرف گردد

بلكه طبق تصريح و تأكيد قرآن كريم، خداوند كار آفرينش را 

لق در  مر و خ عالم ا ست و  نو ا كاری  هر روز در  شته و  وانگذا

استمرار  دست اوست و خلقت و تدبير عالم به حسب مشيت خداوند

ظر . دارد فاق ن سلمانان در آن ات مه م كه ه ست  يزی ا ين چ ا

 . دارند

سلام،  ليهم ال صومين ع يات مع كريم و روا قرآن  يان  بق ب ط

فضايلی . كند می سرنوشت انسانها با كارهای خوب يا بد تغيير

چون ستغفار، : هم گران، ا به دي كردن  عا، كمك  سان، د صدقه، اح

دهد، موجب  می قدير را تغييرتوبه و نيكی به پدر و مادر، ت

شايش ندوه را می گ عی را می شود، ا هب طبي يد و روزی و موا  زدا

يد می مانی از . افزا قی و نافر ير اخلا های غ بل، كار در مقا

بدخويی، بخل ورزی، قطع رحم، نافرمانی : احكام شريعت، همچون

از پدر و مادر و ترك دعا، نقش منفی در سرنوشت افراد دارد، 

 . كند می كاهد و عمر را كوتاه می روزی را

پندارند، به معنای  می اعتقاد به بداء برخلاف آنچه مخالفان

ست هی ني شين ال لم پي ير ع قديم و ؛ تغي به ت قرار  كه ا بل

كوين  عالم ت ند در  كه خداو ست  هايی ا حو و اثبات ها و م تأخير

 . آورد می پيش

 بَداء در لغت و اصطلاح 

 : بداء در لغت، دو معنا دارد

رُ بُدُوّاً وَبَدآءً ».1 يعنی اين موضو  آشكار و واضح ؛ «بَدَأَ الْمَْ

 . آشكار شدن و وضوح است«  بداء» پن، يكی از معانی. شد

ذا».2 رِ كَ ی الْمَْ هُ فِ دا لَ يعنی در اين موضو  چنين رأيی ؛ «بَ

 ( 1. )پيدا كردای  رأی تازه؛ برايش پيدا شد

سرنوشت و تقدير الهی در اما بداء در اصطلاح، يعنی تغيير 

سند او سنديده و ناپ مال پ ثر اع بر ا سان  ته . مورد ان الب

درباره خداوند، به مفهوم آشكار شدن چيزی است كه بر بندگان 



اين تعريف، چيزی . مخفی بوده و ظهورش برای آنان تازگی دارد

باشد و دارای اثر تربيتی  می است كه شيعه به دنبال اثبات آن

 . معه اسلامی استفراوانی در جا

 آثار اعتقاد به بداء

كارد و مؤمن  می اعتقاد به بداء بذر اميد را در دل مؤمنان

درمی يابد كه سرنوشت او با پرداختن به دعا و مناجات، توبه 

بد ير يا ست تغي كن ا يك مم های ن يا كار ستغفار و  نين . و ا چ

شد و  شده با يين  پيش تع شود، از  يد ب چه با مه آن كه ه ست  ني

چه قدر آن برای وی م سان  تار ان ثر رف شت  می بر ا شود، برگ

شد پذير با می . نا قدير حت ساس ت كن برا هر  بدبختی  شبختی و  خو

ست ير ا گونی و تغي مال دگر هر آن احت شده و  شخص ن خواه . م

ناخواه در پرتو چنين باوری، يأس و نااميدی برای آينده از 

يد شار از ام بی سر با قل ندد و  می ب خت بر سان ر ندگی ان به  ز

 آينده و رفع گرفتاری، به بندگی و تضر  در پيشگاه الهی روی

 . آورد می

 محل نزاع در بداء

مخالفان بداء آن را به معنای لغوی گرفته اند و به همين 

حال ند م به خداو ساب آن را  هت، انت ند می ج نين . دان نان چ آ

داء درباره خداوند اين است كه  پنداشته اند كه مقصود از بَ

غير از آنچه ای  تعالی نيز، همانند مخلوق رأی تازهبرای حق 

 . شود می پيش از بداء داشته، پيدا

كه  صی را  صطلاحی خا يف ا بداء، تعر قان  كه مواف حالی  در 

مغاير با تعريف لغوی آن است، مدّ نظر قرار داده اند و اين 

مفهوم، يعنی تأثير عمل و رفتار پسنديده وناپسند، يا مؤمن 

ن شخص در تحوّل مشيت الهی، امری است كه نزد و غير مؤمن بود

زيرا آنها نيز ؛ مخالفان بداء نيز مورد قبول واقع شده است

فع  يك در ر مال ن ساير اع صدقه و  حم و  صله ر عا و  تأثير د

 . پذيرند می مقدرات و قضا و قدر الهی و تغيير آنها را

 اقسام بداء 

 : بداء دارای دو قسم است

چيزی است كه به همراه تبديل و تغيير آن : بداء محال. 1



 . رأی در علم ذاتی خداوند باشد

كن. 2 خلاف  :بداء مم بر  يدادهايی  كه رو ست از اين بارت ا ع

مقتضيات و محالات عادی ظهور پيدا كنند، مانند مرگ شخصی كه 

مرگ او داده مال  صلاً احت می ا صلاً  ن كه ا ضی  شفای مري يا  شد و 

 . اميدی به صحتش نبوده است

شمار به  گونی  سان، دگر به ان سبت  ها، ن نه دگرگوني ين گو  ا

سوب؛ رود می گونی مح صلاً دگر عال ا خدای مت با  سه  ما در مقاي  ا

بلكه خداوند از روز نخست به اين قضيه علم داشته ؛ شود نمی

به عبارت ديگر، آنچه برای ما پنهان بوده، خدا آن را ؛ است

كرد شكار  ند مخ؛ آ برای خداو يزی  كه چ هم نه اين بود و  فی 

 . اكنون برای او ظاهر شد

پن بداء به اين معنا كه در ناحيه علم ذاتی خداوند تبديل 

بول  ين را ق شيعيان ا بوده و  حال  شود، م صل  ير حا و تغي

اما اگر فعل خداوند تغيير و تبديل يابد، چه فعل ؛ ندارند

شد كوينی با شخص) ت مرگ  ند  شريعی( مان چه ت كم ) و  ند ح مان

له ير قب كه ( تغي ست  يزی ا مان چ ين، ه ست و ا حال ني ين م ، ا

 ( 2. )شيعه در بحث بداء به آن اعتقاد دارد

 بداء در قرآن 

تغيير سرنوشت و مقدراتی كه برای انسان به وسيله اعمال 

او تعيين شده، امری است كه در بسياری از آيات قرآن به آن 

 : تصريح شده است

وْ ».1 ا بِقَ يرُ مَ هِمْ إِنه اللههَ لا يغَ ا بِأَنفُسِ يرُواْ مَ   (3)؛ «مٍ حَتهی يغَ

قوم» هيچ  شت  ند سرنو تی] خداو ير[ و مل می را تغي گر  ن هد، م د

 «.آنكه آنان آنچه را در خودشان است، تغيير دهند

فرمايد كه تغيير سرنوشت  می در اين آيه، خداوند به صراحت

يك قوم بسته به تغيير رفتار ايشان است و خداوند مقدرات آن 

بنابراين، . دهد، مگر بر اساس اعمال ايشان نمی قوم را تغيير

هر گونه دگرگونی در منش و روش عملی بشر، موجب دگرگونی در 

 . سرنوشت اوست

تٍ ».2 يهِم بَرَكَ ا عَلَ وْاْ لَفَتَحْنَ واْ وَاتهقَ رَی ءَامَنُ لَ الْقُ وْ أَنه أَهْ وَلَ

بُونَ مِّنَ السهمَآءِ وَالََْْرْضِ وَلَكِن كَذهبُ  انُواْ يكْسِ ذْنَهُم بِمَا كَ ؛ «واْ فَأَخَ

مان» (4) ها، اي شهرها و آبادي هل  گر ا قوا  می و ا ند و ت آورد

ولی ؛ گشوديم می كردند، بركاتی آسمان و زمين بر آنها می پيشه

ها فر [ حق را] آن به كي نان را  هم آ ما  ند و  كذيب كرد ت



 «.اعمالشان مجازات كرديم

مؤثر در جهت نزول نعمتهای الهی ايمان و عمل صالح، عاملی 

سخت و  شت  بل، معي ست ودر مقا شده ا سته  مين دان سمان و ز از آ

گرفتاريهای مقدر شده برای برخی انسانها، معلول دوری آنان 

رِی » ؛از ذكر و ياد خداوند معرفی شده است ن ذِكْ رَضَ عَ نْ أَعْ وَ مَ

نكًا ةًَ ضَ هُ و مَعِيش إِنه لَ يا» (5)؛ «فَ كن از  هر  گردان و  من روي د 

 «.تنگی خواهد داشت[ سخت و] شود، زندگی

مْ لَ ».3 أَذهنَ رَبُّكُ لئِ وَ إِذْ تَ يدَنهكُمْ وَلَ كََرْتُمْ لْزَِ رْتُمْ إِنه -ن ش َِن كَفَ

دَِيدٌ  ذَابِی لَش گامی را ] و» (6)؛ « عَ يد هن خاطر آور به  نين  همچ

خود نعمت ] اگر شكرگزاری كنيد،: كه پروردگارتان اعلام داشت

بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی كنيد، مجازاتم شديد [ را

 «.است

در اين آيه شكرگزاری و كفران نعمت، عامل فزونی و كاستی 

ست شده ا سته  هی دان مات ال قدرات او را . نع سان، م مل ان پن ع

 . كند می متحول

قَوْمَ يونُنَ لَمهآ  فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهَآ إِلاه ».4

نَهُمْ  ذَابَ الْخزِْی فِی الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ مَتهعْ نْهُمْ عَ واْ كَشفَْنَا عَ ءَامَنُ

يِنٍ  ی ح يك از( 7)؛ «إِلَ هيچ  مان [ شهرها و] چرا  ها اي آبادي

ند شد و] نياورد قع با به مو شان  يد [ كه ايمان شان مف به حال

مان آ كه اي گامی  يونن، هن قوم  گر  تد؟ م سوا اف عذاب ر ند  ورد

مدت  تا  ساختيم و  طرف  نان بر يا از آ ندگی دن نده را در ز كن

 «.آنها را بهره مند ساختيم( تا پايان عمرشان) معينی

سوی آن  پيش از آن، از  كه  يونن  قوم  عذاب  يه،  ين آ در ا

به  شاره  يب، ا ين ترت به ا بود و  شده  شگويی  هی پي يامبر ال پ

بود،  كرده  نه  ين زمي هی در ا قدير ال صالح ت مل  مان وع با اي

 . گردد می شود و متحول می قوم او برطرف

گر فرازی دي كه در  نَ » :خوانيم می چنان انَ مِ وْلآ أَنههُ و كَ فَلَ

بَِّحيِنَ  ی بَطْنِ *الْمُس ثَ فِ ونَ ۀ لَلَبِ يوْمِ يبْعَثُ ی  گر او» (8)؛ «إِلَ  و ا

 از تسبيح كنندگان نبود، تا روز قيامت در شكم ماهی( يونن)

 «.ماند می

َِنهةً يأْتِيهَا رِزْقُهَا -وَ ضَرَبَ اللههُ مَثَلاً قَرْيةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَل».5

وِ  وَ  اسَ الْجُ ا اللههُ لِبَ أَذَ قَهَ أَنْعُمِ اللههِ فَ رَتْ بِ انٍ فَكَفَ لِ ّ مَكَ دًا مِّن كُ رَغَ

نَعُونَ  انُواْ يصْ ا كَ وَْفِ بِمَ ند» (9)؛ «الْخ كه برای ] خداو نان  آ

كه أمن و ای  اهل منطقه: مثلی زده است[ كنند می كفران نعمت

جا هر  شان از  مواره روز بود و ه مئن  سيد می آرام و مط ما ؛ ر ا



نعمتهای خدا را ناسپاسی كردند و خداوند به جهت اعمالی كه 

 «.دادند، لباس گرسنگی و ترس بر اندامشان پوشانيد می انجام

ب يدتی  صل عق خواهيم ا گر ب يابيم،و ا يه ب يك آ  داء را در 

يمْحُواْ اللههُ مَا يشآَءُ وَ يثْبِتُ وَ » :توان به آيه ذيل اشاره كرد می

ندَهُ و بِ  عِ خداوند هر چه را بخواهد محو و هر » (11)؛ «ام الْكِتَ

 «.كند و لوح محفوظ نزد اوست می چه را بخواهد اثبات

ای  رنامهيهوديان معتقدند كه خداوند پن از آفرينش عالم، ب

ست موده ا عين ن برای آن م ير  لی و فراگ نان. ك كه  می آ ند  گوي

يه مه اوّل مان برنا تابع ه هان را  ين ج ند ا خدا ای  خداو كه 

ست قرار داده ا كرده،  ظيم  مان ؛ تن گذر ز ند در  كه بتوا بی آن

ولی خداوند در ردّ نظر آنها ( 11)؛ در آن تغييری ايجاد كند

خود قدرت  يد و  سط  به ب شاره  بات ضمن ا حو و اث لوح م به   ،

صريح ند می ت يدِيهِمْ » :ك ةٌ غُلهتْ أَ يدُ اللههِ مَغْلُولَ ودُ  تِ الْيهُ وَقَالَ

: و يهود گفتند» (12)؛ «وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يدَاهُ مَبْسوُطَتَانِ 

خدا ست  ير] د ست[ با زنج سته ا به . ب باد و  سته  شان ب دستهاي

هی د مت ال سخن، از رح ين  جب ا شدندمو ست؛ ور  هر دو د كه    بل

 «.او گشاده است[ قدرت]

خود،  قدرات  ير در م جاد تغي برای اي ند  نابراين، خداو ب

اعمال انسان را ميزان قرار داده و متناسب با آنها سرنوشت 

گفتنی است كه انسانها در رفتار خويش . كند می آدمی را متحول

ند و تار و آزاد نه می مخ ند به گو مل ای  توان سته ع ند و شاي كن

 . به خواست الهی سبب تحول در سرنوشت خود شوند

 بداء در روايات 



روايات فراوانی در منابع شيعه و اهل سنت درباره بداء و 

ست شده ا سان وارد  تار ان تو رف قدرات در پر ير م برای ؛ تغي

 : كنيم می نمونه، چند مورد را در موضوعات مختلف نقل

 تحقق بداء در اثر دعا. 1

مواردی  بتاز  بداء را ثا يايش  می كه  عا و ن سئله د ند، م ك

شده  جام آن  بر ان سياری  يد ب يات تأك قرآن و روا كه در  ست  ا

به ديگر سخن، استجابت دعا خود به معنای تغيير تقدير ؛ است

قق عا مح بودن د فرض ن كه در  ست  هی ا باره. شد می ال ين   در ا

 : توان به احاديث ذيل اشاره كرد می

اِنه اللههَ اَری آدَمَ ذُرِّيتَهُ فَرَأی :  صلی الله عليه وآلهقالَ رَسوُلُ اللههِ  -

ورُهُ، قالَ  رَ ساطِعاً نُ لاً اَزْهَ نْ هذا؟ قالَ : رَجُ كَ : يا رَبِّ مَ هذا اِبْنُ

يا رَبِّ زِدْ : قالَ ! سِتُّونَ سنََةً : يا رَبِّ فَما عُمْرُهُ؟ قالَ : قالَ ! داوُدُ 

رِهِ  ی عُمْ رِكَ لا، اِلا : قالَ ! فِ نْ عُمْ يدَهُ مِ رِی؟ ! اَنْ تَزِ ما عُمْ قالَ وَ 

نََةٍ : قالَ  فَ س نََةً مِنْ : قالَ آدَمُ ! أَلْ عينَ س هُ أَرْبَ دْ وَهَبْتُ لَ فَقَ

رِی ةُ قالَ ... عُمْ هُ الْمَلائِكَ وْتُ وَجاءتْ رَهُ الْمَ نْ : فَلَمها حَضَ ی مِ دْ بَقِ قَ

 ( 13)؛ قَدْ وَهَبْتَها لابْنِكَ داوُودَ إِنهكَ : قالُوا. عُمْرِی أَرْبَعُونَ سنََةً 

مود له فر يه وآ صلی الله عل سول خدا يه : ر سل آدم عل ند ن خداو

شان داد به او ن سلام را  يد . ال مردی را د نان  يان آ آدم در م

هره شانای  با چ كرد. نوراف مود! خدايا: عرض  ست؟ فر ين كي :  ا

است؟ عمر او چقدر ! خدايا: عرض كرد. اين فرزند تو داود است

مود سال: فر صت  شت. ش ضه دا فزای! خدايا: عر مر او بي !  در ع

عرض . شود، مگر آنكه از عمر خودت به او بيفزايی نمی :فرمود

من چهل : آدم گفت. هزار سال: عمر من چقدر است؟ فرمود: كرد

شيدم به او بخ مرم را  فرا .... سال از ع كه  فات او  گام و هن

به بالينش آم قبض روح  شتگان  سيد و فر فتر ند، گ هل : د نوز چ ه

ست باقی ا من  مر  ند! سال از ع به داود : گفت خودت آن را  تو 

 «.بخشيدی

كند كه روزی عمر بن خطاب در  می ابو عثمان نهدی روايت -

 :گفت می گريست و می حال طواف خانه خدا

نْ اَللههُمه اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِی فِی اَهْلِ السهعادَةِ فَأَثْبِتْنِی فِيها، وَاِ »

لِ  تَ كَتَبْتَنِی فِی اَهْلِ الشهقاوَةِ وَالذهنْبِ فَامْحنِِی وَاَثْبِتْنِی فِی اَهْ كُنْ

شآءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَك ما تَ ام  السهعادَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، فَاِنهكَ تَمْحُو 

 ( 14)؛ الْكِتابِ 

در آن  ای، اگر مرا در زمره سعادتمندان قرار داده! خدايا



ستوارم دار شته ا كاران نو شقاوتمندان و گناه گر از   ای، و ا

فرت  هل مغ سعادتمندان و ا يان  كن و در م حو  نامم را از آن م

 زيرا تو هر چه را بخواهی، محو يا برقرار؛ جايگزين بفرما

 «.داری و كتاب اصلی نزد توست می

  :گفت می و از قول صحابی پيامبر، ابن مسعود، روايت شده كه

مه اِنْ كُ » ی اَللههُ ی فِ امْحنِِی وَاَثْبِتْنِ لِ الشِّقاءِ فَ ی اَهْ ی فِ تَ كَتَبْتَنِ نْ

 ( 15)؛ اَهْلِ السهعادَةِ 

قرار داده! خدايا شقاوتمندان  مره  مرا از ز گر  نامم  ای، ا

 «!را از آن محو نما و از سعادتمندان قرار بده

اَللههُمه » :گفت می آورده اند كه بارها«  أبی وائل» و از قول

نا  اِنْ  عَُداءَ، وَاِنْ كَتَبْتَ نا س أَمْحِ وَاكْتُبْ قِْياءَ فَ نا اَش تَ كَتَبْتَ كُنْ

دَكَ  تُ وَعِنْ شآءُ وَتُثْبِ ما تَ و  نا فَإِنهكَ تَمْحُ عَُداءَ فَأَثْبِتْ تابِ   س ؛ ام الْكِ

(16 ) 

از بين  ای، اگر ما را در زمره بدبختان قرار داده! خدايا

آنان محو نما و در زمره نيك بختان جای گزين فرما و اگر در 

مان داده تان قرار يك بخ مره ن ستوار دار ای، ز يرا ؛ در آن ا ز

بين خواهی، از  چه را ب هر  قرار می تو  يا بر داری و  می بری 

 «.كتاب اصلی نزد توست

 بداء در مورد روزی و عمر انسان . 2

هی در  قدير ال ير ت صوص تغي سانها، در خ مر ان مورد رزق و ع

چنانكه رسول خداصلی الله عليه ؛ احاديث فراوانی وارد شده است

مود له فر يرُدُّ الْقَدَرَ اِلاه » :وآ يدُ الْعُمْرَ اِلاه الْبِرُّ وَلاَ  لا يزِ

ا ةٍ يعْمَلُهَ رَمُ الرِّزْقَ بِخطَيئَ لَ لَيحْ چيزی ( 17)؛ الدُّعاءُ، وَاِنه الرهجُ

افزايد و چيزی جز دعا، بلا و سرنوشت را  نمی راجز نيكی، عمر 

بازنمی گرداند و انسان گاهی به موجب گناهی كه انجام داده 

 «.شود می است، از روزی محروم

ی » :فرمايند می امير مؤمنان عليه السلام يدُ فِ تِْغْفارُ يزِ اَلاِْس

 «.گردد می استغفار، موجب فزونی روزی( 18)؛ الرِّزْقِ 

؛ أَكْثِرُو الاِْستِْغْفارَ تَجْلِبُوا الرِّزْقَ » :فرمايد می ردر روايت ديگ

لب ( 19) سيله آن روزی را ج به و تا  يد  ستغفار كن ياد ا ز

 «.كنيد

باره  سلام در يه ال نان عل ير مؤم كه ام ست  مده ا يت آ در روا

يه تُِ » آ شآءُ وَيثْب ما ي و اللههَ  له «  يمْحُ يه وآ صلی الله عل از پيامبر

لْقَُتترهنه عَينَيتتكَ » :حضتترت در پاستتخ فرمودنتتدستتؤال نمودنتتد و 



ينَ أُمهتِی بِتَفْسِيرِها، الصهدَقَةُ عَلی وَجْهِها وَبِرُّ  رهنه عَ يرِها وَلْمَُ بِتَفْسِ

ی  يدُ فِ عَادَةً وَيزِ وِّلُ الشِّقاءَ س رُوفِ يحَ طِناُ  الْمَعْ دَينِ وَإِصْ الْوالِ

با تفسير آن، [ !ای علی(  ]21) ؛...الْعُمْرِ وَيقِی مَصارَِ  السُّوءِ 

شن تم را رو تو و امّ شمان  كه. ]كنم می چ صدقه دادن در [ بدان 

عث  ير، با های خ جام كار مادر و ان پدر و  به  كی  خدا و ني راه 

 كرده،تر  دگرگونی تيره بختی به نيكبختی شده و عمر را طولانی

 «.دارد می از پرتگاههای بد در اَمان[ انسان را]

 نتيجه 



گردد كه بداء به  می جه به آيات و روايات گذشته روشنبا تو

معنای تغيير در قضا و قدر الهی در اثر اعمال انسان، امری 

 . مسلم و قطعی است

ين  خود از ا ست  هم نادر به ف جه  با تو بداء  فان  لی مخال و

واژه، تصور كرده اند كه بداء به معنای لغوی آن است كه به 

هل در  قص و ج با ن مه  يل ملاز ستدل مردود ا عالی  حق ت در ؛ ذات 

شباهت و  نوعی  ها دارای  ند تن نزد خداو بداء  كه  صورتی 

همانندی با بداء نزد انسانهاست و در درون آن، مفهوم جهل و 

ست ته ني فا نهف صطلاحی . خ ست و ا نای در به مع نابراين، بداء  ب

 . آن، امری اجماعی و مورد اتفاق همه مسلمانان است
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 گفتگو با حجة الاسلام و المسلمين مريجی
 جامعه شناسی و تبليغ

 اشاره

از استادان حوزه  شمس اللّّ مريجی حجة الاسلام و المسلمين آقای

يه، دارای  حوزه علم صيل دروس  به تح علاوه  كه  ست  شگاه ا و دان

فوق ليسانن جامعه شناسی از مدرسه عالی امام خمينی رحمه الله 

و دكترای انديشه معاصر مسلمين از دانشگاه باقرالعلوم عليه 

 .باشد می السلام

له كه از جم ست  فاتی ا شان دارای تألي عه »: اي يين جام تب

س بلاشنا كرب و  شها»، «ی  حراف از ارز مؤثر در ان مل  و  «عوا

 .باشد می« گيری آن در ايران شكلسكولاريزم و عوامل اجتماعی »

خوانيد، حاصل گفتگويی است كه با ايشان در خصوص  می آنچه

 :جامعه شناسی و تبليغ ترتيب داده ايم

 ستاد غ می! ا يك مبلّ يا  يغ  آ سی در تبل عه شنا ند از جام توا

 كند؟ استفاده

o  در ابتتتدا از اينكتته در راه تتترويج ارزشتتهای دينتتی تتتلاش

 .كنم كنيد، تشكر می می

نوان  به ع ست  ثی ا سی، بح عه شنا سی »در جام عه شنا جام

يغ يغ  «تبل مادی دارد و تبل به  شتر جن يغ در آن بي كه تبل

ست بر. كالاها سانه  به ر يغ  نو  تبل ين  ما می ا  گردد و 

 .و  تبليغ بهره ببريمتوانيم در تبليغ دين از اين ن نمی

جامعه »بحث ديگری نيز در جامعه شناسی است تحت عنوان 

كه يك فصل آن عوامل مؤثر در تغيير جامعه  «شناسی تغييرات

تا كنون ما چنين . چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی؛ است

بحثی را نيز در جامعه شناسی و تبليغ نداشته ايم و تنها 

 كه عبارت است از اينكه چگونهيك بحث ابداعی داشته ايم 

مان  می يغ حوزوي سی را در تبل عه شنا های جام توانيم كاربرد



داشته باشيم؟ چند سالی است اين بحث را در مركز آموزشهای 

تخصصی تبليغ، خدمت دوستان داريم و اهميت آن از اين جهت 

است كه يك مبلّغ اصولاً با رفتار انسانها سر و كار دارد و 

گيرد، نياز به يك  می كه در آن قرارای  جامعه برای شناسايی

سی  عه شنا ها، جام له آن كه از جم نونی دارد  لوم و ف سری ع

ست سی. ا كه روان شنا طور  مان  مك  می ه غ ك يك مبلّ به  ند  توا

تواند به او در امر تبليغ ياری  می كند، جامعه شناسی هم

 .رساند

زندگی علمی است كه »و چنان كه گفته اند، جامعه شناسی 

دهد تا رفتار انسان  می اجتماعی انسان را مورد بررسی قرار

 «.را تبيين، پيش بينی و كنترل نمايد

ساختاری : توان در دو جهت بهره برد می از جامعه شناسی

 .و محتوايی

تواند معارف  می جهت ساختاری، يعنی اينكه چطور يك مبلّغ

ياورد و در  شده در ب به روز  لب  نی را در قا يار دي اخت

 .مخاطبان خودش قرار بدهد

تواند  می و از لحاظ محتوايی، يعنی اينكه جامعه شناسی

به عنوان يك علم، در شناخت مخاطب به ها  در بخشی از حوزه

 .مبلّغ كمك كند

  مور عه در ا نی، مطال يغ دي شدن تبل به روز  برای  شما  پس 

 دانيد؟ اجتماعی را لازم می

o سانها سروكار داريم و بايد ما با ان. طبعاً، همين طور است

 .انسانها و روابط آنها با يكديگر را بشناسيم

شته  سروكار دا عه  فراد جام با ا هد  غ بخوا يك مبلّ گر  ا

اين است كه اش  باشد، لازمه «طبيب دوّار»باشد و به تعبيری 

؛ ابتدا مخاطب خودش را و به تعبيری مريض خودش را بشناسد

كه ست  عه شن می اينجا نه توان از جام سی در زمي طب »ا مخا

 .بهره برد «شناسی

  نی غ دي كه مبلّ ی  حث مهمّ كی از مبا نه ي نوان نمو به ع فا  لط

 .تواند از جامعه شناسی بهره بگيرد، اشاره بفرماييد می

o ی كه در جامعه شناسی مطرح است، فرهنگ  يكی از مباحث مهمّ

منسجم از باورها، آداب ای  مجموعه»: فرهنگ، يعنی. باشد می

شود و  می و عقايد كه شامل هنر، تكنولوژی و ارزشها و رسوم

گر  سل دي به ن سلی  شده و از ن شناخته  فراد  لب ا سط غا تو

 «.منتقل شده است

ما در جامعه شناسی، دكترای . فرهنگ يك بحث بنيادی است



توان با بهره گيری از اين  می جامعه شناسی فرهنگی داريم و

ه با فرهنگ سی، اولاً،  عه شنا خش از جام باط ب عدد ارت ای مت

چرا ؛ پيدا كرد و ثانياً، فرهنگهای متعدد را بازشناسی كرد

ستند مه ني نگ عا ها، فره مه فرهنگ های ؛ كه ه خرده فرهنگ

برده نام  خاص  نگ  نوان فره به ع كه  جود دارد  هم و عددی   مت

اين خرده فرهنگها ساز و كار تعامل خاص خودشان را . شود می

ند ند. دار غ بتوا كه مبلّ خرده  برای اين مل  كار تعا ساز و 

فرهنگها را متوجّه شود و نو  برخوردش را با مخاطبانی كه 

به  ياز  يرد، ن ياد بگ ند  قرار دار ها  خرده فرهنگ ين  در ا

 .شناخت اين مباحث دارد

اگر چه صحيح و درست اين است كه طلبه از مراكز حوزوی 

ند نذار ك خودش را ا قوم  گردد و  ند در ؛ بر  كه خداو نان  چ

فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ »: فرمايد می« نَفر»فه آيه شري

وا  وْمَهُمْ إِذا رَجَعُ ذِرُوا قَ لدِّينِ وَ لِينْ ی ا وا فِ ةٌ لِيتَفَقههُ طائِفَ

ذَرُونَ  مْ يحْ يهِمْ لَعَلههُ نان، »( 1)؛ «إِلَ هی از آ هر گرو چرا از 

به هنگام كنند تا در دين آگاهی يابند و  نمی كوچای  طايفه

شايد  تا  ند  بيم ده ها را  خود، آن قوم  سوی  به  شت  بازگ

 «[!و از مخالفت فرمان پروردگار خودداری كنند] بترسند

مروزه مبلّغ لی ا می و جه ن ند تو به آن اش  توا قط  را ف

كه در آن ند  طوف ك ستايی مع سته می رو طب ؛ زي مروزه مخا ا

ست هانی ا غ، ج بزار ؛ مبلّ مدن ا جود آ به و با  كه  سيع چرا  و

هانی، سانی ج طلا  ر قرار  می ا باط بر هان ارت مام ج با ت شود 

شناخت. كرد يز  باط ن ين ارت طب و  می ا شما مخا كه  هد  خوا

معارف اسلامی را اش  فرهنگش را بشناسيد و بر اساس توانمندی

 .برای او تبيين كنيد

می گويند كه علامه محمد تقی جعفری رحمه الله با يكی از 

.  كرد كه خيلی آدم باسوادی بود می حبتمتخصصين ايتاليايی ص

سيد فت: از او پر نداری؟ گ ين  شما د ين : چرا  باره د من در

علامه كه روی ميزش . نداردای  مطالعه كردم، ديدم كه فايده

گذاشتت  «is»خارجی بود، برداشت و انگشت روی كلمته ای  مجله

يعنتی چته؟  «is»ايتن : كه حترف ربتط استت و از او پرستيد

اين حرف ربط است و بايد ما قبل : ليايی گفتدانشمند ايتا

نه، به : علامه گفت. و مابعدش را نگاه كنم تا معنا بدهد

كن گاه ن هم ن عدش  بل و ماب فت. ما ق كه : او گ طور  ين  ا

ندارد نايی  طور . مع مين  سان، ه كه ان مود  مه فر گاه علا آن 



.  كند نمی انسان تا قبل و بعدش ديده نشود، معنا پيدا؛ است

 دهد و در حقيقت، دين است كه به انسان معنا می ويتدين معن

هد می فت. د مد و گ شش آ ير خو ين تعب لی از ا قا خي ين آ :  ا

 .بسيار حرف زيبايی زديد

شما اگر برای او انوا  و اقسام علل را بياوريد، شايد 

 امّا يك جمله لطيف و كوتاه علامه در او تأثير؛ قانع نشود

داند از  می خودش را شناخته وزيرا علامه مخاطب ؛ گذارد می

 .چه راهی وارد شود

  منظور از ارزشها كه در تعريف فرهنگ مطرح كرديد، چيست و

 تواند ايفا كند؟ مبلّغ در اين زمينه چه نقشی را می

o توانند جامعه را شكل بدهند  نمی افراد بدون ارتباط متقابل

ما آن را  كه  ضابطه دارد  به  ياز  هم ن بل  باط متقا و ارت

از ای  گوييم و فرهنگ، همان طور كه گفتيم، مجموعه می نگفره

له آن  ستند و از جم سجم ه هم من با  كه  ست  عدد ا صر مت عنا

عناصر ترين  ارزشها از مهم. باشد می عناصر باورها و ارزشها

گيرند و به تعبيری،  نمی است كه ساير عناصر بدون آن شكل

 «.ارزشها هدايتگر رفتارند»

شها  ند »ارز بارت ا ضای : ازع كه اع شه داری  های ري باور

مورد  سؤال در  با  شدن  جه  گام موا به هن گروه  يا  عه  جام

 خوبيها و بديها، يا امور مطلوب و نامطلوب، به آن مراجعه

 «.كنند می

ستند كی ه مردم مت موم  يت ع به مقبول قط  شها ف ؛ گاهی ارز

مردم كه  هايی  نی همان سندند می يع ين ) پ سكولاری ا شهای  ارز

توانند جامعه  نمی چنين ارزشهايی( . كند می بيانمسئله را 

ند سانی كن عه ان به ؛ را جام موارد جن سياری از  يرا در ب ز

ارزشهايی كه انسان پرور هستند، ارزشهای . حيوانی دارند

نی يانی و عقلا طرف  می وح هی از  يامبران ال كه پ شند  با

يد در  غان با ند و مبلّ سانها آورده ا برای ان گار  پرورد

ستای ه ندرا تلاش كن ها  برای ؛ مان هی را  شهای ال نی ارز يع

ند يين كن عه تب ها ؛ جام به آن عه  شكيل جام كه ت شهايی  ارز

 .وابسته است

  شها گرفتن ارز يده  عث ناد عه، با عواملی را در جام چه 

 دانيد؟ می

o غ در يك بخش، وظيفه . به موضو  خوبی اشاره كرده ايد مبلّ

ر بخشی ديگر، دارد كه ارزشها را در جامعه تبيين كند و د

شها گرفتن ارز يده  عث ناد عواملی با چه  كه  ند  سايی ك  شنا

شود تا بتواند آن را بر طرف و فرد را اصلاح كند و در  می



تار  خودش رف ند از  حرف بتوا فرد من نی،  شهای دي تو ارز پر

در اين خصوص، جامعه شناسی به چند عامل . انسانی بروز دهد

روايات و متون دينی  ولی وقتی ما به آيات و؛ كند می اشاره

كنيم، عوامل ديگری هم علاوه بر عواملی كه جامعه  می نگاه

 :يابيم كه عبارت اند از می شناسان برشمرده اند،

علّتهتتای ترين  يكتتی از عمتتده: عدددم شددناخت و آگدداهی. 1

ناديده گرفتن ارزشها، عدم شناخت و آگاهی نسبت به آنهاست 

سياری از م شأ ب نادانی من هل و  ين ج سانی و و ا ضلات ان ع

بدون شك اگر فرد منحرف نسبت به استعداد و . اجتماعی است

شد و  شنا با سانی آ مت ان به كرا سيدن  خود در راه ر توان 

بداند كه چگونه ارزشها به ويژه ارزشهای الهی، او را در 

كنند و نورانيت ارزشها  می كمكاش  نيل به هدف والای انسانی

گردانی از آنها بسيار كم را درك كرده باشد، احتمال روی 

شد هد  طه . خوا به ور فرد را  كه  ست  گاهی ا لت و ناآ ين غف ا

 قرآن مجيد. كشاند می از آنتر  حيوانيت و حتی بدتر و گمراه

أُولئِتتكَ كَالْنَْعتتامِ بَتتلْ هُتتمْ أَضَتتلُّ أُولئِتتكَ هُتتمُ »: فرمايتتد متتی

غافِلُونَ  مراه »( 2)؛ «الْ كه گ ند، بل يان ا چون چارپا ها هم آن

ند. تر غافلان ا مان  نان ه شد،  «.اي نادانی نبا هل و  گر ج ا

در دعای . كند نمی انسان در مقابل آفريننده خود پرده دری

به خودم ( 3)؛ ظَلَمْتُ نَفْسِی وَ تَجَرهأْتُ بِجَهْلی»: كميل آمده است

جرأت لم،  سبب جه به  مودم و  لم ن خدا] ظ مانی  [  به نافر

أَنَا الهذِی بِجَهْلِهِ »: نيمخوا می و يا در صحيفه سجاديه «.كردم

اكَ  تو را ( 4)؛ عَصَ لش  سبب جه به  كه  ستم  سی ه مان ك من ه

و دهها روايت و دعاهای مأثور كه به اين  «.نافرمانی كرد

 .حقيقت اشاره دارند

سوی  به  سلامت را  شها، راه  شناخت ارز گاهی و  ناً آ مطمئ

عه شايد می فرد و جام بل. گ سلام در مقا يه ال سف عل ضرت يو  ح

زنی كه همه مقدمات تحريك قوه شهوانی را فراهم كرده بود، 

تنها با بهره گيری از نور هدايت ارزشهای خدايی توانست 

؛ از آن مهلكه نجات يابد و از غلتيدن در چاه انحراف برهد

وْ لا أَنْ »: فرمايد می چنان كه قرآن هِ وَ هَمه بِها لَ دْ هَمهتْ بِ لَقَ

هانَ رَبِّهِ  اگر  -آن زن قصد او كرد و او نيز »( 5) ؛«رَأی بُرْ

 «.كرد می قصد وی -ديد  نمی برهان پروردگار را

بروز  سی در  قش اسا كه ن عواملی  كی از  يب، ي ين ترت به ا

در اهميت اين عامل . انحراف دارد، عدم شناخت و آگاهی است

همين مقدار بن كه خدای سبحان نه تنها قوه عاقله و رسول 



باطنی را به بشر هديه داد، بلكه صد و بيست و چهار هزار 

جات  نادانی ن هل و  سانها را از ج تا ان ستاد  يامبر را فر پ

دهند و راه رسيدن به كمال و سعادت را با چراغی به نام 

 .روشن سازند «ارزشها»

گردد  می نخبگان به كسانی اطلاق :(خواص)نخبگان  تخلف. 2

كه با توجه به نقشی كه در جامعه به عهده دارند و كار و 

جام كه ان عاليتی  كه  می ف فردی  به  صر  صيات منح ند و خصو ده

گوی  شان، ال كر و عمل طرز تف ستند و  جه ه مورد تو ند،  دار

ست گران ا يده. دي يدايش پد گان در پ ظر، نخب ين ن های  از ا

م ندهاجت يين كن قش تع فی، ن خواه من بت و  خواه مث ای  اعی، 

چنان كه رسول اكرم صلی الله عليه وآله به اين حقيقت ؛ دارند

صِنْفَانِ مِنْ أُمهتِی إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمهتِی وَ »: اشاره فرموده اند

لَ الْفُقَهَاءُ إِذَا فَسدََا فَسدََتْ أُمهتِی قِيلَ يا رَسوُلَ اللههِ وَ مَنْ هُمَا قَا

رَاءُ  صالح و ( 6)؛ وَ الْمَُ گر  كه ا ستند  متم ه گروه از ا دو 

نيكوكار باشند، امتم نيكو خواهد شد و اگر فاسد گردند، 

آن ! يا رسول اللهّ : پرسيدند. امتم به فساد كشيده خواهد شد

 «.دانشمندان و حاكمان: دو گروه كيان اند؟ فرمود

ملی كته در ناديتده از جملته عتوا :فقدر و تنگدسدتی. 3

اين . گرفتن ارزشها نقش مؤثری دارند، فقر و تنگدستی است

مورد  يز در  سلامی ن يات ا كه در روا ست  هم ا قدر م مل آن  عا

 رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وآله. خطر آن گوشزد شده است

يكُونُ  لَوْلا رَحْمَةُ رَبِّی عَلَی فُقَرَاءِ أُمهتِی كَادَ الْفَقْرُ »: فرمايد می

اگر رحمت پروردگارم نسبت به فقرای امتم نبود، ( 7)؛ كُفْراً 

تنها در پرتو رحمت الهی است كه  «.گرديد می فقر موجب كفر

تواند دين خود را حفظ كند و مرتكب اعمال  می فرد تهيدست

 .انحرافی نگردد

ترم غان مح ين  می مبلّ با ا شتر  شنايی بي برای آ ند  توان

و  «عوامتتل متتؤثر در انحتتراف ارزشتتها»عوامتتل، بتته كتتتاب 

كه در ويژه نامه جامعه شناسی، مجله معرفت شماره ای  مقاله

بنده به طور مفصل در آنجا . چاپ شده است، مراجعه كنند 72

 .ام عوامل ناديده گرفتن ارزشها را آورده

  ،جامعه شناسی چه اسلوبی را برای تقويت ارزشها در جامعه

 دهد؟ مورد بررسی قرار می

o فی سان دو روش را معر عه شنا ند می جام كی روش : كن عه »ي جام

كه البته روش دوم  «فرهنگ پذيری»است و روش ديگر  «پذيری

گيرد  می فرايندی است كه فرد ياد»جامعه پذيری . استتر  مهم



يعنی . كه چگونه با ارزشهای حاكم بر جامعه هماهنگ بشود

سمتی به  مردم  مه  گر ه ها می ا خلاف آن ند، او  نرود و  رو

ند كت ك ها حر با آن نگ  گامی ؛ هماه تا هن ماهنگی  ين ه ا ا امّ

بينند و در پنهان به اين هماهنگی التزامی  می است كه مردم

 «.نيست

پذيری  نگ  لی فره شخص را »و يا  فرد  كه  ست  ندی ا فراي

 «.كند می عميقاً و از جهات متعدد با فرهنگ جامعه همانند

صه دارد سه شاخ پذيری  نگ  ياد: فره فرد  يرد و  می اولاً،  گ

كند و ثالثاً، التزام عملی  می ثانياً، به آن اعتقاد پيدا

يدا ند می به آن پ ترل . ك به كن ياز  فرد ن شرايطی  نين  در چ

فا شتری را اي تأثير بي عه  سلامت جام ندارد و در  سمی   ر

؛ می داردبر خلاف جامعه پذيری كه نياز به كنترل رس؛ كند می

 .است... يعنی نيازمند به دادگاه، نيروی انتظامی و

  نی ين دو، يع عواملی را در ا پذيری»چه  عه  نگ »و « جام فره

 دانيد؟ مؤثر می« پذيری

o  در جامعه پذيری، متأسفانه به خاطر صنعتی شدن جوامع، پدر

ند خود ندار ند  بر فرز ظارتی  گر ن مادر دي ين رو، . و  از ا

ك به مرا خود را  ند  سانهفرز شی و ر سپرده های  ز آموز عی  جم

 .اند

ا در بحث فرهنگ پذيری، مهم عامل فرهنگ پذيری، ترين  امّ

شگيری از  برای پي هاد  مؤثرترين ن ست، و  مادر ا پدر و 

خانواده هاد  عه، ن حراف در جام شد می ان هت، . با بدين ج

تربيت نمود كه هنگام رشد و ای  فرزندان را بايد به گونه

های واقعی بيگانه نباشند و به سوی آن فهم، نسبت به ارزش

ند كت كن شات . حر سلام در سفار يه ال لی عل حدين ع مولی المو

دل بچه و طفل همانند »: فرمايد می خود به يكی از فرزندانش

من . پذيرد می زمين آماده است كه هرچه در آن نهاده شود،

شغول  نت م شود و ذه سخت  لت  كه د بل از اين تو ق يت  به ترب

 «.م كردمگردد، اقدا

اگر والدين در قالب خانواده بتوانند فرهنگ ناب دينی 

ندان  جان و روح فرز خود، در  مل  با ع هی را  شهای ال و ارز

قت  ند، در حقي پذير كن نگ  نان را فره ند و آ سوخ ده خود ر

آنتتان را در برابتتر ارزشتتهای متتادی و دستتت ستتاخته بشتتری 

نجات واكسينه كرده و تا حد بسيار زيادی از خطر انحراف 

داده اند و اگر در آخرالزمان انحرافات زياد گرديده است، 

به فرموده رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وآله عامل اصلی 



مل ست ع نان در چه آ ند و چنان بوده ا لدين  ند،  می آن وا كرد

فرزندانی مثل شهيد چمران كه حتی در آمريكا هم از انجام 

برجسته دوران دفا  كرد و يا خلبان  می امور مكروه اجتناب

مقدس، شهيد بابايی كه پيش از انقلاب هم در آمريكا، نماز 

ترك خود را  قت  می اوّل و يت ن ند می كرد، ترب غ در . نمود مبلّ

ی  فعليت بخشيدن به فرهنگ پذيری در جامعه نقش بسيار مهمّ

يغ به تبل فتن  با ر به  می دارد و  سبت  مردم را ن ند  توا

 .ارزشها فرهنگ پذير كند

 قدر با آ صر، چ يای معا يغ در دن مدرن تبل های  مدن ابزار

فق می نی مو شهای دي يان ارز سانه را در ب با  ر يا  يد؟ آ دان

نداده  ست  خود را از د جذابيت  سخنوری  بر و  جود، من ين و ا

 است؟

o ند يين ك شها را تب خی از ارز ند بر شايد بتوا سانه،  ا ؛ ر امّ

شها را سياری از ارز می ب ند ن يان ك ند ب تی؛ توا از  مثلاً وق

خواهند امام معصوم عليه السلام را نشان  می طريق تلويزيون

چون ند،  می ده شان  ن سلام ن يه ال مام عل صويری از ا ند ت توان

دهند، صورت بازيگری را كه در نقش امام عليه السلام است، 

قرار نور  يك  صورت  ند می به  بدآموزی دارد. ده لی  ين خي ؛ ا

لام ظهور كنند، چرا كه فردا اگر آقا امام زمان عليه الس

در حالی كه ؛ همه انتظار دارند كه صورتشان نورانی باشد

ظاهری ست و  نوی ا ند، مع مام دار كه ا نورانيتی  يت و   معنو

توان ديد و فرد  نمی باشد و اين معنويت را به چشم سر نمی

صلاً . بايد خودش معنوی باشد تا بتواند معنويت را ببيند ا

 اين فرد دارد فيلم بازیخود اين ذهنيت در مخاطب هست كه 

ندارد می يت  ند و واقع كردن. ك بازی  فيلم  ين  می ا ند  ن توا

 .ارزشها را انتقال دهد

ا در منبر، آقايی كه بر روی منبر نشسته است، فيلم  امّ

وقتی كه دارد . كند می گويد و گريه می كند و واقعاً  نمی بازی

فرزندانش قضيه حضرت زهراعليها السلام و علی عليه السلام و 

آورد  نمی كند، طاقت می و سه روز، روزه گرفتن آنان را بيان

 .كند می و گريه

گويم كه  می البته من اين مطلب را از نگاه جامعه شناسی

گذاری ست و تأثير طات ا قولات ارتبا كی از م بر ي شتر اش  من بي

 :به خاطر اينكه؛ است

يك؛ اولاً، فضای منبر يك فضای معنوی است  چرا كه مسجد 

ا تلويزيون؛ فضای روحانی و معنوی دارد تواند اين  نمی امّ

 .فضا را ايجاد كند و فضايش مصنوعی است



بازی كه  فرادی  عی ا سانه جم ياً، در ر به  می و ثان ند،  كن

 در جامعه شناسی ارتباطات. كنند می عنوان شغل و فن فعاليت

فه می ها حر كه اين ند  ندای  گوي طور ؛ ا ين  بر ا ا در من امّ

ست هد از . ني سی بخوا گر ك كه ا يم  قی دار حث اخلا ما در مبا

 .طريق منبر ارتزاق كند، خيلی تأثير كلام ندارد

سانه غات ر كه تبلي شيم  شته با جه دا يد تو لف، های  با مخت

باعث كم رنگ شدن منبر نشده و منبر جذابيت خود را از دست 

به »: همان طور كه امام راحل رحمه الله فرمودند. نداده است

مان  يده ضه بخوان يد و رو سنتی برو ظم  «!روش  قام مع و م

بری يد می ره يد»: فرما ضه بخوان ست  «!رو سته ا شيعه توان و 

هزار و چهارصد سال با همين روش ارزشهای علوی را سينه به 

جامعه شناسی ارتباطات ». سينه و چهره به چهره انتقال دهد

يد ين تأك بر ا باط  می هم  مين ارت مؤثرترين روش ه كه  ورزد 

 .باشد می چهره به چهره

كه اولاً،  فت  ظر گر يد در ن هم با كات را  ين ن ته ا الب

جايگاه منبر يك قداست خاصی دارد و فقط يك متخصص احكام 

دين بايد از منبر استفاده كند و ما بايد اين قداست را 

 .حفظ كنيم

ند يت بك برش را رعا يد آداب من غ با يك مبلّ ياً،  . و ثان

هر  ما  گان  ضی از بزر قتبع ند،  می و بر برو ستند من خوا

 .نشستند نمی بوسيدند و بدون وضو به روی آن می منبرشان را

  شنهاد هايی را پي چه راه سخنوری  بر و  شدن من لوب  برای مط

 كنيد؟ می

o  ارزشهای دينی، ارزشهای وحيانی هستند و غالباً مخاطبين از

مگر اينكه عوامل بيرونی در ؛ چنين ارزشهايی فراری نيستند

شيم فرار  ظب با يد موا ما با كه  شد  شته با تأثير دا طب  مخا

برای لاابالی كردن جوانان زياد ( دشمنان اسلام) رقبای ما

ها  هستند و پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله نتوانستند خيلی

إِنهكَ »: فرمايد می زيرا همان طور كه خداوند؛ را هدايت كنند

توانی سخنت را به گوش  نمی مسلّماً تو»( 8)؛ «لا تُسمِْعُ الْمَوْتی

سانی گان بر عده «مرد بل  ای، يك  ستند و قا يك ه مرده و تار

 .هدايت نيستند

امّا برای مطلوب شدن سخنرانی اين امور را بايد در نظر 

 :گرفت

اينكته چته موضتوعی را در چته زمتانی  :زمدان گفدتن. 1

گوييم فر . ب جوان متن كه  شود  ته  مانی گف لب در ز يد مطا با



 .نشود

فتن. 2 كان گ شد :م تب با يز و مر يد تم سخنرانی با . جای 

ا ظاهرش هم بايد  مسجد درست است كه فضای معنوی دارد، امّ

 .تميز باشد

به سخنران كمك :يابی مسئله. 3 كه  می جامعه شناسی  كند 

 گاهی مطالبی گفته. براساس ميل و ظرفيت مخاطب سخن بگويد

 .شود كه مخاطب اصلاً درگير آنها نيست می

چه . مبلغ يك رهبر معنوی است :گفتن به همراه عمل. 4

حرف غ  يك مبلّ سا  می ب يروی ن شتر از او پ مردم بي ند و   ز

 امام صادق عليه السلام. بينند می چون رفتارش را؛ كنند می

مردم را ( 9)؛ كُونُوا دُعَاةَ النهاسِ بِغَيرِ أَلْسِنَتِكُمْ »: فرمايد می

 «!دعوت كنيد( با اعمالتان) به غير زبانهايتان

 ای از سددفرهای تبليغددی خددود بددرای اسددتفاده  لطفدداخ خدداطره

 .خوانندگان مجله بيان فرماييد

o  ،حدود هيجده سال است كه به صورت مستمر در ايام تبليغی

يغ سعی می به تبل سخنرانی  می روم و  برای  كه  جايی  كنم در 

چرا ؛ غذاهای سفره را انتخاب كنمترين  شوم، ساده می دعوت

من د قهكه  نی آن منط بر دي نوان ره به ع خودم را  جا   ر آن

از همه در تغذيه و مسكن تر  دانم و رهبر دينی بايد ضعيف می

يه... و حداقل در تغذ يا  شد  ير را اش؛  با نان و پن مثلاً 

دانم مخاطب من حداقل نان و پنير را  می چون؛ كنم می انتخاب

خورد كه ب ك؛ دارد  خاب  ل را انت غذای مفصّ من  گر  ا ا نم، امّ

 دانم مخاطب من همان چند نفری هستند كه اين غذا را می فقط

 .توانند تهيه كنند می

بوديم عوت  طار د جايی اف يك  قاً  هم . اتفا يادی  يت ز جمع

من ديدم كه . آمده بودند و غذاهای مفصلی هم چيده بودند

همان . غذايی كه در سفره است، نان و سبزی استترين  ساده

بعد از افطار يكی از آقايانی كه . نان و سبزی را خوردم

من : مخاطب من بود و پدر شهيد هم بود، پيش من آمد و گفت

تا امشب دهها بار شنيدم كه امير المؤمنين عليه السلام با 

شود  می مگر. كردم نمی كردند، ولی باور می نان و نمك افطار

امّا ؛ كسی صبح تا غروب كار كند و با نان و نمك افطار كند

شب د مروز، روزه ام كه ا جود اين با و ست  به توان كه طل يدم 

ند طار ك سبزی اف نان و  با  يه . بود،  مام عل ناً ا پن يقي

توانيم اعتقادات  می ما با عملمان. توانستند می السلام هم

 .مردم را تقويت كنيم



 با تشكر از فرصتی كه در اختيار مجله قرار داده ايد. 

o ل ندركاران مج ست ا مه د شما و ه هم از  شكّرمن  غان ت  ه مبل

 .كنم و برايتان آرزوی توفيق بيشتر دارم می
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 خطيب نامدار آيت اللّ ميرزا محمد تقی اشراقی

 ولادت 

ية اللهه  قم، آ پرآوازه  مدار و  عظ نا شهير و وا رّ  يه، مفس فق

ميرزا محمد تقی اشراقی، از مشهورترين خطبای شيعه در دوران 

سال  كه در  ست  صر ا ضيلت  1313معا قوا و ف لم و ت يت ع ق، در ب

فقيه عالی مقام پدر بزرگوارش . در شهر مذهبی قم متولد شد

به شهور  می م مد ق يرزا مح ية اللهه م حوم آ باب» مر فای )«  ار متو

شان( ق 1341 كی از درخ ذترين های  چهرهترين  ي می و از متنفّ عل

سته قم و از برج يان  يرزا ترين  روحان ية اللهه م حوم آ شاگردان مر

شتی يب اللهه ر فای ) حب شگاه ( ق 1321متو سين دان كه در تأ ست  ا

اندن آية اللهه حاج شيخ عبدالكريم حائری يزدی در شهر جعفری و م

شرح حيات علمی و خدمات والای . قم سهم به سزايی داشته است

 ( 1. )آن مرحوم در كتب تراجم و رجال به تفصيل آمده است

 تحصيلات 

ميرزا محمد تقی در مهد تربيت دينی چنين پدری فرزانه و 



لم و معنو جاتی از ع كرد و در شد  مود و عالم ر سب ن يت را ك

پدر  ضر  حوزه را از مح عالی  سطه و  سطوح متو نی و  لوم دي ع

دانشتتمندش و ستتاير فرزانگتتان نامتتدار علمتتی هماننتتد آيتتات 

ميرزا ابوالقاسم كبير قمی و سيد ميرزا آقا ترابی : بزرگوار

برّز و  شاگردان م سلك  كه در  تا اين خت  خوبی آمو به  غانی  دام

شيخ عبدالكريم حائری يزدی، مؤسن برجسته آية اللهه العظمی حاج 

درآمد و عمده تحصيلات فقه و ( ق 1355متوفای ) حوزه علميه قم

درخشش . اصول خود را از محضر نورانی آن عالم فرزانه آموخت

نه به گو گوار  می آن بزر ستهای  عل كه وی از برج ترين  بود 

رفت و با كوشش و همّت والای  می شاگردان مرحوم حائری به شمار

يدخوي يل گرد هاد نا يع اجت جه رف به در شراقی در . ش  حوم ا مر

شتغال  شمند ا شاگردان ارز يت  تدرين و ترب به  صيل،  نار تح ك

 . داشت

 شاگردان 



حوم  مان مر خود، از ز كت  با بر يات  طول ح شراقی در  مه ا علا

فن  سير و  سفه، تف مت و فل صول، حك قه، ا يزدی ف حائری  ية اللهه  آ

فرمود و  می ز طلاب و فضلا تدرينمجادله و خطابه را به گروهی ا

نوری  ضل الله  شيخ ف بره  نار مق جره ك گوار ح تدرين آن بزر حل  م

 . واقع در صحن بزرگ حرم حضرت معصومه عليها السلام بود

او توانست دانشمندان و شاگردان ارزشمندی را در دامن پر 

هد سلامی د عه ا يل جام پرورش داده، تحو خويش  فت  نی . عطو نام ت

 :ردان آن بزرگوار عبارت است ازچند از شاگ

 :آيات و حجج اسلام

حاج شيخ شهاب الدين اشراقی رحمه الله فرزند معظم له و . 1

 ؛ داماد محترم حضرت امام راحل رحمه الله

 ؛ حاج شيخ سعيد اشراقی رحمه الله برادر معظم له. 2

 ؛ حاج شيخ صادق احسان بخش رحمه الله. 3

 ؛ اشكوری رحمه اللهحاج سيد محمد علی صدرايی . 4

 ؛ حاج شيخ زين العابدين قربانی. 5

 ؛ حاج سيد مصطفی برقعی قمی رحمه الله. 6

 ؛ حاج سيد هادی خسروشاهی. 7

باری. 8 بی رود سيد مجت عظ . 9؛ حاج  تی وا سن حج شيخ ح حاج 

 ؛ گيلانی

 ؛ حاج شيخ ميرزا محمد باقر همدانی. 11

 ؛ حاج شيخ فضل اللهه سعادت رشتی. 11

 ؛ اج شيخ جعفر شجونی واعظح. 12

 ؛ حاج سيد محمد آل طه واعظ قم. 13

 . حاج شيخ محمد مهدی تاج لنگرودی واعظ. 14

 بيان سحرانگيز

مرحوم اشراقی از دو نعمت بزرگ الهی، يعنی نيروی حافظه و 

هوش فوق العاده و نيز قدرت بيان سحر آسا بهره مند بود و 

معارف قرآنی و ترويج  آن دو را در راه خدمت به اسلام و نشر

. گرفت می معارف علوی و غنا بخشيدن به فرهنگ اسلامی به كار

آنهايی كه وی را از نزديك ديده اند، همگی معترف اند كه او 

سلام،  قدس ا حريم م به از  مه جان فا  ه برای د يان  شير ب با شم

كرد و در  می قرآن و خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام دفا 

و ابطال و افشای مظالم و رذايل بی باك و جسور اظهار حقايق 

بود و از هيچ مقام و مسئولی بيم و هراسی نداشت و با كمال 



نمود و در  می شهامت نقاط ضعف و علل بدبختی امت را يادآوری

كرد گويی  حق  فدای  خود را  شيرين  جان  مين راه  او در . ه

كار توده يداری اف خود نهای  ب مانی  خاص ز قاطع  قش مردم در م

درباره منابر و قدرت بيان آن واعظ پر . مؤثر و بسزايی داشت

 . كنند می آوازه و مشهور نقل

بری و » كارات من به و ابت فن خطا شراقی در  مه ا حوم علا مر

تحقيق در مطالب، در چند قرن اخير بی نظير بوده و علم خود 

را به زيور حلم، وقار و حسن اخلاق آراسته و در اين فضايل، 

بود بوده  خود ر صران  سياری از معا سبقت را از ب هارت . گوی  م

كرد و داد  می اعجيبی در تطبيق مطالب داشت و حق مطلب را اد

.  داشت می داد و از معضلهای اجتماعی و سياسی پرده بر می سخن

كردند، نيروی بيان  می«  خدای سخن» از آن بزرگ مرد تعبير به

و » ايشان تا اين اندازه بود كه چندين شب در حول محور بحث

بالنكرة تداء  جوز الاب يز«  لا ي نی» و ن عرب و مب نه م سم م «   الا

از اين دو بيت نحوی، استفاده مطالب اجتماعی، كرد و  می صحبت

 كه همه شنوندگان را حيرانای  نمود به گونه می سياسی و اخلاقی

رات . كرد می ايشان دهها شب از موضو  فقهی انقلاب كه از مطهّ

طن  ستمداران و سی و سيا ستگاه سيا موده، از د ستفاده ن ست، ا ا

قاد ي. كرد می فروش انت شان ما بری اي يرات من خار تقر ه افت

 ( 2. )دارندگان آن است

 ويژگيهای ممتاز

های  مالات و ويژگي صفات، ك عظ دارای  شراقی وا مه ا حوم علا مر

 :شود می منحصر به فردی بودند كه به برخی از آنها اشاره

وی در علوم فقهی، اصولی، حكمت و تفسير مردی ممتاز و . 1

 . صاحب نظر بود

 . در فن سخنوری و خطابه كم نظير بود. 2

به . 3 مل  تار و ع شهامت در گف سارت و  شجاعت، ج حاظ  از ل

 . سرآمد و منحصر به فرد بودها  دانسته

خوش محضر، خوش رفتار، خوش لباس و نظيف و پاكيزه بود . 4

 . و آراستگی ظاهری و باطنی او زبانزد عام و خاص بود

در امر به معروف و نهی از منكر جدی و قاطع بود و در . 5

قاي هار ح هيچ اظ بود و از  سور  باك و ج بی  ظالم  شای م ق و اف

 سخنان اشراقی در مدرسه فيضيه كه. قدرت و مقامی هراس نداشت

هنوز هم در اذهان «  .پارلمانت هم خراب است! ای شاه» :گفت می



 . عمومی باقی است

ند . 6 شيوايی همان لم زدن و  نايی ق سندگی و توا فن نوي در 

 ( 3. )سخنرانی كم نظير بود

ص چونخلا مالاتی  شراقی دارای ك حوم ا كه مر قوا و : ه آن ت

قی،  خوش خل سخنوری،  نوين در  كار  مل، ابت لم، ع سی، ع خداتر

مهمان نوازی، تواضع، شجاعت و رك گويی، بهره جستن از كتاب 

های  سات و حرارت سلام و احسا ليهم ال يت ع هل ب سيره ا سنت و  و 

كر با من سندانه  مان و خداپ بی ا بارزات  بود و م ات و مذهبی 

شوم استعمار های  آگاه نمودن اقشار جامعه از اهداف و توطئه

بود مداوم او  های  ها از فعاليت به آن سته  يادی واب .  و ا

ثر عوام ا خواص و  لب و روح  شت می سخنانش در ق كی از . گذا ي

ست مده ا عاظ آ تار و عه گف يده او در مجمو پر فا .  سخنرانيهای 

(4 ) 

 تشويق خطبای جوان 



ا محمد باقر همدانی از علمای محترم قم درباره آية اللهه ميرز

او گاهی در مدرسه فيضيه » :گويد می اوصاف ويژه مرحوم اشراقی

نشست و يكی از شاگردان جوان خود را  می و يا مسجد امام قم

بر سخنرانی می به من ضور وی  نان در ح ستاد و آ ند و  می فر كرد

شويقه با ت نان را  ندگی آ ستعداد گوي سيله، ا كررش بدين و ای م

 ( 5)«  .ساخت می شكوفا

 :گويد می يكی از شاگردان آن بزرگوار در اين باره

شاگردان » ناگون،  فل گو شراقی در محا حوم ا ستادمان مر ا

تی و  سن حج شيخ ح حاج  حوم  ير مر خود نظ ستعداد  با ا تاز و  مم

برد و در بالای منبرها به  می را با خود... صدرايی اشكوری و

نشست  می متواضعانه در پای منابر آنان كرد و می مردم معرفی

 واز اينكه توانسته چنين شاگردانی را تربيت نمايد، مباهات

روزی وی، مرحوم حجتی واعظ را در مدرسه فيضيه بالای . كرد می

يل  جالبی را تحو سيار  بر ب صافاً من هم ان ستاد و او  بر فر من

ضع و  مه توا با ه می  مت عل با عظ صيت  ين شخ گاه ا داد و آن 

ق مودو شاگردش فر شويق  فت و در ت بر ر شه من به عر قای » :ارش  آ

 او به شاگردانش عشق«  .، آيينه تمام نمای من است( 6) حجّتی

داشتند و هيچ  می ورزيد و در مقابل، شاگردانش او را دوست می

 ( 7. )گاه ياد و خاطره او را از يادها نبردند

 واعظِ فضلاء و مجتهدين 

يضيه و يا مسجد بالا سر حرم مطهر مرحوم اشراقی در مدرسه ف

رفتند، بسياری از علما و بزرگان به ويژه آيات  می وقتی منبر

حائری، حجت، خوانساری، صدر و بروجردی مقيد بودند كه : عظام

سحرآميز وی  سودمند و  نات  شينند و از بيا نابر وی بن پای م

 . بهره ببرند

عظ  گرودی وا تاج لن قای  سلمين آ سلام و الم جة الا ين ح در ا

 :نويسد می باره

همان اشراقی واعظی كه وقتی در مدرسه فيضيه بر كرسی ... »

قرار به  ضور  می خطا هد ح به و مجت هزار طل هار  حدود چ فت،  گر

بايی  سين طباط قا ح حاج آ می  ية الله العظ حوم آ تی مر شتند و ح دا

گوش  شراقی  حوم ا سخنرانی مر بر و  به من ند  يد بود جردی مق برو

 ( 8)«  .فرا دهند

 بارقه اميد يا رؤيای صادقه 



شدت عمل رضاخان در برخورد با روحانيت و ممنوعيت لباس و 

تنگناهايی كه ديگران به وجود آوردند، باعث تأثر شديد مؤسن 

ولی رؤيای صادقه مرحوم اشراقی ؛ حوزه علميه قم گرديده بود

ستان آن  كه دا مود  جاد ن هی اي مرد ال يدی در آن  قه ام بار

 :استبسيار شنيدنی 

سه » سخنرانيهايش در مدر كی از  شراقی در ي قای ا حوم آ مر

ضيه سه  می في يدم، وارد مدر يا د عالم رؤ شب در  يك  كه  فت  گ

در حياط مدرسه فيضيه طلاب زيادی صف كشيده بودند . فيضيه شدم

كمی . و اين صف تا مدرسه دارالشفاء هم ادامه پيدا كرده بود

قبلا  كه  يه  سه باقر سمت مدر لوتر و در  فر ج سه ن شت،  جود دا و

گر  فر دي بود و دو ن ستاده  ها اي كی از آن كه ي يدم  گر را د دي

رفتم و پرسيدم اينجا چه خبر است؟ ها  پيش طلبه. كردند می كار

ند شريف آورده و در : گفت سلام ت يه ال مؤمنين عل ير ال ضرت ام ح

من دستهايم را داخل آستين عبايم كرده، . آنجا ايستاده اند

فتم ضرت ر طرف ح سيدم. به  سيدم، پر شان ر كه خدمت چه : موقعی 

ام و  مقداری تخم گل آورده: دهيد؟ فرمود می كار داريد انجام

بعد از اينكه كار حضرت . مشغول كاشتن آنها در اين باغ هستم

متصل به كتابخانه در های  تمام شد، همراه ايشان به طرف حجره

سپن . جنوب مدرسه حركت كرديم و وارد حجره دوم يا سوم شديم

حضرت امير عليه السلام از عسلی كه همراه داشت، به ما داد 

بعد : گفت می مرحوم اشراقی. كه من مقداری از آن تناول كردم

بدالكريم  شيخ ع حاج  حوم  خدمت مر خواب،  شدن از  يدار  از ب

يف  شان تعر برای اي بودم،  يده  خواب د چه را در  سيدم و آن ر

ك يه  شد و گر تأثر  لی م شان خي كه اي مودكردم  :  رد و فر

شكوفا  ها و  نده آن گل پرورش ده خدا،  ست  به خوا يدوارم  ام

 ( 9)«  .كننده آنها من باشم

شيطانی اگر چه درختهای های  آری دشمنان استعمارگر با نقشه

بين يت را از  شه دار روحان هن و ري سوی  می ك لی از  ند، و برد

را در سرزمين حاصلخيز ای  ديگر مرحوم حاج شيخ، نهالهای تازه

كرد تا جای آن علما و  می داد و تربيت می كاشت و پرورش می قم

بزرگان هيچ گاه خالی نماند، يكی از تربيت يافتگان گلستان 

سرسبز مرحوم حاج شيخ، حضرت امام خمينی رحمهما الله بود كه با 

اقتدار كامل طومار ظلم و ستم را در هم پيجيد و نظام مقدس 

قيه را پايه گذاری كرد كه ان اسلامی به رهبری ولايت مطلقه ف

 . شاء اللهه تا ظهور حضرت بقيه اللهه عليه السلام تداوم داشته باشد



 سخنرانيهای سياسی 

مرحوم اشراقی عالمی زمان شناس بود و با اوضا  اجتماعی و 

لف  سبتهای مخت به منا شت و  مل دا شنايی كا خود آ سی دوران  سيا

ماعی سی و اجت ضا  سيا سی او لن و پ می به برر خت و از مج ردا

 ( 11. )كرد می دولت انتقاد

 بلاغت و فصاحت 

حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد محمد آل طه، واعظ معروف 

 :گويد می قم

صاحت و » غت و ف حاظ بلا سخنوری و از ل فن  شراقی در  حوم ا مر

او در تطبيق آيات قرآن كريم . شيوايی سخن يگانه دوران بود

آيد كه  می يادم. داشتای  فوق العادهبا موضوعات مختلف مهارت 

لت  قی رح لدين عرا ضياء ا قا  ية اللهه آ هاء آ ستاد الفق حوم ا مر

نمودند و مجلن ختمی را مرحوم آية اللهه العظمی بروجردی در قم 

شكوه  با  لن  سخنران آن مج كه  ساخت  قد  ضيه منع سه في و در مدر

و معنوی وی اوصاف و كمالات علمی و اخلاقی . علامه اشراقی بود

هُوَ الهذی جَعَلَ الشهمنَ » آية اللهه آقا ضياء عراقی را با آيه شريفه

ياءً  بود، ( 11)«  ضِ ستی  سر زبرد كه مف جايی  كرد و از آن يق  تطب

نده سيار ارز لب ب جاب و ای  مطا يه اع كه ما مود  ئه ن را ارا

تحستتين همگتتان گرديتتد واز ايتتن گونتته متتوارد در ستتخنان آن 

 ( 12)« .شود می يافتبزرگوار به وفور 

 علاقه وافر شاگردان به او

همه شاگردان و تربيت يافتگان مكتب علمی آن بزرگوار، به 

يكی از عاشقان واقعی آن . ورزيدند می استاد و مراد خود عشق

مرحوم، خطيب نامدار حاج شيخ حسن حجتی گيلانی بود كه عشق و 

ش شراقی دا قی ا مد ت يرزا مح حوم م به مر ی  قه خاصّ جة . تعلا ح

 : نويسد می الاسلام والمسلمين آقای تاج لنگرودی

حجتی آن چنان طالب كمالات و فضل و معلومات استادش بود »

ثر  لی ا فايش خي شاگرد باو ين  يه ا هانی او در روح مرگ ناگ كه 

طراف  ستاهای ا كی از رو شبی در ي تی  شت و ح يزی دا غم انگ

ستانه فل دو گرود مح ستان لن كای  شهر بود و ي قرار  ی از بر

حافظ را  شعر  ين  شراقی ا حوم ا حن مر با ل بر  هل من يان ا آقا



 :خواند

شق     سحر بلبل شكايت با صبا كرد  بوی ع كه 

 ها كرد گل با ما چه

كه با من      من از بيگانگان هرگز ننالم 

 هر چه كرد آن آشنا كرد

مرحوم حجتی كه حضور داشت،آن چنان گريست كه سرانجام بی 

 ( 13)« .و را به هوش آوردندهوش شد و به زحمت ا

 سخنان شور انگيز

 حضرت آية اللهه فيض گيلانی عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 :گويد می

نج» طراف آن را ر قم و ا مردم  كه  بود  سالی  ند  سالی چ  خشك

داد تا اينكه مردم از آيةاللهه حاج سيد محمد تقی خوانساری  می

بود، د قم  حوزه  بزرگ  جع  كی از مرا تا كه ي ند  ست نمود رخوا

آن بزرگوار اعلان آمادگی كرد و بعد از . نماز باران بخواند

فراهم شدن مقدمات آن، كه شامل سه روز روزه گرفتن بود، در 

به  ماز،  گزاری ن برای بر يادی  يت ز مراه جمع به ه عود  روز مو

خارج شهر قم و به طرف خيابان خاكفرج رفتند و در محل فعلی 

بزرگ وادی  ستان  قم قبر خارج  مان در  كه در آن ز قم  سلام  ال

آمد،  می قرار داشت و از زمينهای كشاورزی اطراف قم به شمار

ند گزار كرد باران را بر ماز  حوم . ن ماز، مر مه ن عد از اقا ب

ميرزا محمد تقی اشراقی به دعوت آن مرحوم به منبر رفت و در 

آنجا سخنرانی شورانگيزی نمود كه همه افراد و جمعيت به شدت 

ماز و  كت آن ن به بر كه  ند  نی نمود يه فراوا شدند و گر تأثر  م

خداوند رحمت خود را بر مردم قم و اطراف آن نازل ها  آن گريه

 ( 14)« .فرمود

 آثار

به  نی  بو  فراوا ير مط بو  و غ ثار مط شراقی آ حوم ا از مر

يان، ين م كه در ا ست  نده ا گار ما سف» ياد سوره يو سير    ،«تف

به زيور طبع «  سير سوره ن و القلمتف» و«  تفسير سوره اعلی»

 . آراسته شده است

 علامه اشراقی از منظر ديگران 



فرزند برومندش آيةاللهه حاج آقا شهاب الدين اشراقی رحمه . 1

الله داماد امام راحل رحمه الله در فقدان و معرفی پدر بزرگوارش 

 :نويسد می اين گونه

وز شددمار      از شمار دو چشم يك تن كم »

 رد هزاران افزون خ

مرحوم علامه اشراقی، پدر بزرگوارم، با آن حنجره دلنشين و 

نه  تاً نمو تازه، حقيق كار  شار و اف حه سر بع و قري فت ط آن لطا

ياد جودش فر كه و ويمٍ » بود  نَِ تَقْ فی اَحس سانَ  نا الاِْن د خَلَق «   لَقَ

بايد اذعان كرد كه عنايت الهی و اشراقات خاصه . زند می( 15)

 «.اشراقی را تربيت نموداو، 

حجة الاسلام و المسلمين مرحوم حاج شيخ حسن حجتی گيلانی در 

 :نويسد می اين گونه«  امير ملك سخن» ذيل مقاله

شرح فوق، تراوشی است از احساسات يك فرزند قدرشناس كه »

مرحوم حجة الاسلام اشراقی چون . پدری ارجمند را از دست داده

لم ستارگان ع بان،  ضمير  نوری تا يان،  به ب با جاذ نش را  و دا

پاك و فضيلت بی نهايت خود در جلسه پر فيض تفسير و حكمت و 

كرد و معنويتی بن ارزنده به حوزه  می اصول به گرد خويش جمع

داد و گاه گاهی كه به قصد ارشاد عامه به منبر  می علميه قم

 . افكند می برد، خواص را نيز به بهت و حيرت می تشريف

عدددرش،  ز   نطق شدش چون به عرش منبر جای به گاه 

 شدی به بشنيدن  خيل ملك می

قيافه متين و موقر علامه فقيد كه هميشه با فروتنی توأم 

 شدند، شيدا و فريفته می بود، همه كسانی را كه به او نزديك

يده . ساخت می خالی از فا گاه  هيچ  حوم  صی آن مر سات خصو جل

 ( 16)«.نبود

المسلمين حاج شيخ محمد باقر ملبوبی درباره حجة الاسلام و 

 :نويسد می آن مرحوم

می و » سرمايه عل با  بود  ندگانی  شراقی از گوي حوم ا مر

شهامت،  با  صريح،  صری  نه، و عن فردی نمو قی  هات اخلا درج

ستقيم،  خادم، م قار،  ضع، باو ق، متوا بی تملّ شجا ،  فداكار، 

بل ن ير قا فتن، غ سخن گ پروا در  بی  مروّج،  كم،  فوذ، آزاد مح

منش، منظّم، خوش سليقه، مبارز، شير دل، روشن دل، پاك سرشت 

هرگز . رفت می و به طور كلی نمودار اخلاقی عالی اسلام به شمار

قام پول و م بار  به زير می تن  ساب. داد ن مادی ح مات   از مقا

می يت را . برد ن بدبختی جمع لل  ضعف و ع قاط  شهامت ن مال  با ك



مي می يادآوری مود و در ه حق ن فدای  خود را  جان  لم،  ن راه ع

 ( 17)« .گويی كرد

 باقيات الصالحات 

ندش ترين  مهم ند بروم بزرگ، فرز يب  نده آن خط گار ارز ياد

سال  كه در  ست  شراقی ا لدين ا شهاب ا قا  حاج آ ية اللهه  حوم آ مر

او دوران تحصيلات خود را در نزد والد . ق متولد گرديد 1342

ی، امام خمينی، محقق داماد و بروجرد: بزرگوارش و آيات عظام

وی . ديگران به پايان رسانيد و به درجه اجتهاد نايل گرديد

. در فقه و تفسير و فلسفه، دانشمندی فرزانه و صاحب نظر بود

نی  مام خمي ضرت ا يار ح تام الاخت نده  مين و نماي ماد و ا او دا

شمار به  سی  عالان سيا بود و از ف سلامی  ضت ا طول نه مه الله در   رح

مد می نده. آ فات ارز ند ازای  وی تألي بارت ا كه ع .  1: دارد 

.  2؛ جلد آن به چاپ رسيده است 5جلد كه  21تفسير سخن حق در 

پاسداران وحی، كه . 3؛ درخشان در تفسير آيه تطهيرهای  چهره

ضل  می فا يةاللهه العظ ضرت آ كاری ح با هم ير را  تاب اخ ين دو ك ا

ست شته ا مه الله نو نی رح مر وی . لنكرا گوارش ع پدر بزر ند  همان

سال  شت و در  تاهی دا سر  1412كو بالا  سجد  كرد و در م لت  ق رح

 ( 18. )حرم حضرت معصومه عليها السلام به خاك سپرده شد

 قريحه سرشار



مرحوم علامه اشراقی دارای طبع روان و ذوق فراوان بودند و 

ظم  به ن كه  ست  يل ا بی ذ عه اد شان قط كر اي شحات ذوق و ف از ر

 :ده انددرآور

كه       از زندگی خويش پشيمانم  يرا  ز

 بمردگان همی مانم 

كددش مددن      رازی است در درون اين گيتی 

 بسی خرنده و خواهانم 

بگرفتددده      ليكن به گور جهل همی اندر

 مار و مور گريبانم 

در سددددر      جهلی كه زايدم همگی حيرت 

 خلقت است زرحمانم 

كددز ايددن       بی دانشی من زدانشهاست 

 دانشها چو سليمانم 

عرفددان و      صرف و مَجسَطْی و نحو و فقه 

 فلسفه همه همی دانم 

گددددداهی      گاهی لطيف و پاك فرشته وار

 پليد و پست چون حيوانم 

چو      گاهی چو تار سست بود عهدم  گاهی 

 كوه سخت به پيمانم

 غروب غم انگيز

سال  شراقی در  حوم ا با  1368مر بر  بق  ش 1328ق برا كه ط

بارك  ماه م هران در  مردم ت به  هره دادن  برای ب لی  عوت قب د

رمضان در مدرسه صدر و مسجد سلطانی و مسجد اردبيليها حضور 

يافته بود، پن از بيانات بليغی كه هزاران نفر مردم مشتاق 

پايتخت را از علما و فضلا و ساير طبقات ديگر از اوّل ماه تا 

ده بود، مبتلا به سكته قلبی روز بيست و چهارم به فيض رسان

های  نی و حرارت سات دي كه در راه احسا لبش  شب ق مان  شد و ه

های  كرات و جنايت با من خود  سندانه  بارزات خداپ مذهبی و م

 55گرفت، پن از  می ستمگران و خائنين به دين و مملكت به كار

 . سال زحمت و فداكاری برای هميشه خاموش گرديد

نی برای مردم تهران، قم و همه اين مصيبت ناگوار و ناگها

بود گران  سيار  يران ب فراوان . مردم ا شوكت  با  ين رو،  از ا

سجد  بدی در م گاه ا ند و در آرام شييع كرد قم ت تا  نازه را  ج

بر  جوار ق سلام و در  ها ال صومه علي ضرت مع حرم ح سر  بالا 



عاش سعيداً و مات . استادش، مرحوم آيةاللهه حائری به خاك سپردند

 ( 19). حميداً 
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و كتاب خاطرات آقايان فلسفی، صابری همدانی، شجونی و دهها 

 . مجله و نشريه دينی

 

 


